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السلام عليكم يااهل بيت النبوة 
و وضع الزسالة 
الام ل انتقالهدی 

E1‏ لحق تم و بكم وک ولیک" 


پیرامون یکی ازاساسی‌ترین اركان اعتقادى تشيع يعنى مساله 
")مامت وولا یت" درطی قرنهاى متمادى + اثراتارزشمند و گننچینههبای 
گرانقدری به‌رشته‌تحریر درآمده وبزرگان سرآمدی ازجهان‌اسلام بيه 
ویژه عالم,تشیع » جان ومال وعمر وهمه تعلقات خویش رااز باب 
ايثار فداى اين طريق نموده‌اند . قبل ازآنكه به معرقى مختصری‌از 
مولف ارجمند وجلي لالقدر اين کتاب مهم ومستند تاريخى روائی 
ببردازيم » مناسب د یدیم که‌هرچند به‌اجمال‌به‌این مقوله‌نجات بخش 
بردازيم . باشد که خداوند تبارک وتعالی افتخارتسک به حبل 
ولا یت را نصیب عموم مشتاقان آستان قدس ائمه‌طاهرین علیهسم 
السلام بفرماید . 

هر پژوهشگر منصف و خداجوتی پس ازمختصر تحقیق‌وبررسی 
به این جقیقت اتکارنا يوري اعتزاف خواهد نمود که آنچه از قران 
و دریاعه فقاو و زو اراد بو بر 25 ماس کسام 
مورد رضایت خداوند و اسلام اصیل واسلام حیات‌بخش» صرفا 


پیرامون اعمه اثنى عشر 

۸ ۷ 
ê‏ اثربرنامه‌ها 
اسلاماهل‌البیت علمیم السلام میب شد اما الاسف مر تم مه‌های 
حساب شده وازپیش طراحی شده دشمنان خاندان عصمت‌وطهارت 


وجهالت وکوردلی جمعی ديكر » بعدازرحلت پیا مبراکرم (صلی‌الله 


اوم تجا لماج ول نعل وکمالات "و 
"قداست " علی‌ین‌ابیطالب عليهالسلام وفرزندان ارجمند شمورد 


:وپ قو" کا بلقت( وچا بش فزارگرفت »بلکاصل 


و اساس رهبری وامافت مسلمین پس ازنبی‌اکرم | به‌تبعآن ) مورد 
سكوال و دستخوش تاويلات هوىخواهانه وغرضورزيهاى قدرت 
طلبانه قرارگرفت ء وازبنیاد , بنای الام رویه‌اتحراف نهاد ؛که‌اگر 
ایثار وعم ائمه‌طاهرین‌دربرخورد 


درک ودرایث وبصیرت وسیاست و ۱ ۱ 
ہا این جریانات تبود » اید امروز از انلام (لااقل‌اصیل ) كمترين 


ائر ونشانه‌ای مشتاهده نمی‌گشت ٠‏ سد 
بهرصورت " نعمت ولايت "از جمله‌والاترین نعم‌الهی است 
۱ 9 »لذا 
خداوند تبارک وتعالی به‌همه‌توفیق درکنوفهمش راعطانفرموده 


آنانگه ازاین سرچشمه گوارا ر نوشنده‌اند (کم یابیش) بایدکته قد ر 
ریعت بدانند : : 
دی یه ین ی. الف 
تم للع بوشنر عن النعپم 
پس هرآ ينه بطورحتم ازنعمت (ولايت) از شما يرسينده 


۱ 


ك 
مى شو ۳ 
و صے ےد ائی؟ 


کین كرك لأزيسدنكم 
اكر شکر گزار باشيد » هرآينه بطور حتم ( تغصترا )بر 


لا ساز 





تحقق هدف آفرينش در كرو مساله امامت 


داید ..جهاي آفرینض راازباب " عبادت‌ویندکسی و 
" ابتلاءوامتحان "۶ و "لقاءخودش" ۵ آفریده‌است »درروندآفرینش 
انسان» عابر و جهان» معبر و اللہ (خالق و )راصد و انبیاءو 
حجج الہی » چراغ هدایت . 

در این رهگذر لازمەامتحان واتلاء چهارچیزاست : 
الف : داشتن عقل ( قدرت تشخیص) 

ب : داشتن اراده ( قدرت گزینش) 
ج : وجود راه 
د :.وجود راهنما 
1212111177 
لازم وضروری‌اند 1240 دمی فاقد عقل یا اراده باع یاراه وسیری 
نیز برای برگزیدن وجودنداشته باشد » آزمون‌بی سناخواهد بود و 
حجت ناتمام . 

همجنين است ضرورت حتمی و اجتتا ب ناپذیر عسوامبل 
عولیے هل تحرام‌هلی رافتها ا ماديا ملق دیاین 
مسیر زندگی در مواضع و مقاطع لازم با روشنگریہا وهدایتهای‌خود 
فا ا بی‌راهه " وق ترفن وا از" تاسره " تفکیک نما يند 
و همواره تمیز حق از باطل را درطی تاريخ حیات بشری امکان‌پذیر 
نگاهد) رند . 

در قاموس ادیان الهی ۰ عوامل هدایت همانا پیامیران و 
اوصیاء آنان می‌باهند که الك سكين " هداینگی و ۰ مداخ 














يمأ پیرامون اعمه اثنى عضر 
ل ج 
بشر را در طی مسر الی‌الله" در عبور از این‌خاکدان دنیا بردوش 
دارند» این اولیا* عظیم الشان‌الهی ؛ از جمله عوامل لازمه آزمون 
بشری به‌شمار میروند . 
با این معدمه«! چگونه ممکن نت نخداوند انسانرادر طریق 
بندگی و لقاء مود آزمایش قراردهد درتخالیکه طی مدت‌زمان‌مدیدی 
انقطاع در وجود حجت براى هدايت خلق a‏ بتابراین 
وجود ستمرحجج الهى در زمین لازمه تداوم حیات ونظام آقزینش 
می باشد ء ولحظه‌ای نظام آفرینشبدون وجود یک تعجت برگزینده 
الهى نمی‌تواند دوام يابد ۴۰ 
لذا چگونه میکن‌است که يعد از وحلت ييافبر اکرم صلی‌الله عليه 
وآله وسلم » خداوند زمین راازحجت _ عامل هدایّت" ختالی 
بکلذارد :وهمجنان به آزمون وابتلا" انسان ادام‌دهد ؟! 
بنایراین همچنان که امز آزمون الہی تعطیل‌بردار و توقف 
پذیر یکا وجود تحجت درهرزمانی قطعی و ضروری می‌باشد و 
از نقطه نظر اعتقادات شیعی ما تداوم نظام آفرینش باوجود حجت 
ارتباط ستقیم وناگستنی‌دارد .۰ پس قهرا خداوند تبارک‌وتعالی 
پنن از رحلت تبی‌اکرم تاانتهاى عمر دنيا » حجتی ر برگزیده که 
وامداد مسلمین رادرغیاب ييا مبرعظیم الشاق 
برعهده‌گیرد , همواره حدود و مرزهای البى راپاس‌دارند ومرجع 
و ملجا تاریو و مشکلات و معظلات علق خداقرارگتزتد ۰ 


بحث » از دریای آيات واحاد يث وطالب 


امرهدایت وراهنماگی 


برای روشن ترشدن 
EIR‏ 
دراین‌باره ۰ قرازى از تقشي شریقدافنی عشری ذیل آيه "اناا رسلناك 


می ےا عم " ۲ 75 
بالحق بشیر وتذیرا" را می‌آوریم : 


1 





اتا آرسلناک يِالحَق: کی باق ریت وا( ددري 
حق که اسلام ات یافزستا دایم تورا دزحالی که حق وا زامان شتی 
درس او وراست‌گفتارهشبی. 
بشیرا و نذيرا : در حالتی که بشارت دهنده مطیعان به 
خواب و ترسائنده عاصیان ازعقاب با 
کو وت دب 
و إن من‌امة: ونبودند هیچ امتی از امم سالفه . 
ال 4 ۷ 9 4 
الا لفيا تذی:مکر آنکه گذشت درميان آنہاترسائندہ. 
تبصره : 
مراد به‌امت اینجااهل عصراست واصل آن جناعت کثیره 
است . وهيج عصری ازنذیر که حجت با شدخالی‌نبوده وراد از 
حجت »یاپیفمبر است‌یاامام . بنابراین درزمان فترت‌بین خضرت 
عیسی علیه‌السلام وحضرت خاتم صلی‌الله‌علیه وآله ؛ حجت بو ده 
منتهااحکام البیبوسیلة جاهلایت فتدرین مد یود 
محدث خبیرحاجی‌نوری در نفس الرحمان فرماید :از روایت 
منهج و !كما لالندين به دست میآید که حضرت سلمان از اوصیا* 
حضرت عیسی بلکه آخرین آنہابودہ . مویداینست ء قول راهب 
اسکتدریة كه ری قات خووبه عله كرف که ولا د جات 2 
نزدیک شده . يس اگرسلمان وصی‌نیاشد , هرآینه‌بین وفات راهب و 
ولاد ری تک و می‌شودو آن خلاف ضرورت و 
خبر متواتر " لولاالحجة لساحتالارض باهلها " : اگرحجت نیائبد 
EF 2‏ پاهل ۲ 
هرآينه زمين اهلش رافرومی‌برد . واحتمال نمی رود بعدازاين راهب 
غير سلمان وصی‌باشد: بجهت آنکه بیان‌شذکهاوآ سق بوده که 
سلمان ملاقات تموده‌وبعد ازاودیگر کسی راملاقات ننموده .ويمكن 

















۱ پیزامون ائمه اثنى عشر 
___ یهت 
تفسیل (امکان دارد غسل‌دادن ) خضرت امیرالمومنین علیه‌السلا م 
سلمان رابعد اژوفاتش اشاره‌باشدبه وصایت او » » زیراوارد شده که 
وصی راغسل ندهد و مگر نبی‌یا وضى ؛ که امیرا میرالمومنین از مدینه‌به 
مداعن رفتندبرای تغسيلاو» ع مع وت پاپ اما 
وصی پیغمبربود برای اتمام حجت نسبت به‌اهل ز مان 
موضع ومقام امام و امامت 

حضرت على بن موسی الرضا علیه‌السلام حدیثی طولاتی دریازه 

مقام امام وا همیت امامت فرموده‌اند ؛ که برای روشن شدن هرجه 


یکر وت زار آن رایادآوزمی شویم : 


راتالامامة متركة الأنبياء وارك وه انامه جلاكة 
ان ول رول( صلىاللدعليدوآله) ام + امین (عليه 
ا وَخلتَْالْحَمیْوَالْحَسَیْنَ ( علیهماالسلام )۰ 0 

الام ری وم الم ولاح ازع 
اما لام انتامي ونر لامي . . نام تالصلا الا 
والَیام احج وانجهاد ور فير مالقا وَامْضاءُ الحدودر 
والأخكام من الثغور وال طراف . 0 

لام لکلا ویک کرام دض لب 


میس 


ن دين لد وال یبیل ال با نوکت لعج 


نا ات الال ال ة الم الق 
ا هر 


حت لاتتالهالا بسا دولا ایی : 
وراه راغ تج ری 


مدید 1 





ي 1 72 
فی غيابا الدج الد لیل علي دی دالج ادا 


سو 


امام التارعلَى اليفاع , رل الى وال ایک 
من مر ا 
الامامُ ت الفاطر ال الهاطل الا یو 


اج و 22 


ابقل الغريزة 02007 
لاما من الرّفيق والوال لد یلاع الشَقبق کالام 
لو ود کنیع یا 
آلامنام ا مین اللو فى ریو 








حَلیفَته فی‌بلایه زا لذاعى إلى الله کال ب عن حریم ال 
الإمام مَطهدون الذئوب »مب ی ایوس ات 
موم پانجلم , نظام الذہن ولمم عبط الم افقیق و 
وار الكافرين . 
الإلام اجه روء لايذاسيو ول بل موجه 
هبل واه لو لژ .موش نش لون مت سیر 
منه ولا اكتسابرء بل اختصاص مق المفضّل الْوَمَاب ‏ عم ذايبلغ 
7 کی سس رایس 
قنیاث ات » کلت لول وکا كت الوم و ارت 
اد وَحَصِرَتِ الحطب َكلت العا ومجرت الاو میت 
البلشاء وفحمت | اه عن وف کان ین کان واو تفیل" من 
تاره تفت بلطم زوسن وین و 
۰ والاما ام مالم لال اع له مون الیو لايغمز فپو 
یدنب دوب ات من فرش والذروة ین هنم 





وی الرس سول ( صلی‌الله‌علیهوآله) شرف الا ثراف والفترع 














¥ 8 پیرامون امه عمه ائنی عشر 





من عَبدِمَنافٍ » ناب اللو کول فی فلع با علالم+* 
EH‏ للد ران فيا مفْتَرَضٌ الطَاعَوَ . فا مالو 
اوخ لعبلا واللو. . 

امامت » مقام پیامبران وميراث اوصياءالبىاست . همانا 
امامت » مقام جانشینی خداورسول او ومقام امیرالمومنین عليه 
السلام وخلافت امام حسن وامام حسین عليهما السلام می‌باشد .به 
راید امام * رماع وى ا ی مب فا ٹیا - 
و" عزت مومنان " است . بوسيلةاماماست كه نماز وزكاةء روزه وحج 
و جهاذ بذ يرفته می شود »خراجوصد قات فراوان می گردد حدود واحکام 
جاری می شود ومرزهاوجوانب ( کشوراسلامی ) حفظ می‌گردد . 

امام اننتکه بعلا ل عدارا" حلال میداد وحرام خداراعزام 
عدو هال ا دیس حو ارپا نمی دار وجرا اوا امه 
بع وات رر ا اک موی ا 

امام خورشيد تابان عالم افروز است ہ و درافقی بسدور ازء 
دسترس و دیده‌ها قراردارد . 

امام ماه تابنده وچراغ فروزنده ونورطلوع کننده‌وستاره‌هداینگر 
است که دردل تيّره شب ظلماتی راه‌می‌نمایدو دلیل هدایت‌ونجات 
بخش از هلاکت است . 

امام البق جرعي ۸۳ کرتی تی ہر بت نی وال[ اور 
مهلکه‌ها ء هرکه ازاوجداگردد نابود شود . 

امام ایری است بارنده » بارائی است تند > آسمائی است‌سایه 
بش ومیدی سک هار بعتا احت جومان :اص شائی'اشست 
( دربیابان ) وبوستانی است ( درگویر )۰ 





مقد مه ۱۵ 





امام امینی است رفیق» پدری است مهربان ؛ برادری است 
همزاد » به سان ما دری‌است برای فرزند صغیردلسوز , وينامندمهاى 
خدا. 

امام امین خداست درزمين وميان مخلوقات خداءحجت اوست 

بربنده‌هایش ‏ خلیفہ اوست دريلاد » دعوت‌کنندهبه‌سوی 
خداست ومدافع حريمالله. 

امام به علم مخصوص وبه‌حلم موسنوم .می باشد » اونظام دين 
و عزت مسلمين وخشم يرمنافقين ونابودساز كافرين است , 

امام‌یگانه روزگار ایبت » احدى همتاىاونيست و دانشمندی 
همياى اونه » برایش عوض و مانندونظیری نيست » مجمع کسالات 
انی ا واد ريق يواست وباکشاب :پاک اور اماتا د 
خدای وهاب,. کیست که به معرفت امام و کنه‌وصفت میارگ‌بی‌برد؟ 

هیپات , هیهات » خردها سردرگمند » ذهنها سرگردان و 
اندیشه‌ها حیران » سخنرانان زبان در كام فروگرفته »شاعران د لخسته 
ادیبان‌درمانده » بلیغان لال » دانشمندان خاموش وسرافکنده ء از 
توصیف یکی از شوون و فضائل او » همه اقرار يه عجز وتقصبردارند . 

امام ربد ا نايز اس کیل اوراهندآرد.. وسرپرستی انش 
که مکر و نیرنگ نبازد . 

امام معدن نبوت است » نسبش آلودگی ندارد وهمتادرحسب 
به ايشان نرسد . خاندانش از قريش می‌باشد وازصمیسم بنی‌هاشم 
و خاندان رسول خدا » شرف اشرافست وفرع عبدمناف . 

امام دانش افزونست وبردباری کامل ء درامر امامت نیرومند 
و درکارسیاست عالم » سزاوار ریاست است ودرخور اطاعت . 











امام قاعم به امر خدا و ناصح بندگان اوست ٠‏ و ۰ 


پیرامون مولف 

در مقوله" امامت وولایت " از آغازپیدایش اسلام ا باحث و 
مطالب فراوانی مطرح بوده که تدریجا مدون ومکتوب گشته ودرابعاد 
و شون مختلفی آزاین بحث سكن رفته‌است . نکته حائز اهقیت‌ذر 
بحث اثبات امامت وولایت اکمه عضومین علیهم السلام : نحوه 
برخورد وشیوه‌استدلال حشرت على (علبه‌السلام ) واولادطاهرین 
وى دراین موضوع می‌باشد ؛ که‌بهترین راهنما برای شاگردان‌پاکبلخته 
وعالم این مکتب بودهو خوددرمبحث مستقلی می‌تواند مورد 
تدقیق قرارگیرد . 

دربررسی حال سازتشیع چه ذرزمان حیات و امامت ائه 
غليهم السلام تاآغاز عضرغیبت امام عصر ارواحنافداه وچه‌درعصر 
غیبت ۰ ماشاهد تلاشهای خستگی ناپذیر همه‌جانبه » شجاعانهو 
ایثارگرانه مردانی از شیفتگان خاندان عصمت وطهارت هستیم» که 
باقلم وتحقیق وتتبع شان به پاسداریازحریم ولایتایشان‌پرداخته 
و همواره چپره‌های درخشان» نورانی وسصوم ائمه رادر شبپبای 
ظلمانی توهم وتشکیک وتبلیغات مسموم به دلهاى جهانیان وویژه 
قلب‌های مشتاق حقیقت وجانهای شیفته معارف الهی عرضه‌داشته‌اند 

مولف این‌کتاب » عالم فقیه .)بوعبدالله احمدبن محمد بسن 
عبدالله بن حسن بن‌عیاش بنابراهیم‌بن )يوب جوهری مشهور به 
ابن عياش می‌باشد . 


ابن عیاش فقیه, عافد قاغرواژاهل تورات ااا 


مقدمه ۷ 





گفته‌اند که وی اشعار شيوائى می‌سروده وخط نیکوتی دآشته و کب 
بسیاری به رشته تحرير درآورده‌است . ۱۱ نجاشی ( عالم بزرگ‌رجالی 
شيعه درقرن چهارم ) می‌گوید : 
این مرد رادیدم و اودوست من وپدرم بود و من 
احاذیث بسیاری ازاوشتيدم ۱۲۰ 
ابن عياش از علمای معاصر شيخ صدوق و شيخ طوسی ونجاشی 
رحمدال. عليهم بوده ۱۲ وجد و پدرش از افراد محترم ومكرم بغداد 


بوده‌اتد ۱۴ 


علامه بزرگوار سيد محسن امین رضوا نال.. عليه دراثرگرانسنگ 
ومجموعه‌بعارف شیعی خود یعنی اعیان‌الشیعه بي را مون مولف "مقتضب 
الا شر "چنین می نویسد : 
علامه مجلسی درمقدمات بحارالانوار گفته‌است : احمد 
بن‌محمدین‌عیاش از علمای گرانقدر شيعه وازپیشوایان 
ایشان بوده‌است . من خوداضافه می دارم که وی‌درا دب 
و تاريخ وعلوم حديثى » سرآمددوران خود بود . 
بزرگان ماازاوحدیث روایت کرده‌وبرروایات وتالیفانتش 
اعتماد ورزیدهاند :۱۵ 
نکته قابل توجه درباره ابن عياش آن است كه علمای‌رجال 
گفته‌اند که اودرآخر رباختلا ل واس بجازشد ,"۱ و بسر این 
اسابل یزخیاو خخا اماد یراک اتال ما نماید شمیف تصور 
نموده‌اند ٠‏ 
حال آنكه » ممكن است‌گفته‌شود » بعدازروایت بزرگانی 


چون دوريستى وغيره از او واعتمادشان بر احادیث و 








مصتقات او » وروايت شيخ طوسى از طريق جماعتى از 

اوء به تضعيف کسانی كه باونسبت ضعف وكاستىميدهند 

امتتافی نی هوي ۳( 

علامه مامقانی نيز اظبهارمی‌دارد : 
بعد ازاینکه مشخص شد اوازطاکفه اما میه‌است_همانگونه 
كه کتبش بیانگر این می ياشد: و علما اورا مدح‌نموده‌اند 
به‌مقتضای قاغده بایدحدیثش را "حدیث حَسن'دانست 
نەضعیف . بخصوص اگرمقصود ازاختلالدرآخرعمر, خلل 
درعقل‌اوونه‌درمذهبش با شد ,واینکه نجا شی بواوطلسب 
رحمت‌کرده ۰ مویدحسن‌حال‌اوست .امااگر مقصود از 
اختلال ٠‏ خلل ونقص درمذهبش ( درآخرعمر) بساشد 
سا کمااینگه لسخن شجاهی,برآن‌اشارهدازد ب بايد كفت 
که‌به‌فرض‌این معنا ء مانعی درجهت اخذ روایات او که 

درحال پایداری بردین وعدالت نقل‌کردهاست وجود 

ندارد. هرچند که‌نجاشی بنابەاحتیاط روایت از او را 
ترک کرده واين باعث تضعیف نمودن‌او توسط دیگر 
علماف رخال عدم سيفب 

علا مه مجلسى دراينبارهمى فرمايد : 
شيخ طوسى ونجاشی اورايدكثرروايت مدح‌نموده‌اند.اما 
وى رامنسوب به‌اختلال درآ خرعمرکرده‌اند . اما اين 
شهر آشوب ازوى وتالیفاتش يادكرده ودرمورد اومذمتی 


ننموکهاست :۱۹۰ 





آنار این‌عیاش 
اوکتب بسیاری نگاشته‌است که ازآن جمله‌می‌باشد : 

) مقتضب الا ثر فی‌النص على)لائمه الا ثنی عشر . 
) کتا با لاغسال (که‌درکتاب العباده کتب فقهی بسیارازآن‌احادیث 

استفاده شده‌است ) 
۳) اخباراب بی هاشم دا ود بن قاسم جعفری . 
۴) شعرابی‌هاشم جعفری 
۵ ) اخبارجابرجعفی 
ع ) الا شتمال على معرفها لرجال 
۷) مانزل من) لقرآن فی‌صاحب‌الزمان ( علیهالسلا م ) 
۸) کتاب‌فی ذکرا لشحاج ( السحاج ) 
۹) کتاب عمل رجب 
١ ٠‏ ) کتاب عمل‌شعبان 
(۱) كتاب عمل‌شهر شعبان 
١١‏ اخبارسیدحمیری 
«( ) كتابفىاللولووصقته وانواعه 
۴) من‌روی) لحدیث عن‌ینی نا شره 
ن ( ) اخباروكلاء الائمه (علیہمالسلام ) الاربعه ( نواباربعه ) 


مشايخ حديث ابنعياش 
( ) ابوالطیب حسن ب بناحمد صباح قزوينى 
)٢‏ ابوالصباح محمد بن) حمد بغدا دی 
۳) ابومروان کوفی 








۴) عبدالله بن‌جعفرحمیری 
شاكردان ابنعياش 
۱ ) محمد بن) حمد د رويستى 
) | بوعبدالله‌جعفر بن محمد د وريستى (فرزند شخصیت فوق ] 
۳) شریف ابوالحسین طاهرین محمد جعفری 
۴) ابن مروان‌کوفی 
پیرامون كتاب حا ضر 
کتاب روائی و بسیار ارزند قصب ارف الیل الاش 
راز نخستین کتابهای پربار وسرشاری است کەعلیرغم حجم کم 
بخوبى به ساله امامت وولايت پرداخته وازغهدهآن برآمده است. 
علامه مجلسى در معرفى مصادر و مآخذ مورد استفاده خود درتدوين 
مجموعه عظيم وسكوهصد بحارالاتوار » ازاين اثربیادماندتی قرن 
چہارم هجرى قمری يادمى نمايد » ودرکتاب "ال ما مه “بحارتقريبا 
تمامی آنرا آوردهاست 
مرحوم محدث نورى طاب‌ثراہ درمستدرك الوسائل‌گوید : 
آن درعين كمى حجم از كتب نفيس شيعه می‌باشد . 
همچنین كويد : 
بالجمله اين کناب از اضول معتبره نزد شيعه است واين 
براهل تحقیق وتتبع مخفی نیست ٠‏ 
درخانعه لازم به‌تذکرانت كهمقد مه‌جامع خضرت آیه‌الله صافی 
كلبايكانى د رهرچه‌پربا رترشد ناي ین‌گجینه سهم بسزاعى دارد: با نشکرفراوان 
ازایشان‌ونیزا زناشرمحترم که توفیق این خد ت‌رانصیب حقیرنمودند . 
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سوره تگاثر ؛ آیه۸ 

سوره ابراهیم » آیه۷ 

و ماخلقت الجن والانس الالیعبدون : و جن وانس رانيافريد م مگر اينكه 
عبادت مرانمایند . ( سوره ذاریات آيه ۵۲] 

الذی خلق الموت والحیوه‌لیبلوکم ایکم احسن عملا ؛ او آن‌کسی است که 
مرگ وزندگی راآفرید تا شمارابیازناید كه كداميك از شما عمل‌بهتری دارید. 
( سوره ملک آیه۲) 

ان الذين لایرجون لقاءنا ورضوا بالحیوه الدنیا واطمانوا بها و الذین 
همعن آیاتنا غافلون » اولئك ماویهم النار بما کانوا یکسبون .کسانی 
که به لقای ماامیدوارنیستند و به‌حیات دنیارضایت‌دارند وبه‌آن دلضوش 
شدند » و آنانكهازايات ماغافلند « به‌واسطه اي نكردارهاى ( تباه )خود ما و 
ايشان جہنماست . ( سورەیونس يات ۸۵۷ ) 

قال ابوعبدالله علیەالسلام : لولم يبق فی الارض الااثنان لكان احدهما 
الحجه. امام صادق عليهالسلا م فرمودند : اگر در روى زمين جز دو نفر 
باقى نباشند ‏ يكىازان دو ؛ حجت‌خداست . (اصولتافی » کتابالحجہ ) 
قال ابوعبدالله علیه للا م : لوبقيت الارض بغير امالساخت . امام مادق 
علیەالسلام فرمودند : اگر زمين بدونامام باقی‌ماند اهل خود رافرومی‌برد. 
( اصول كاقى » كتابالحجه ] 

تفسير أثنى عشرى »ج ١‏ »ص۲۱ و ۲۲ 

درميان كريمان وبزرگان عرب رسم بودگەشبہاٴتشی بربالاى بلندى شہر 
برمیافروختند تاتازہ واردان تزدآنان ميهمان شوند . درايتجا بسه عنوان 








۲۲ پیرامون اعمه ائنى عشر 


سعبول ارشاد و هدایت بیان شده‌است . 
۰ ریحانه‌الدب ؛ج۸ ص۱۳۰ 

۱ الکنی والالقاب ج( »ص٩۶‏ ۳۷۰ 
۲ همان ماخذ , به‌نقل از رجال نجاشی 
۳ روضات الجنات ؛ج١‏ »ص۶۰ 

۴ الکنی والالقاب ءج( »ص ۳۷۰-۳۶۹ 
۵ اعيانالشيعه » الجز*التاسع المجلدالعا شر .ص۴۸۶ ۴۸۹ 
۶ ما خذ يادشده. 

۷ اعیانالشیعه , جلد وصفحه ياد شده 
۸) تنقيح المقال ؛ج١‏ ص۸۸ 

۹ بحارالانوار «ج۱ »ص۳۷ 


مقد مه هه صافی‌گلپایگانی 








بسم اللەالرحمن الرحيم 


لخن لور العالمی یه علق 
5 آله ال الطاهرین َ الْمَعْصُومَينَ لَعْنَهُ اللعل ما 














امابعد » از مباحثى که درآن بحث بسیارشده وبرپژوهشگران 
آن» حق ظاهر وآشکارگردیده » موضوع امامت‌وزما مداری يعد از 
پیامیراکرم ( صلی‌الله‌علیه وآله ) می‌باشد . این موضوع ازقدیی ترین 
مباحث اسلامی بسودەوتاریخآ ن به‌زمان‌پیامبر ءبلکه‌به‌اوال زمان 
د زَعشيرَتكَالاقربيل 






دعوت وبعثت: حضرتش - به هنكامى كدآ يدو | 
نازل شد - می‌رسد . ۲ 

اين موضوع وصایت وخلافت بعدازرسول‌خدا ( صلی‌الله‌علیه 
وآله ) يعد! درغدیرخم » ودربیماری پیامبرکه به‌رحلت‌ایشان منجر 
گرد ید » به صورت مهمترین‌مباحث دینی وسیاسی درآمد . 

آری درآن لحظات آخرعمرکه ييا مبرقلم ودواتی طبیدہ برخی, 
ازصحابه درييروى ازفرمان حضرتش بایکدیگر يهمنازعه E‏ 
ین ۵9۳ ازآنان اطاعت پیامبررا-کهولایتطق عسن 
الهون ان‌هو الا وح یوحبی ۲ -لازم دانستند : دبگری‌گفتآنچه‌را 
كه كفت » وازحدادب يارافراتركذارد وازاوصا درشد ہق را که 
شایسته تيست مسلمان مومن وآگاه به معنای رسالت » آنرانقل‌نماید. 


۶ يبرا مون | عمها ثنی عشر 





يس درآن هنكام بود که مصيبت عظمی واقع شد ورسول خدا را از 
نوشتن وصیت خويش بازداشتند . 
بدان‌هتگام سر که مب اکم [ سای الله علیموآله ] بسه جوا 
رب متعال پیوست » این موضوع به صورت بزرگترین مساله مورد 
اختلاف ومشاجره ودرگیری نظرها وغرضها ذرآمد » و واقع شدآنچه 
واقع گردید . تاریخ‌اسلام واژگون كشت ومسیرش تغییریافت . تااینکه 
کاربه‌جائی رسید که جانشینی پیامبر وزعامت امت رااشخاصی چون 
يزيد و ولید ودیگران ازینی‌امیه وبنى عباس به‌عهده‌گرفتند. این 
خلفابودندکه اسلام راواژگونه کردند » استیدادورزیدندباسلمانان 
رفتارياد شاهان وسلاطین نسبت به‌ملتشان رانمودنند وسرتکب 
جرمهای فراوان از قبیل : ستم وبیداد , کشتارهای وحشتناکه قطع 
دست وزبان حق‌گویان » ازبین بردن دعوت کنندگان به عدلو 
حریت اسلامی وشکنجه نمودن اهل‌حق » گشتند . این‌تبپکاری‌های 
خلفای جور , صفحات تاريخ راسیاه‌گرد . 
ام تلبت ,رگ اک بناجا :این فا سا گی چا نكرو سلنین 

شد » منع نمودن امت‌اسلام ازرجوع‌به‌اهل بيت عصمت وطهارت 
( علیهم السلام ) اين عالمان به‌احکام اسلام ودادگران معرفی 
شده درقرآن وامامان خلق - بود چتاتچه رسول خدا (صلی‌الله 
علیه‌وآله) تسک بدیشان وقرآن راضامن گمراه‌نشدن امت تعییسن 
فرموده وبیان داشتند : 

وت یت عش بدا نی 

اين دوهیچگاه ازهم جدانخواهند شد تاآنکه بر من 

( درهنگام قيامت ) درکنارحوض ( کوثر )واردشوند . 


مقد مهآ ها لله‌صافی کلپ یگانی ۳۷ 





ا دموا ماع بو ای اطا م ای 
نتوانستند نور اتمه راخاموش سازند . پس اين بزرگواران ؛ اكرجه 
حلفای کو زاغا نا رال بایغ هرن وف مداوم اسلو با رما عتت ربا 
نتواتستند مقا مات معتوى وآنچه‌راکه خداوند متعال ازعلم وحکمت 
و فضاعل نقسانی به‌ایشان ارزاتی داشته»:ازآتهانلب‌نمایند ,چنانچه 
علوم هتخير قف اطلاق اتن نويل رلالام و 
هرآنچه موردتیاز بشراست » همه ازايشان صادرشده‌است . 

گروهی که‌تعدادشان بیش ازچهارهزارنفراست : ازمحضراصام 
جعفر صادق ( علیه‌السلام )كسب علم نموده‌اند . دانشمندوحافظ 
بزرکواراین عقده- متوفی به سال ۳۳۳هد.ق - یکی ازاسناتیسد 
ابی عبدالله جوهری » مولف همین کتاب , تالیفی دارد که ازتسک 
تک چپهارهزارنفر ؛ ازامام جعفرصادق(علیه‌السلام) حدیثی نفل 
کرده‌است ۰ 

خيطوننان ان فتاه (رعلوان یه ملف کم ر بار یی باد 
من رزوی عن امیرالمومنین » من روئ عن الحسن والحسین ؛ من 
روی عن علی‌بن‌الحسین » و من روی عن ابی جعقرمحمد بن على , 

اين دانشمند شیعه در یکی از مچالس مناظره خودبیان‌نمود 
که درمباحثه ومناظره قادازاست که به‌سیصدهزارحدیت از احاديث 
سای ارام شلوا کاود » 

ابن عياش كويد: 

احمدبن عبدون از محمد ين) حمد بن جنيد ماراازتمامی 
کنب ابن‌عقده اكاةكمود :+" 
محدثان يزرك دركتايها يشان ازخلق والا و رفتارکریمانه‌اگمه 











۳۸ پیرامون اقمه‌اثنی عشر 





اطهار ( علیهم السلام ) و فضائل ومناقب واحادیث آنہسا ياد 
کرده‌اند . دراین بارهآنقدر سخن گفته‌شده که برای آن نهایتسی 
تصور نمی شود . همچنین درمورد امامت وجانشینی ایشان» اخبار 
و تاريخشان وآنچه ازاين بزرگواران 
رسیدہء آنفدر کتاب تاليف شده‌که هركس با اندک بژوهشی‌دراین 


دراصول دین‌وهمه ایواب فقه 


زمینه» فزونی آنها رادرمی‌یاید ‏ 
برخی ازکتایهائی که درنص برائمه اطهار ( علیهم السلام )و 
تاريخ حیاتشان تصنیف شده » درزیر از نظرخوانندگان‌می‌گذرد : 
۱) تاريخ الائمه » اسماعیل بن‌علی الخزاعی . 
۲) تاريخ الائمه ءابی عبداللهالحصيبى (متوفی ۲۵۸ه.ق) 
۳) تاريخالائمه »صرامی معاصرشیخ‌صد وق (متوفی ۰۲۸۱ق) 
۴) تاریخ‌الائمه؛ ابی‌بکربن‌ابی الثلج ( متوفی ۰۳۲۵ق) 
۵) الموازن‌لمن استبصر فىامامة الائمه الاثنى عشرء ابی بكر 
المودب » (متوفى اندكى بعدازسده سوم هجری‌قمری ) 
ع ) کتاب‌الال فىامامةاميرالمومنين والاحد عشرمن اولاده » 
ابنخالويه ( متوفی هلالا.ق) 
۷) براهين الائمه , ابىالقاسمكوفى ( متوفی۰۳۸۵ق) 
۸) التاج‌الشرفی » سعدآبادی » معاصرسید مرتضی . 
)٩‏ الحجج و البراهین فی‌امامقا میرالمومنین واولاده‌الاحد 
عشر ائمةالدین » شيخ ابی محمد بصری , ازشاگردان سيد 
رضى و سيد مرتضى و شيخ طوسى . 
۰ الايضاح » شيخ مفيد (متوفی ۴۱۳ .ق) 
)١‏ اخبارالائمةومواليدهم ‏ ابی عبدالله‌کوقی شيخ استاد 


در 


ين 


مقد مهآ يهاللهصافى گلپایگائی ۲۹ 


على بن همام (متوفی ٣٣۶‏ ق )و ابی غالب زرارى . 

۲) الانوار» على بن محمدبنا بی بكرا سكافى (متوفی ٣٣۶‏ ق) 

۳) الانوارفى تاريخ الائمةاطهارء شيخ المتكلمين اسماعیل بن 
على نوبختى , 

۴) اثبات النص علىالائمهء شيخ صدوق (متوفی ۳۸۱ق) 

4 ) اتفاق صحاح الاثرفىامامةالاثنى عشر »ا بن بطريق (منوفی 
۰ ق) 

۶) روضةالواعظين » فتال نيشابورى . در؟ جلد » جلداول 
دربارهامامت امامان دوازددكا نهشيعه , 

۷) استبصارء یااستنصار ء كراجكى ٠‏ 

۸) استقصاء النظر فی اما مقالائمة الائنی عشر »ابن‌میشم 
بحرانی ( متوفی ۰۶۷۹ ق) 

۹) ارشاد » شيخ مفيد ( متوفی ۴۱۳ق ) 

٠‏ ) اعلام الورى» شيخ فضل بن الحسن طبرسی » مولف مجمع. 

۱) الصفاء » احمدبن‌ابراهیم بن‌ابی‌رافع + 

۲ ) انساب‌الاتمه‌وموالیدهم الی صاحب‌الامرعلیه‌السلام»ابی 
محمد اطروش ( متوفی ۰۳۰۴ق ): , 

۳) عیون المعجزات فى مناقب ائمةالاثنى عشر » عمادالدین 
طبری» از علمای قرن پنجم . 

۴) اثبات الوصية . سعودی ( متوفی ۰۳۳۳ق) 

۵) درالنظیم فی‌مناقب الائمة الهامیم ء شيخ یوسف‌شامی, 

۲۶) اثبات الهداة» شيخ حرعاملی » مولف وسائلالشيعة 

کتاب‌همانگونه که مولف درمقدمه ذکرکرده است ء بیشاز ۲۰ 














۳۰ پیرامون تمه ائنی عشر 
هزارحدیث و رقمی نزد یک به هفتادهزار سلسله سندحدیث از۱۴۲ 
کتاب » از علما و مخدئین شیعه» و۲۴ کتاب ازکتب علماى اهل 
سنت بلاواسطه» وه کتاب از کتب شيعه » و ۱۲۲ کتاب از کتسب 
اهل سنت باواسطه کتب دانشمندان و محدثان پیشین آورده‌شده 
ات 

۷ كفاية الاثرفی النصوص على الائمةالاثنى عشر » على بن 

محمد خزاز رازى ٠‏ 

درکتاب مزبوز » مولف احاديث فراوانی درنص براعمهاطهار (عليهم 
السلام ) ازاصحاب "یا مبرآوزدهاست .اسالی برخی ازاينانيهقسرار 
زیر است : 


اميرالمومنين» امام حسن وامام حسين (عليهم السلام )»اين 
عبدالله » 


امامة » 


مسعود » ابی سعید + ابوذن ٠‏ سلمان» جابرينسمره » این 
انسبن مالك ؛عمر ؛ابوهریزه + زيد بن ثابت » زيد بنارقم »ابی 
ابىايوب » عماريا سر » حذيفهبناسيد » حذیفه‌ین‌یمان » عمران بن 
حصين و ابی قتاده:و اززنان : حضرت فاطمدزهرا (سلام الله عليها ) » 
ام سلمه و عایشه . هلمچنین, مولف درباره نص تعیین امام ازخوداکمه 
مير الها ديشن آ ورد ماهد 

اینهااسامی برخی از کتایهای نوشته شده درزمینه اما مت‌ئمه 
اطهار (علیهم السلام ) بود + درتوانمانيستكه نام همهداين 
تاليفاترااستقصاءتماعيم » جهبرسد بيه آنکه بخواهیم تما م احادیتی 
که‌پیرا مونا ما مت اين بزرگواران است » برشماريم . این‌مقدارنیز كه 
ذكر شد برای این بودکه خوانندگان گرامی به‌فزونی این تصوص 


و فراوانی تالیقات دراین باره‌توسط علمای دين وحافظان حديث 





مقد مدآ یەاللەصافی گلپا یگانی ۳۱ 





آگاه شوند . هركس در صد دشتاخت بیشتری دراين موردباشید به 
بحارالانوار و دیگر مجموعه‌های بزرگ شيعه مراجعه تماید . 

از جمله کتابہائی که درزمینه نص برامامت امہ اطہار(علیہم 
السلام ) واتحصارشان در ۲ نفرنوشته‌شده , کتاب مقتضب الاشر 
فی‌امامة الائصة الائنی عشر» تاليف شیخ ابی‌عبدالله‌احد 
بن محمد بنعبيدالله بن‌الحسن بن‌عیاش بن‌ابراهیم بن ايوب 
جوهرى می‌باشد . وى كه صاحبنظر در ادب و تاريخ وعلوم حديث 
و معاصر شيخ صدوق می‌باشد , از اهل علم و ادب و تقوى ودارای 
ذوق سرودن شعر و خط نیکو بوده‌است » بسیار روایت‌نقل‌کرد هاستو 
عالم بزرگوار جعفرین محمد دوریستی و شيخ علی‌بن محمد خزاز 
ل مولف کاو الاک نان ممه ييا تقل مو كدت 
شيخ طوسى در الفهرست جنين مىكويد : 

عذه‌ای از اصحاب‌ما (دانشمندان شیعه ) مارابه‌سایر 
کتایہا و روایاتش خبرداده‌اند . 

جد و پدرمولف از شخصيتهاى يغداد ء درروزگارحکمرانیآل 
حماد بوده ومادرش سكينه د خترحسین‌بن يوسف بن یعقوب د ختر 
برادر قاضی ایی عمرو محمد بن يوسف می باشد . 

علامه مجلسی ( رحمةالله‌علیه ) ازاينكتاب » دريحارالانوار 
ع امار میت کا کی ماست د 

برخى از آثار این عياش به این قرار است: 

)١‏ كتاب الاغسال 

۲) اخبار ابىهاشم جعفری 

۲) شعر ابی‌هاشم جعفری 














۳۲ پیرامون اعمها ثنىئ عشر 





۴) اخبارجابرجعفی 
۵) کتاب‌الاشتمال على معرفةالرجال ؛ که درآن‌بطورمختصر 

ازهریک ازائمه (علیهم السلام ) احادیثی‌رانقل نموده . 
۶) کتاب ذکر من روی الحدیث من بنی‌ناشره 
۷) مانزل من‌السقرآن فی‌صاحب‌الامر ( علیه‌السلام ) 
۸) کتاب فی ذکر الشجاج 
۹) عمل‌ماه رجب 
۰ عمل ماه شعبان 
۱) عمل ماه رمضان 
۲) اخبار وكلاء اربعه 
۳) مقنضب الاثر فی‌امامة الائمة الائنی عشر 
و 
وفات مولف درسال ۳۰۱ ه.ق بوده‌است ۵4 

این‌کتاب »هما نگونه‌که‌استا دبزرگوارما محدث نورى درانتهای 
مستدرک الوسائل » ج۰۲ صفحهه۴۸ فرموده ؛ بااینکه کم حجم‌است 
ولی از کتابنهایگزانقهرشیعه می‌باشد . 

از آنجا که برخی دوستان برای باردوم تصمیم تیم یه طبع ونشر 
این‌کتاب: داشتند »من این فقدمه رایرآن انگاشتم تااشخاصی كسه 
دارای تحقیق و خیرگی لازم نیستند .گمان نکنتداحادیث وارده» 
درباره امامت امه اطهار (عليهم السلام ) تنهاهمین مقداراست که 
مولف متعرض آنها شده‌است 

ماعلاوه برآنچه‌ک‌گفتيم با نی ازع که اناد یف متواترو 


فراوان كه از ظريق اهل سنت وازقائةقوئزا لاست پیشوایان شیعنه, 





مقد مهآ یه‌الله‌صافی گلیا یگا نی ۳۳ 





امه د وازد ه‌گانه (علیهم السلام) گواه‌می با شند » برچند قسم هستند : 
# یک قسم » احنادیث وارده در تعداد اکمه (علیهم 
نل ینا توركل احادیت بش رای عا سیب ای 
را تشکیسل می‌دهد و آنہا را گروهی مانند. مولفان صحاح ۶ 
و دانشمندان بزرگوعلمای اهل‌تسنن » ماتند : احمد بن حنبل و 
فرزندش , بخاری » مسللم » ابی‌داود طیالسی ۰ .سجستانی "+" ترمذی, 
این‌عدی . نامیا زم الا شا یوری : طبراتی بخطیب ,أبن لدي 
متقی هندی » این‌حجر ؛ حمیدی » عبدری ‏ سیوطی » دیلمی » ابن 
اعد واد گان رفن کون ماد 
راویان‌این روایات » جمعی از صحابه‌مانند : جابربن‌سمرة » 
ابن مسعود » عبدالله بن عمرو ابی سعید خدری‌می‌باشند . 
احمد بنحتبل پیشوای مذهب حتبلى در مسندخوش‌احادیث 
مشخص کننده تعدادامامان رااز۳۴ طریق و سند: از جابر بن سمره 
نقل می‌کند . کلام اودربعضی ازطرق نقل حدیت, اين است که 
می‌گوید : 
تمفث‌التبی ( لى نیوا آنه قال : یکون‌لهذه 
الاكَة اثناعتر خلبق:. 
شنید ما زپیا مب رکه براى) ين) مت ۰ ۲ (جا نشین می با شد . 
و نیز احمدین‌حنیل درمسند ؛ ج۰۱ حدیث ۳۷۸ آزابن سعود 
آورده‌است که‌اوازرسول‌خدا (صلی الله‌علیهوآله ) پرسید : 
براین امت چندزمامدار حکومت خواهد کرد ؟ 

















۳۴ ييرا مون | شمه‌ائتی عشر 





دوازده‌نفر » به تعداد پیشوایان بن ىاسراعيل . 
طیالسی درسندخود به دوطریق - حدیث ۷۶۷ و ۱۲۷۸- 
مسلم درصحیح خويش درباب‌الناس تبع لقریش به هشت طریق » 
ابوداود در سنن درکتاب المهدی به سه-طريق و خطیب درتاریخ 
بغدادبسه سه طريق » مات تعداداعمه راآورده‌اند . 
د درالفردوس ۷ از ابی‌سعیدخدری نقل مىكند كه او 
رسول خدا ز صلى)للهعليهوآله ) نمازاول رابا ما بجا 
آورد ء سپس روى نيكويش را نادار باکر دات وفرمود: : 
۳ و عو 


غاب انَل آهل 5 ج ی 





ای گزوه اصحاب سیا ھا رونل کاک مود رسأت 


هما مانن دکشتو توح وباب‌خطه دربتیانرائیل اسی. 


پس به‌خاندانم گەامامان هدایت شده) زذريه من‌هستند 

بعد ازس‌تسک جوئيد که‌دراین صورت‌هیچگاه گمراه 

يس گفته‌شد : ای رسول خدا ؛ امامان بعدازشما چند 

نفرند ؟ 

فرمود : ۱۲ نفر از اهلبيتم ( عترتم ] . 

سیوطی درالجامع الصغیر طبع چهارم »ج۱ »صفحه ۱ -٩‏ ازاین 

عدی در السکامل و ابن عساکر از ابن‌مسعود » از پیامبر نقل میکنند 
که فرمود : 





مقد مه" یەاللەصافی گلپا یگانی ۳۵ 





اج و وا رو 


9 ع عِدَّهَالْخْلَفاء * دی عده نقباء موسی . 
هصاناجانشینان بعد ازس » به‌تعدادنقبای قوم موسى 
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۸ 
شارح‌غایقالاحکام به سندخود از ابی قتادہ:نقل می کند که گفت"؛ 
از رسولخدا (صلى)للهعليهوا له ]شنید مکەفرمود : 


2ع سے سے وق ارم ل ہے1 


لا دیا ق عد دنقباءً نىشرا كيل وَحَواريّ 
عیسی (علیه‌السلام )۰ 
امامان بعدازمن دوازده‌نفرند » به تعدادنقبای بنسی 
اسرائیل وحواریون عیسی (علیەالسلام ) ٠‏ 
ملاحظه می شود کەاین‌احادیث منطبق نیست مكرير مذ هب 
امامیه :زیرادرمیان‌زما مدارانیکه‌بر فت اسلام عکم زاتدند. هیچگ اه 
ادعانشده که مجموعه خلفای يك سلسله منحصر در ۱۲ نفرباشد, مگر 
دربارهاعمه دوازده‌گانه‌شیعه . هیچ‌گروه‌وسلسله‌ای غیرازایشان‌براین 
عدد منطبق نیست . 
علامه محفد مين سندی: ۰,درباره این احادیت: کناب سنظی 
بے تسام مواهب سید الب‌شر فى حدیث الا ثمفالا ثنی عشر نوشته‌و 
درآن ثابت نموده که مقصود اين احادیث , امامان دوازده‌گانه ما 
کاش و تسار اس وف السك ای اش 
دانشمنذ مزبوز دركتاب دیگری به‌نام دراسات اللبیب فى 
الاتتوقرالجشنهبا لاخی تو نحق واا کرت ان درحذیت 
ثقلين , امر يه رجوع بھآنہا شده» اعمه اثنى عشر می باشند. همانها 
کهترد يداد سے ایل ات بابلا مییامن وناز ۲ 
# دسته دینگر از اجادیت فارسا رق اعم اطهار»! رواپباتی 














۳۶ يبرا مون كمها ننی عشر 





است که درآنها به اسامی وویژگی‌های اين یزرگواران تصریح شده 
ین 

تموته این احاديث را از طريق عامہء خواجەکلان فندوزى » 
در بناییع الموده , صفحه ۸۵ از ابی طفیل‌عامربن‌وائله » از حضرت 
على (علیه‌السلام )ء از رسول خدا( صلی‌الله‌علیه وآله ) نقل 
می‌کند که‌پیامبر فرمود : 


وَعَذْلا. 





ای على » تووصى وجانشين منى . جنگ تو ,جنگ من 
و صلحتو » صلحمناست . توامام ويد رائمه یازده‌گاندکه 
پاک ومطہرومعصومند «هستى . کهازایشان‌است مہدی 
آنکه‌زمین راازعدل ودا دآکنده می‌سازد . 

و درصفحه ۴۹۳ همین‌کتاب از پیامبراکرم (صلی‌الله‌علیه وآله )نقل 





٠‏ عكر َلاَق وا رضم 
الق الذی يَفْتَحَاللهُعَرَوَجَلَّ علییدیه مشارق ارف 
وتفاربهلا. 
امامان بعدازمن » دوازده‌نفرند . اولینشان توهستی 
يا على » وآخرینتان قاتم است ٠‏ انگ خدای‌عزوجل 
توسطاوشرق وغرب رام ىكشايد . 

حموتی درفرائد السمطین و سیدعلی همداتی درمودة القربی ٠°‏ 

از این‌عباس» و اوازرسول خدا ( صلی‌الله‌علیهوآله ) خقل. می‌کند 











مقد مهآ یەاللەصافی گلپا یگانی ۳۷ 
ي => 


که‌قر مود : 


آنا سيد النَبيِينَ وَعَلِيٌبْنُابيطالِب سیدالوصیین وان ات 
عَمَر وله َل تا بی طالب رفم 





من تاو پیامبران هستم وعلی‌بن‌ابیطالب ورگ 
جانشینان است . همانا اوصیا وجانشینان من [ (نفرند 
اولینخان علی‌بنابیطالب واخرینشان قاشماست . 


همجنين درفرائد المسطین و روضة الاحیاب !۱ آمدهاست كه 


بن عباس از رسول خد! ( على الله بل آله ) نقل میکندکەفرمود : 


ا شلفائى واو وصیائی و خُجَخ الله‌علی الْخَلْقٍ دى 
اشن ی وا رکم لد ى. قبل ارول 
الله وتن‌اخوگ؛ فان : لطاب قیل: فحن 
ودک ؟ کال :اهدي کی لها قنطاً و 
ع فلا کنا لت ث عَورا وكلمآً والذ: ی‌بعتنی بالق 
ا 7 می انیا او واحفُلَطول 

يو فيد فيه مهد یل" 


وه و 


فَيصَلي لزالز بوره 















هو 


ثوثالله. عیسی بن 





ههات حانتتیتای واوصیا و حخجتهای خدا برعلق ین عداد 
من ۲ (نفرند .سرآغازشان برادرم‌وفرجامشان فرزندم 
امن 

گفتەشد : یارسولالله » برادرتكيست ؟ 

فرمود : علی‌بنابیطالب ٠‏ 





۳۸ ييرا مون|عمها ثنى عشر 





گفته‌شد : فرزندت‌کیست ؟ 
قرمود : مہدی ؛ آنکه زمین راازعدل ود دآکنده‌سازد 
هما نگونه‌که ازستم وبیداد پرشده‌باشد . قسم به آنكه 
مرا به‌حق بشارت دهنده مبعوث نمود » اگر ازدنیاباقی 
نماند مگریک روز » خداوند آن روز راآنچنان طولانی 
گرداند تاآنکه درآن › فرزندم مهدی ظاهرشود . يس 
روحاللهعيسى بن مریم فرود م ی‌آیدود رنماز به او اقتدا 
می‌نماید . زین به‌نورش روشن و زمامداریش در شرق 
و غرب كسترش می‌یابد . 
ونيز قندوزی از وائله ۰ و مولف فرائدالسمطین از عمربن سلمه » 
او i‏ ازا ہک ا 
شارخ غايةالاحكام ١‏ :اراب عبد اللةالحسين (غليهالسلام ) 
روايت می‌کند که‌قر مود : 
سيول ت ےه ای حيرو ہے ا و ا 7 
متاانناعَتّرمهديا اولهم عَلَِبْنْبِيطالِبَآخِرَضُمْ 
القاتم ( علیه‌السلام )۰ 
از ماست ۱۲مهدی ؛ اولشان على بن/بيطالبوآخرشان 
قائم( عليهالسلام ] است . 
حموقی وسید هلی‌همدانی ۱۳۲ ازاین عباس تل نی كذثةكدكفت : 
رسول خدا ( صلیالله‌علیه وآله ] فرمود 3 
آنا ول وَالْحَسَنُ وَالْحْسَيَنُ تسه من ولد الحْسَين 


رو اک تیا مدعا اده 


ون معصومون . 











من وعلى وحسن وحسين و٩‏ تفرازفرزندان حسينءيا ك 
و معصوم هستیم . 








مقد مدآ يهاللدصاقى کلپ یگانی ۳۹ 





خوارزمی در مقتل‌الحسین » ج۱ » صفحه ٩۴‏ و نیز درالمناقب وسید 

علی‌همدانی درصودقالقربی ۵ از سلمان‌آورده‌اند که كفت : 
برپیامبر خداواردشدم . درآن‌حال » حسین‌بن‌علی بر 
روی‌پاهای حضرت‌نشسته‌بود . 
ایشا ن چشمان و دهانش رامی‌بوسید وم ىكفت : 

نت یدب سید انت اما ینم آخوامام بالات 

االله اب یی بوچ تمه من طلبكنائئهم 
تو بزرگواری » فرزند بزرگوار . توامامى وفرزند اما م. 
برادرامام و يدرائمه هستى » تو حجت‌خدائی » فرزند 
حجت خداوپدرحجتای ندكانه که‌ازنسلت خواهند 
بود . نهمینشان قائمشان است . 

در فرائدالسهطین ۱۶ با سلسله سند خود از اینعباس‌روابتی 
طولانی نقل می‌کند. که درآن » امه راازامیرالمومنین تامولاامام 
زمان ( ارواحنالخدام جنابهالقداء ) نام می بزد : 

و نیز در روضقالاحباب و المناقب ۱۲ از جابربن‌عبدالله 
انصاری روایت عروف وطلانی‌آورده‌شده که‌درآن‌نامهای اين 
بزرگواران ذکرگردیدهاست 

خوارزمی درمقتل الحسينج ١‏ »صفحه ۰۹۵ طبق سلسله سند 
خود#از ابی سلمی - چوپان شترهای رسول‌اکرم - روایتی‌نقل‌میکند 
که درمقتضب الاثرنیز آورده‌شده ودرآن‌نیز به‌اسامی امه (علیہم 
السلام ) تصزیح گشتەایت . اين حدیت درینابیع المودة ضفحنه 
۶ ودرآخرجلد دوم فرائدالسمطین مذکور | 











۴۰ پیرا مون | شمه | ثتى عشر 





همجنين درکتاب مقتل الحسین‌در فصل ششم جلد ۱ صفحه 
۴ به‌سند خود ازعلی (علیه‌السلام ) : وایشان ازپیامبر ( لی 
الم طني زا ايقل كنا که مرك لو : 
آنا واردکم عَلَىَالْحَوْضٍ وانت علي الساقی . . 
من‌واردکننده شمابه حوض( کوثر )هستم او 
ساقی آن‌هستی . 
تا آخرحدیث که‌درآن به‌نا مهاوویژگی‌های اکمه بخصوص‌حضوت 
صاحب‌الا مر (علیه‌السلام ) اشاره‌شدهاست : این زوایت رابسیاری 
از انان شتی نیز آورده‌اند . 
دراینجا ماتنهابه ذکر یک روایت‌از کتاب اربعین حافظ 
ابوالفتح محمدبناحمدبنابی الفوارس ( متوفی ١1‏ *ق ) می برد ازيم 
درابتدای کتاب ۰ مولف این سخن پیامبر راکه‌هرکس ازامتم » 
ازمن چهل حدیث حفظ کند : من شفاعت کننده‌اوهستم » نقل 
کرده‌واز شافعی آوردهاست‌که‌مقصودازاین چپل‌حدیث » احاديث 
فضاعل امير لمومنين علیبن‌ابیطالب (علیهالسلام )است: 
تیه ریاد وى اه التو لت زيح تعدا رکشت ج 
به ذهن من خطوركرد كه ازکجا اين مطلب نزد شافعى 
صحیح جلوه‌کرده‌است ؟ يس شب‌هنگام پیا مسر راد 
خواب ديدم » درحالی که ایشان می‌فرمود : 
چرا در اي سخن محمد بن)د ريس شافعی‌تردیدنمودی 
كه از قول من گفته‌است : هركس از امتم چہل حدیث 
از فضائل خاندانم راحفط نماید » من در روز قیامت 
شفیع) وخوا هم بود . آیانمی‌دانی که فضاعل اهل‌بیست 


مقدمهآیهالله‌صافی گلھابگانی ۴ 





س نہایتی ندارد . 
حافظ ابوالفتح محمدین سم بنايى الفوارس درکتاب اربعین 

خود می نویسد : 

حديث چہارم : محمود محمد هروى . .. ماراخبسر 

دادكه ا بوعبد ا لله محمد بن) حمد بن محمد بن عيس ىأشعرى 

ازابی حفص احمد بن نافع بصرى برای ماحد يث كرد که 

يدرم خاد ماما ماب ىالحسن على بن موس ىا لرضا ( عليسه 

السلام ) بود » اوگفت : 

امام رفا (علیدالسلام ) بهم نكفت : يدرم عبد صالح 

موسسی بن جعفركفت : يد رم جعفرصا دقگفت : پدرم - 

شكافنده دانش‌انبیاء محمد بن عل ىكفت : پدرم سيد 

العابدین على بن حسينكقت : يدرم سيدالشهداءحسين 

بن‌علی‌گفت : يدرم سيدا لاوصياء على بن ابی طالب 

كفت : برادرم رسول خدافرمود : 

من احبّ ا قى ال وله : برضي 
یتک . ون سردآ تلقی اللدعرَوَجَل وَهُوراضي َة 
ليكول كالح ومَنْاحَبَّ آن‌یلتی له رود 


لاحَوْفَ لول نالي وحن بلق 


ہے رمو ووو 


ال وی ئدن و فیتول 2 
كما ال الله" ' سیماهم فى وجو 





























ی الله ار ی > ن جرا 


7 











ددهو اه ل ا وو 


جلتی لت درجاته 


حَبّ آن للع یاجب يسيرأ و 
کر وه ےه 


عدت لس( 


اک 


تفه اج رها السَمواث والارش اد 


8 ده نه le‏ ور لے نله 


فلیتول ۱ ابه میا نات 1 نمل الل عروجل" 7 











انا یت وت سات ی 
دی یل مطابیخ الدج 07 و 
و 


رم وه لقعو 


er‏ كنث ظَامِتالةعَليَ 








کی که دوست خداوند والا و بلند مرتبهرا 
ملاقات ګند درحالی که مورد توجه حق متعال بوده‌و 
مورد بی عنایتی او قرارنگیرد » يس بايد تو را دوست 
بدارد . و هركس بخواهد خدای عزوجل را ملاقسات 
ند د وجلل دارا زوق نا فا ی فالاد سے 
حسن رادوست‌بدارد .وکسی گهبخواهد خداوند عزيجل 
راملا قا تكند »بدوناینکه‌براوترسی‌با شد »پس فرزندت 
حسين راد وس تبدارد . وكسىكه دوست داردخداوند 
راملا قا تكند درحال یکه‌گناهانش پاک شدهباشد؛ يس 


بايد على بن حسين رادوست بدارد » زيرا اوازكسانى 


مقد مه یه‌الله‌صافی گلپا یگانی ۴۳ 





است که خداوند درموردشان‌فرموده : ازائرسجده 
خشانه‌ها درچهره‌هاشان است . وکسی که دوست‌دارد 
خدا راملاقاتكند درحالی که چشمش روشن وشاد و 
مسرور باشد » يس بايد محمد بن على رادوست‌بدارد. 
و هركس كه دوست دارد خداراملا قا تكند درحالىكه 
خداوند نامەاعمالش را .بهد ست راستش دهد » پس 
بايد جعفربن محمد صادق رادوست‌بدارد . وکسی که 
دوست دارد خداوند راملا قات‌کند درحالی كه پاک 
و مطہر باشد » يس بايد موس ىبن جعفركاظم راد وست 
بدارد . وكسى كه دوست دارد خدا راملا قات كنددر 
حالى كه خنداناست » پس بايد بەعلی بن موسیالرضا 
علا قدورزد . وكسى كه دوست داردخداوند راملا قا ت 
نمايد درحالی كه درجاتش رفيع وگناهانش‌به‌حسنات 
تمدیل شده‌باشد » پس باید فرزندش مهن رادوست 
بدارد . وکسی كه دوست داردخداوند راملا قات‌کند 
درحالی که خدادرمحاسبه اعمال »ازاوحساب یآسان 
نمايد » واورابه بهشتی که عرض أن به‌وسصت زمین و 
آسمانها بوده وبرای متقین فراهم شده »وارد سازد » پس 
بايد فرزندش على رادوست بدارد . وکسی که‌د وست 
دارد خداوند عزوجل راملا قات نمايد درحالی‌که از 
بهره‌مندان باشد » پس بايد فرزندش حسن عسکریرا 
محبت ورزد . وكسى كه خواهان آناست كه خداى والا 
مقام راملاقات نمايد درحالی گەایمانش گامل واسلامش 











۴۴ بيرا مون! عمها ثنى عشر 
اا تحت 
نيكوبا شد » يس بایدبه فرزند منتظرش محمد صاحب 
اللزسان‌مهدی عشق ورزد . گەاینانندمثعلہای نور 
در ظلمت ؛ امامان هدایت و پیشوایان تقوی.پس‌هسر 
انگ دوستشان بدارد وپذیرای ولایتشان باشد » من 

بهشت رانزدخدا برای اوضمانت می‌نمایسم . 

چ از دیگر احادیثی که درباره اعمه ( غلیہم السلام) 
الست : احادیث ثقلینن می‌باشد .این احادیث كه متواترومشهور 
بين عامه وخاصه است , دلالت برآن‌داردکه : درهیچ هنگامی 
زمان خالی ازامامی عصوم وعادل از خاندان پیامبر ؛ نصی‌باشد . 
که یشان همطراز قزائتد و تننک به‌آثان طا من گماه‌نشدن‌است . 

از طرفی دراهل‌بیت پیامبر» کسی که‌ادعای عصمت وعلم به 
تمام احکام دين مین اسلام نمایدا» غیراز امامان دوازده‌گانه 
یافت‌تشده‌است ؛ 

همچنین از این بزرگواران» احادیثی از طریق عامه وخاصه 
نقل شده که‌تشان دهنده دانشهای بسیارگسترده اکمه‌اطهار (علیهم 
السلام ) که‌دربرگیرئده تمام احتياجات سلمين درا مورد نیوی‌واخروی 
است ؛ می‌باشد . 

فضاعل وکراماتشان رانیزجسی ازعلمای اسلام درتالیفات 
خویش آورده‌اند . ارآنجمله شيخ عبدالله‌شبراوی‌شافعی ( متوقى 
۷۲ ه.ق ) اسناد دانشگاه الازهر مصر درزمان خود-درکتایش 
موسوم به الاتحاف بحب‌الاشراف ء صفحه ۰۱۹ می‌گوید : 

برخی از اهل غلم گفتداند : خاندان رسالت تمامی 

ففائل وخوبی‌هارا اعم ازعلم » بردباری » فصاحت‌بیان 





مقد مهآیهالله‌صافی کلپ یگانی ۴۵ 





زیبائی » هوشیاری » تیزبینی » بخشش وشجاعست ۰ 
به خوداختصاص داده‌اند . اماعلوم ودانائی‌شان‌چنان 
نیست که براثردرس‌خواندن وممارست حاصل شود ».و 
نه نكه دانش امروزشان بیشتر ازد يروز شا نياشد / بلك 
اینہا همه مواهب وبخششی است ازجانب بروردكا رشان . 
هركس نيز كه بخواهد این‌موضوع راانگار ورزد و آنرا 
يوشيده دارد » همانند كسى است كه بخواهد خورشيد 
جهان افروز را از انظار پنهان نكاهدارد . 
جه بسا رنجہا و شكنجها كه به آن دجارشد ند اما با 
همه اين امور باصبر جميل برخورد كرده وتن به‌ذلت 
و سستى ندادند . 
چون دادسخن می‌دادند » کسی راياراىتكلم نبود.آن 
هنكام كه لب يه سخن می‌گشود ند , همه‌سراپا گوش 
می‌شد ند . 
و در صفحه ۶٩‏ نیز بیان می‌دارد : 
نوراین سلسله‌ها شمی که‌خاندان مطهر نبوی و جماعت 
علوی و همان دوازده‌امام می‌باشند » جهانی راروشن 
ساخته‌است . ایشان دارای فضائل وال + صفات‌ارجند » 
شرف وعزت نفس و باطن‌بزرگوار محمدی هستند . 
سیس بولف به بذاک ناقچائ شیف ایا می جود ارد : 
٭ دیگر از احادیثی که درشان ائمه اطهار ( علیہم 
السلام)می‌باشد , روایات مشہور به سفینه است , که جمعیازبزرگان 
- که‌تعدادشان يالغ برصدنقرمی شود آنها رادرمجموعه‌های‌حدیتی 











۳۶ ييراموناعمهاثنتى عشر 





و کتب خويش آورده‌اند . ازآن‌جمله‌اند : 

مسلم » احمدينحنيل » کی ابی نعیم » ابن عبدالبر ء 
سمعانی » این اثیر » فخررازی » این‌طلحه » سيط جوزى » خطیب : محب 
طبری » ابی‌یعلی » ثعلبی » ابن‌مفازلی » اي نصباغ » سمهودی ضلوى 
ابیبکرتخضزمی ».طبان +:هبلیجی» بتهانی :و دیگران. کهزراوانی 
چون : ابوذر ؛ابن‌عباس» ابن‌زبیر » ابی سعید » انسء ابن ذر »روايت 
کرده‌اند : 

لفظ حدیث درنمونه‌ای | زاین روایات چنین است : 


دو ھی ۓھ A e‏ 


كل هل بَيْتى فيكم لبق نوم مَْركيهاتجى 3 





خاندان من درميان شما جو نكشتى نوح استكه هر 
كس سوارآن شد » نجات يافت وهرآنكه امتناع ورزید 
غرق شد. 07 
درمتن دیگرآ مده‌است نان اهل بَيْتى » و درموردسوم :إنمامثل 
آهل بیتی » ونمونه چهارم : إتمامتلى وَمثل هل بيّتى ؛ ودرحدیث 
دیگر تل شر 2 
ارجا ابا :تلف عتؤاملك: ودر يزيت 
ديكو وج فیالتار؛ اش وناب هد 
دریکی ديكراز اين روايات درا آخر حديث آمدةاست : 
اشنا مكل ال ید تی فیک مَل باب حِطَة بنی اسوائیل 
که مهولا 
اهل‌بیت من درمیان‌شما مانندباب‌حطه دربنی اسراتیل 
هستند » كه هركس وارد آن مى شد » آمرزيد دم ىكشت . 











مقد مه" یەاللەصافی گلپایگانی ۴۷ 





دو 


له ال ب گناهانشآ مرزیده‌شود . 
حد مثيه ين متن تيز ازرسولاکرم (صلى اهدرم : 
مَتلكٌ و متلْ الا من ولد دی یں 7 
رها نجی‌ومن تخلف عَنَهاعَرَقَ َم تل التو 
كلا شاب جم لَح یی تلا 
مثل تو ومثل امامان از نسلت بعد ازمن ؛ مثل کشتی 
نوح است که هركس برآن سوارشد » نجات یافت‌وهرکس 
امتناع ورزید » غرقگشت . ومثل شما , مثل ستارگان 
است که هرگاه ستاره‌ای ناپدیدشود » اختری د يكراشكار 
شده ومی‌درخشد » تا روز قيامت . 
٭ د سته د یگرا ین احا د یث»احاد یٹ امان "است .این‌احادیث 
را حاكم نیشابوری» ابن حجر » احمدبن‌حنبل : پسراحمد »ابویعلی » 
مناوى » حكيم ترمذی » حموئی وغيره ازا میرالمومین (علیەالسلام) 
ابن‌عباس» سلمه‌بن‌اکوع ,انس» ابی سعيد »جاپروابوموسی نقل‌کوده 
و درتالیفات خویش آورده‌اند . 
دريكى ازا ين احاديث آمدهاست + 
بو مان لامل الا من ارق وَافلبيتبى مان 
لامتي من‌الاختلاف 2 


تتا ركان سیب امنیت مردم زمین ازغرق شدن بوده و 





دوروابت دایگر مد داسك 





خاندان‌من مايهآرامش و امنیست امت من از اختلاف 
و دوگانگی هستند. ۱ 

متن‌حدیث ديكر دراین باره چنین می‌باشذ : 
یو 3 یا را مد ايد الو و ما کاس 
جوم آمانلاهل السماءوَاهل بَيُتى آمان لاف ل الارض_ 















اذا دَمَبَ آهل‌بیتی جاءآهْلالارْضٍِ 
لج عرزت قوم o‏ 

کانوا یوعدون . 
ستارگان سبب آرامش ساکنان آسمان واهل‌بیست من 
باعث امنیت اهل‌زمین هستند . يس چسون خاندان 
من بروند » زمینیان رامی‌آیدان آیاتی که آزانها بيم 
داده می‌شدند . 

و یکی دیگر ازاین‌احادیث , این سخن پیامبراکرم ( صلی 

الله علیه‌وآله )"است : 


دی ناهل بتي ينفو عین 





در هردوره‌ای كه EE‏ دادگرانی از 


خاندان‌من هستند كه تحريف گمراهان کے 
باطل خواهان راازاین دين دورمی‌کنند . هان ! كداين 
امامانتان » بزرگان مقدم برشمادرپیشگاه‌خدای والا و 
بلند مرتبه‌هستند . بس بنگرید به انان که درپیشاهنگ 
خود دارید . 


اين روایت را اين حجر : قتدوزی و محب‌طبری و دیگران در کنب 


زوا کا ہیں مق 
خويش آورده‌اند . 


٭ یکی دیگر این حدیث نیوی‌است 


پر و ی 





مَنْ ره ان یحبی حياتى عقوت تا کی جثّة 


بي‌قلیوال علیاً من بَعْدی وَلْيُوَال ولهو 





مقد مدآ یه‌الله‌صافی گلپا یگانی ۴۹ 





القَاطِعينَ فيهم پم تین لاله مالل قفاعتى: 

هرکه هوای آن دارد كه زندگی نمايد چون‌زندگی من 
و بميرد بسان مرگ من ودربهشت عدن كه پسروردگارم 
(دزختهايش را ]کاشتەاست » سكن ىكزيند » پس علی‌را 


که بعدازمن‌خواهد بود » دوست‌دارد . به دوستدارش 


نيز محبت ورزد وازامامان بعدازمن پیروی نماید . كه 
اینان عترت وخاندان من‌هستند . از طینت من خلق 
شده‌اند وبه‌ایشان فهم وعلم ارزانی شده‌است .بدا به 
حال أن دروغ پردازان‌ازامت من که فضل و برتری 
آنان راتكذيب نمایند و پیوند خویشاوندی بين من و 
ایشان را قطع کننده باشند . خداوند شفاعتمراشامل 
این‌افراد نگرداند. 
این حديث راابونعیم درالحلية به سلسله‌سند خود از ابسن 
عباس » ومتقی هندی درکنز العمال » حدیث ۳۸۱۹ ومنتخب کنزالعمال 
ج۵»صفحه ٩۴‏ به‌نقل از طبرانی » وهمچنین ابن ابی الحديد د رشرح 
نهم‌البلاغه و خوارزمی درالمناقب» صفحه۴ ۴و۴۵ ونظیرشرااحمد 
بن حنبل در مسند ٢ج٢‏ صفحه ۴۴۹ آورده‌اند . 
همانگونه که مشاهده شد , احادیث دال براما مت‌امیرالموضین 
واعمه اطهار (علیهم السلام ) ازنسل حضرتش» وواجب بود ناطاعت 
ازایشان‌و مراجعه به‌آنان درامور دنیاو آخرت » ازطریق عامه بسیار 
زياد است‌که‌دراین صفحات اندک » شمارش وذکر همه آنها امکان 














۵۰ ييرا مون | عمها ثنى عشر 





ندارد. ما دسته‌ای ازاين احاديث رادركتابى پیرامون ائات 
حجيت احاديث وارده ازاعمه اهلبيت (عليهم السلام ) جمع آوری 
كرده ووجوب اخذ فرمايشات ايشان ودیگر چیزهائی راكه از آنان 
حا ريقيد هر دز اکا مزعي مابمان دا شته یهن کنات" دیگر ماکه 
اين مهم رامذکور داشته » کتاب منتخب الاشر فی‌الامام الثشانی 
عشرو دیگر کتابها می‌باشد : 
نک قاين تاه رایسب اہن اسم كمعن دن اتاد یت 
اراغه شده:دراين صفحات مانند : احاديث سفينه , احاديث امان 
اخاديث ثقلین» احاديث خلفاء » حذيث فى گل کلف . .وحديث 
نظ اعد من لوكو يرف لماع وا مات ما 
و ...تامل نماید » يقين می‌کند که زمین هیچگاه خالی از اما م 
عصوم » از خاندان عصمت و طهارت ٠‏ نبوده‌است .و برایش‌قطعی 
می شود که اکمه معصوم » همان امامان دوازده‌گانه تابرپائی قیامت 
هستند . و نیز براو واضح و مبرهن می‌گردد که ايشان » جانشیتان 
پیامبر ( صلی‌الله‌علیه‌وآله ) دربیان احکام ء مسائل حلال وحرام 
تفسیر قرآن وزما مدارامت می‌باشند . چنانچه هم‌اين يزركواران 
هستند كه همراه باقرآن مجید » بازماندگان هداینگر از جانسب 
رسول خدابوده وهیچگاه از هم‌جدا نشوند تاآنکه درصحنه محشر 
برپیامبر واردگردند . 
پایان بخش مبحث ما ء حدیثی از امام زينالعابدين (علیه 
السلام )اعت » براساس آنچه ازحافظ عبدالعزیزین اخضردرکتتاب 
ینابیع الموده , صفحه۲۷۳ ۰ و در صواعق ابن حجر » صقحه ۵۰ 


آورده شده . متن روایت چنین می‌باشد : 





مقدمها يهاللهصاقى گلبایگاتی ۵۱ 





هنگامی که امام زین ‌العایدین ( مات الام ابن‌سخن 
خدای تبالی راتلاوت‌نمود : یا یه الذییامتواتَتوا 
الله وکوتو مع الصّادِقينَ » اي ایمان وان » تقوا 
پیشه‌گیرید. وهمراه باراستكويا نيا شيد؛ ۲۳ در دعائى 
طولانى فرمود : 

و هب آخرژن الیالتقصبر فى آنا وَاختجوابتناید 
ار وت و بآ رائ شيم همخت ٠٠‏ قالی 

تراک درگ 3 






ا و 27 کالذ, 


r a) 


َمنَالموثوق 





بای الصَفوٍَالَذِينَ کر نا با 
تطهيراً راهم من الافات ت وافترض مود هی الکتاب. 
وكروهى دیگر درا مر(ا ما مت‌وپیشواتی ما ]کوتاهی‌ورزیده 
تشابهات قرآن استد لال نمودند . ایشان درفرجام 
بدآراء ومقاصد خويش برگشتند وبەروایاي ( دربا 
شؤون اتمه ) تهمت بستند . . . پس بازماندگان‌این‌امت 
به‌سوی چه‌کسی يناهمى برند د رحال ىكهثا رايس دين 
نايد يدكشته ؛ امت‌اسلا می بەتفرقەواختلاف كراتيدهو 











۵۲ پیرا موناعمها تنی عشر 





گروضی گروه دیگررابی دين وگافرمعرفی می نماید. خداوند 

متعال می فرماید : " ونبا شیدمانندآنا نكهد جا رتقرقه و 

اختلا ف‌شد ند »بعدا زآنکه‌نشانه‌ها (ی‌هدایت )به يشان 

رسید ".پس‌چه‌کسی برابلا غ‌حجت‌وبرهانالبی و بیان 

حقیقب حكا م موردا طمینا ناست »بجزهمنشینان قران و 

وامامان هدایت ومشعلهاى نورد رتاریکی؟ آنا نکه خداوند 

ا ا ادا مقر رارغ سحة می تاید. ۱ سوره شعرا آیه۲۱۴ 

بهو او ی 3 ۲ درآن مجلس دعوت ازخویشان‌بود کهحضرت رسول اکرم ( صلىاللعلیەواله ) 
خداوند خلق رابىثواب وعقاب «بدون1نكها مامى بر درضمن خواند ن "نان بەاسلام ؛ فرمود : جه کسی از شمادراین زمينة ( تبليغ 
يشان بكما رد » رهانساخته‌است .ايا شما/يشان را می‌شناسید اسلام ) مرايارىمىكتد : که‌برادر » وصى وجانشین من‌درمیان شماياشيد 5 پس 
همه سکوت گردند مگر حضرت على (علبهالسلام ) دزحالی كه کوچکترین‌فرد 


أن مجمع وبزرگترینشان درفہم وادراک بود . گەفرمود : من ٠‏ ای پیامبرخدا 
1 


يامى يابيد غيرا زا نكه ازشجره‌پربرکت وبازمانسدہ أن 
برگزیدگان که‌خداوند پلیدی راازايشان دور ساخته و 


تو را براین)مریاری خواهم نمود . 
پاک ومطپرشان قرارداده وازآفات‌مصونشان داشته و سپس رسول اگرم فرمود :ان ھذااخی ووصيى وخلیفنی فيكم فاسمعوا له و 
مود ودوستیغان راد ركتا ب وا جب شمرده‌است »باشند ؟ اطیصوا , اين برادرم » وصیم وجانشینم درمیان شماست . يس به سخنش 


1 1 ۱ 1 2 ش دھید وازاواطاعت نمائید . 
این آخرین سخنی بود که ازمتون غامه ذراین مقد مهنا دآ ور اوج دجاو خمد 


۱ این احدیث راگروهی از بزرگان اهل سنت مانند : ابن اننحاة 5 
شدیم . اماآنچه که‌خاصه ( علمای شیعه ) درمورد امامت ائمەاطہار ۱ ين حدیث راگروهی از بزرگان اهل سنت مانند : ابن اسحاق درسیره؛ اين 


جریرطبری درنازیخ‌الامم و الملوک ودر تفسیر » بیهقی‌در سننو دلائل, ثفلبی 


(علیهم السلام ) آورده‌وکتابهای بزرگ‌ومجموعه‌های‌عظیم راليريز در تفسيره ابن اثیردر الکامل فی‌التاریخ , ایوالفدا* در تاریخ حلمی‌درسیره 
ساخته‌اند انچتان اك قایلاحصاءوشمارش نیت ۹ احمدین حتیل در مسند , مسلم در صحیح ؛ ابن حجردر فوائد » ابن قنیبه 
خداوند متغال مازاازمتسکین به خیل‌ولایث امل‌بیت پیامبوش ۱ در عیون‌الاخبار ؛ حاکم در ستدرک , ذهبی در تلخیص و... أن را نقل 


۱ ۱ 8 سی کرده‌اتد.. برای اطلا ع بیشتر بهالمراجعات تاليف سيد عبد الحسين شبرف 
قراردهدو ما را ازشمار شیعیان پربهره ایشان درروزجزاء بحساب الدین مراجعه تمائید . ( مترجم ] 


آورده وشفاعتشان راشامل حالمان سازد »بحق محمد وآله‌الطاهرین ۳ سوره نجم » آیه ۲ و۴. 
صلوات‌الله‌علیهم اجمعین . ۴) الفهرست , شیخ‌طوسی,ص۲۸.ش۷۶ و روضات‌الجنات, محمد باقر حوانساری 


۱ دج هنز 
کمترین خد متگزا ریا سدارا نآثاراهل‌بیت نبوت 
ِ ۵ بەالفھرست شيخ طوسی ٠‏ رجال نجاشی » تاسيسالشيعه سیدمحمدبا 
لطف الله صافى گلپایگانی كي 3 زد نز 











۴ن۵ امون‌اشمه‌اتنی عشر .7 تقد مه يهاللدصافى کلیا یگاتی 








جامعالرواة اردبیلی ؛ منهج‌المقال‌استرآیادی » روضات‌الچنات و دیگر کتب ۳) سورہ توبه آیه ٩‏ ۱[ . 


رجال و شرح حال مراجعه نمائید . ۴ سوره آل‌عمران ؛ آیه۱۰۵ . 


۶ مشهور به صحاح سته که شامل کتابهای زیراست : صحیح ابی‌داود ٠‏ صحیح 
مسلم » مسنداحمدین حنیل » صحیح بخاری » سنن نسائى » صحیح ترمذی . 

۷ عبقات الانوار »علا مه شهیدقاضی سیدنورالله تستری »ج ۲ ؛ص۲۴۶ ۱۳21 . 

۸ کشف الاستار , حاج‌میرزاحسین‌نوری طبرسی » ص۱۴ 

۹ عبقات الانوار» ۲ .ص۲۹۵و۰۲۹۶ج۱۲ ۰ 

۰ ینابیع‌المودة» ص ۲۵۸و۴۴۵ . و کشف الاسنار ؛ ص۷۴ ۰ 

۱ نابیع المودة» ص۴۴۷ . و عبقات » ج۲ »ص۲۳۷ ۰۱۲۰ 

۲ نابیع المودة» ص۴۴۲ . و عبقات ؛ج٢‏ »ص۲۴۰ ۱۲۰ ۰ 

۳ كشف الاستار ؛ ص۷۴ . 

۴ نابیع المودة ؛ ص۲۵۸ . 

۵ نابیع المودة ؛ ص۴۹۲ ۰ 

۶ نابیع المودة» ص۲۴۰ . 

۷) عبقات ٠‏ ج۰۲ ص۰۲۳۸ج۱۲ ۰ 

۸) سوره فتح آیه ۲۹ء 

۹ سوره آل‌عمران ١‏ أيه ۰۱۳۳ 

۰ مسندرک » حاکم نیشابوری , ج۳ء ص۱۵ . صواعق المحرقة ‏ این حجوص۱۵۰ 
و ۱۸۴ و ۰۲۳۴ الجامع الصفیر ٠‏ ج۱ ۰ ص۹۷و ج۲ ۰ ص۱۵۵ . كفاية الطالسب 
ص۲۳۳ و ۰۲۳۴ رشعة الصادی » ص۰۸۰ نورالایصار » ص۱۰۳ . اسعاف الراغبين 
ص۰۱۱۴ ینابیع المودة ٠‏ ص‌۲۷و۲۸ ۰ کنوز الحفاثق »ج۲ .ص٩۰۸‏ تاريخ بداد 
ج۱۲.ص ۰۹۱ ۶۵۰۷ ۰ احياء المبت » ج۲۴ الى ۲۷ ودیگرمصا در . 

۱ مستدرک » ح۲.ص۱۴۹ . صواعق المحرقه .ص۵۰ او ۱۸۵و ۲۳۴ .الجاع الصعبر 
ج۲ .ص۱۸۹ . كنوز الحقائق ؛ ص۰۱۳۳ ينا بيع المودة .ص؟ اوه ۲ فالا 
ص۰۷۸ احیاء المیت ۰ ج۲۱و۳۵ ۰ ۱ 

۲ ) صواعق » ص۱۴۸ ۰ رسفةالصادی .ص۰۷۲ بنابیع المودة ٠‏ ص۱۹۱ء 





۵۵ 














ممالل ال رچ الزجیم 
العلل اتکی له ایدم وَايجَادَهُمْ انتم و 


اْمُصْطَفى مهم تن شا فیالمم حججاً على ائرالمم و مد 
( صَلَى له واله) تم بالایْعة من بَعْدِه ات نیع 
الط ویتابیم الْحِكَمٍ على اقا ید یام یاری 
خدای تبارک وتعالی آنها (اکمه) راتازمانی که روزگار باقی 
است » از حجت‌های پیشین قرارداد وبرای آنها درکتاب خويش 

متالدهافی زد ار جعه مود : 

7 ةة الشهور یندالله اا نو من هرا 
همانا تعدادماه‌ها در نزد خدا دوازده ماه‌است . 








۱ 


و بن مود 
قالفجوث مه ائتتاعترة عيّناً.  ٢‏ 


يس از آن دوازده چشمه جوشید . 


بعثنا منهم افنی وم کے عقو یبا 1 
از ايشان دوازده رهبر و رئيس برا نكيختيم . 
سيس رسول خدا ( صلى الله عليه وآله) ايشان را همراه‌کتاب 
پروردگارش ٠‏ قرآن» معرفی نمود و آنہا را همنشينانو امینان بر 
کی براي لسكا چو اھا ان قرا رواک بد رآ درا رید 


۶۰ پیرامون اعمه‌ائنی عشر 








إن مُخَلِفٌ فيكم النقلین كنا بَالله وعترتی میتی 
ES REET RE ۳ OS‏ 

الا و إنهما لن یفترقاحتی يَرِذٰاعلیٌ الحوؤض. 
من درميان شمادوچیز كرا نقد رباقى می‌گذارم » كتاب 






خداوعترتم راكه اهلبيت وخاندان من می‌بساشند 
بدانيد كه آن دوازيكديكر جدانمی شوند تاآنكهبرسر 
حوض(گوثر ) واردبرمن شوند . 
سین سکم »ان دوزا لتوأطاعت وا قتذا أله آنہایکی:قراؤدامہ! 
آنگاه آن‌پیا مبرگرانقدر ازنامهای ايشان ماراآكاه ساخت وما را به 
حالات آنهاباخبرنمود ۰ چنانکه خودآن‌پیا مر ,پا یانی برای‌پیامبران 
گذشته بود ۰ دوازدهمین آنهارا قاعم وخانم ایشان قرار داد . 
پس هرآنکه عددایشان راکم یازیادکند , از دین‌خدابیسرون 
رفته وبه‌غضب الہی گرفتار شده ومثل این اشتكه درکتاب خداکم 
و زیادنمودهاست » چراکه حکم ایشان وفرآن ؛ يك حکم است » نه 
کم ونه‌زیاد . صلوات وسلام خدایرایشان باد . 
من درکتاب خودیخشی ازاين آثار واخبارراکه مخالقان مااز 
نص برائمه ما ( عليهمالسلام ) روایت‌کرده‌اند » ذکر نموده‌وروایات 
صحیحی راكه براسامی وداک شاد لالت كار ْلوافق روایات با 
میباشد ؛نقل‌کرده‌ام ,آن نقلی که منجر به‌تصدیق وپذیرش عقیده 
ما خواهد شد . 
درروایاتشان نام اعم ماذکز شدة ‏ چتانکه تام پیا مبرنزداهل 
کناب ودرتورات وانجیل مسطور بوده‌است . اين رادریک بخش 
نوشتەام وسیس آن رابه‌دوبخش دیگر ادامه می‌دهم که مشتمل بر 
اشعار واخبار گذ شتگان درباره اسامی‌وتعدا داعقه غليهم السلام است؛ ۴ 





مقدمه مولف ۶۱ 





اخباری که قبل ازاینکه تعدادشان به دوازده‌برسد وتکمیل شود ء 
بوده‌است . تادلیلی آشکار و برهانی واضح برادعای مادر مورد 
حقانیت ائمه (علیهم السلام )باشد . 

آن دوبخش را به بخش‌سومی متصل کرده‌ام که متضمن‌روایات 
شيعه است . صحت روایات وصراحت آنهاراواضح‌کرده وازنیسرنگ 
نیرنگ‌بازان روشن نموده‌ام . 

و درتمام موارد آن » رضای خدا راکه نامش‌بلندمرتبه است» 
قصد نموده ونزدیکی به اووتقرب به‌نزدش رامی‌خواهم . 
حسبی الله و اتوكل عليه و هو حسبی و نصم الوكيل 
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سوره توبه ؛ آيه ۳۶ء 
بقرة يدوع . 
سر ل ۸۲٤ھ‏ :ق ( صاكتب 
کده » آیه ۱۲ .۰ les‏ تم 
7 ور ور SE‏ کت 
ا عون ع اراس بعد کون 
اد امون ائمه دوازدہ' ورى نمو 
حاوى اشعار بيرا 
لشعر که حاوء 
1 





فصل اول : 


الاڈ یٹ یک زر گان چات آهل يك از رکو لخ (صلی ال 
عليهوآله) درمورد تعدادائمه ونامهايشان روايت کرد ة‌اند : 
از آنجمله حديث عبداللة بن مسعود هذلى است کهازپیابر 
اكرم(صلى اللدعليهوآله) درباره تعداداشمه‌وارد شد ها ست 
مسروق گویدکەمائزد عبدالله بن مسعود نشسته بوديم » او 
قرآن رابه‌مایادمی‌داد . مردی به‌وی‌گفت : 
ای اباعبدالرحص ؛ آیا ازرسول خداپرسیده‌اید که 
چند خليفه بعد از اوعهده‌دارامراین‌امت می شوند ؟ 
عبدالله بن مسعود گفت : 
از زمانی كدوارد عراق شده‌ام » هیچکس این مسئله را 
از من نپرسیده بود . ماازپیامبراین سئوال‌راپرسيدیم 
ايشان فقو 
اثناعقر 02۰۰۳ سوائبل .۱ 
( آنان ] دوازده‌نفر فص وبا بنی) سرا كيل هستند 


انس بن مالك كويد كه رسول خدا فوخ 
تن یرال بای الى تین قرش قاذا 
و نات لش ۲ 
این دين تازمانی که دوازده‌نفرازقریش باشند , يابرجا 
است وازبین نخواهد رفت . ( اما ) هنگامی كه اين 


۶۶ ييرا مون عمها ثنى عشر 





دوا زده‌نفر) زد نیا بروتد » زمين اهل خودرا فروخوا هد 


برد . 


جا بربن سمره احمسى كويد : شتيد مكه رسول‌خدا می‌فرمود : 
یک بد باکر > ۱ 
مع ذو ال 7 
بعد از من دوازده خليفه هستند كه همكى از قريش 
موباشند . یەاوگفتند : بعد جه می شود ؟ كفت؛ سپس 


سركردانى خواهد شد . 






عبدالعزیز بن خضير ازعبدالله بن ابی اوفی‌اسلمی روايت مىكند 
کک رسول ارم [ تی لب عليه وآلو) فزمود: 
1 ىك 2 ور یش نشم يك 2 





بعد از من دوازده خليفه از قريش هستند . بعد ازآن 
فتنه و بلاى گردانی خواهد يود . 
عبدالعزيز كويد كه به عبدالله بن ابی اوفی كفت : 
تو خودت اين را از رسول خدا شنيدى . 
از کت 
آری من خودم آنرا از آن حضرت شنیدم . 
راوی كويد كه درآن موقع.» عبدالله ين ابی آوفی كلاهى از 


حيو بمیر, دآشبت. 





فصل اول ۶۷ 





عبدالله بن عمرو بن العاص سهمی كويد که از رسول خدا شنیده 
که می‌فرمود : 
9ئ ا + اثناعتر حلب 


یس از من دوازده خلیفه.می‌باشند : 


بعضى از روايان گفته‌اتد كه ٹامہای اين دوازده‌نفر مشخص 
شده بود » لیکن ما يه كنايه از آنہا نام بردیم ۔ و درروایت ربیعه 
بن سیف: اوگروهی‌رانام برده‌که‌ما نام هارا درغيرروايت اونيافتيم 
شيخ ابوعبدالله احمد بن محمد عیاش گویسد : 
این عده که نص برآنها شده » باهیچیک اززمامدازان- 
بعد ازحضرت رسول ونه باخلفای بنی‌امیه مطابقت 
ندارد . زیراتعدادخلفای بنیامیه ازدوازده بيشت ر 
اسة وافرادی هم كه بعدازینی)میه به حکومت رسيد ند 
مصداق این حديث نيستند . هيجيك ازفرق اسلامى » 
نيز اد عاندا شتداند كه رهبرانشان متحصردر۱۳ تسن 
هستند » مكرشيعه اماميه كه روايت مزبورد لالت بر آن 
دارد . وامامان آنها » مصداق واقعى حدیٹ هشتتد , 
دلیل آن ایتنت که امه شیعه امامیه + درقبل ازبیان 
این مطلب ؛ تعیین شده بودند: 


یکی دیگر ازروایت ء حديث سلمان قارسی ( رضوان‌اللەعلیم 
ازرسول دا قار طرخ اوها كرجه اقللا انتا ارح ولف 
طاطزی/ ازاق ان اواز ىلمان مق تاکن که لمان كفت : 











۶۸ ييرا مون| عمها ثنى عشر 





روزی خد مت رسول خدارسیدم . هنگامی که آن‌حضرت 
نگاهش به من افتاد قرمود : ۱ 
يا مان إيَّاللّة عَرَوجَلَ لم یبِعت تیا ولا رتولا لا 
جَعل لها ت مكو ۲ 
ای سلمان » خدای عزوجل هیچ پیامبرو رسولی‌را 
مبعوث نفرمود» مگ رآنکه‌برای) ود وازده‌نقیب قرارداد . 
سلصان گوید:اظهارداشتم 
ای رسول خدا ؛ اين مطلب راازاهل دوکتاب (یہودی 
و نصاری ] شنیده بودم ومی‌شناختم . 
ييامبر وید 


سو 9 
ای سلمان ٠‏ ایا نقباى بعد از مراکه دوازدهنفرند و 
خداوند آنها را برای امامت بركزيده » می‌شناسی ؟ 
سلمان فارسى كويد : عرضه داشتم : 
خدا و رسولش داناترند . 
بيا مبرفرموذ : 


یلاق لین 





۲ من اسمائه 
الله خر و تنعل وهذ یاه فاطو 






سام ور 


e :‏ ی 


اوازضا مَذحِیّةٌ زرا و وکا ات وك بر 
1 کے سایق وت عر و2 + 

نواراً ثیح و تمع لاو نطیع.. 
ای سلمان » خداوند مراازبرگزیده نورش خلق فرمود و 
مراخواند ومن هم اجابت نمودم . ازنورمن » نور على 
راخلق کرد . پس اورابه اطاعت خويش خواند ‏ او هم 
اطاعت نمود . ازنورمن وعلی » نورفاطمه راخلق کرد . 
يس اورابه طاعت خویشد عوت کرد » اوهم اطاعست 
مود ب) وپ وغل وف گنه زی وین برا حلی کرد 
وآن دوراخواند » آنهاهم اورااطاعت کردند . پس 
خداوندمارابه ينج نام ازاسامی خود » نامگذاری کسرد. 
يس خداوند محمود است : ومن محمد . خدا 
ملق است و این علی» خدافاطراست وایسن فاطمنه 
خداوند ذوالاحسان است واين خسن » خداوند 
محسن است‌واین حسین . سپس خدای تعالی ازما ونور 
حسین ؛ 4امام راخلق‌فرمود .بعدایشان راخواند , آنها 
هم اورااطاعت كرد ند . اين کار » قبل ازاینکه خدای 
عزوجل آسماتی بناشده یازمینی پهن شده » يا هوا » 
یاآب » یافرشته‌ویابشری راخلق کند , بودەاست . ما 
نورهائی بودیم به علم اوکه تسبیح خدارامی‌کردیم واز 
اومی شنیدیم واطاعت م ىكرديم 














Yo‏ پیرا مون! عمها ثنى عشر 








سلمان فارسی كويد : عرض‌کردم : 
ای رسول خدا ؛ يدرو مادرم فدایت باد » كسىكايشان 
رابشناسد » چه‌مقامی خواهد دا شت . 
پیامبز فرمود : , 
یاتلمان »صن عَرَقَهُمحَقّ رتهم وافتتدی یم قواللی 
سم لا فَهووالله تحت ترد و 
ای سلمان » کسی که ایشان را نطورکه شایستسه حق 
معرفتشا ناست بشناسد وبهآنبااقتد) کند ود وستدارانشان 
رادوست بداردوازدشمنانشان بیزاری جوید » به خدا 
قسم كه اوازماست . هرجا که ماواردشویم » اوهم وا رد 
خواهد شد وهرجاسکنی گزینیم » اوهم با ماساکن خواهد 
ف 
سلمان عرض کرد : 
ای رسول خدا » آیاایمان بدايشان » بدون شناختن 
نامهاونسبهاشان »امکان پذیراست 3 
پیامبر فرمود : 
نه » ای سلمان : 
سلمان گقت : عرض کردم 
ای رسول خدا » برای من چه‌مقامی به واسطه؛ معرفت 
ایشان اننت:. 
ييا مبر فرمود : 


سم رده چ 


ھ7۸ 
َد عَرَفْتَ الق الخسیتن » > یم تیدا 


العابدیسن لش بُنْ 


فصلاول ۷۱ 





٦ ۱‏ 
لس الوا لاد ق سیب قلطم ۳ 1 
شم لین موی لوا لامراللو» شم مُحَسَّدْبْن 





ی لجوا متا لاله .۵ ار وت مُحَتَِالهِادى 
الی‌اللو. نم الات ا الآميخ على دين 
الوالعنكرئء هلان افیا یه ابسن 
الْحَسَنِ الْمَيْدِىٌّ و الناطق القایم بحتر حق ق اللو. 

تاحسین راکه شناختی ؛ بعدازا وسیدالعا بد ین على بن 
الخبلین من ناقا پل فیزند )وید چیا لى فده 
علم اولین وآخرين انبیا* ومرسلين خواهد بود » بعد 
ازاو » جعفرين محمداست که زبان اصادق خداسست » 





بعد » موسی‌بن‌جعفراست که فروبرنده خشم خويش از 
روى صبر درراہ خداست » سپس على بن موسی استكه 
راضى به امرخداست » سپس محمدبن علی که بخشنده 
وبركزيده شده ازميان آقریدگان خداست » بعد از ا 
على بن محمد است كه هدايت کننده به شوى خداست 
بغدازاؤخسن ب نعل عششكرى است + كس ىكه (یخاطرخدا 
ومصالح دين ) ساكت استوامين دين خد) ۰ سپس‌فرزند 
او ,حجت خدا »فلا تی است كه اورابه نام ش ای ن‌الحس 
المہدی می‌نامند . اوگوینده وقیام‌کننده به حق خدا 
است . 


سلمان كويد : گریه نمودم »سپس گفتم : 











۷۲ يبرا موناعمها ثنى عشر 





ای رسول اعباۃ [یا من آنهارادرک خواهم کرد ۶ 
پیامبر فرمود : 
يا سلمان انک شذرکهموامتالک و مَنْ تولیهم بحقیقة 
E‏ 
ای سلمان » تووامغال‌تووهرکس کذ ایشان رابه‌حقیقت 
معرفت دوست باشد » آنها را درک‌خواهد کرد . 
سلمان كويد : شکر خدا را بسیار بجا آورد م آنگاه عرضه داشتم 
ای رسول خداء 1يا من‌تازمانآنهازنده خواهمبود ؟ 
پیا مبرفر مود : 
ای سلمان » بخوان اين آیدرا : 
اذا جا وَعدُ ليما بعثنا ليك عبادالنا ول یا سر 
دید قجاسوا خلال اليا رِوَكانَ دورن 
نونکا نیع یتلام 
اکٹر تفيراً > ( سوره اسراٴء آیه ۵) 
يس آر ن هنكام كه برسد وقت جزاى يكى ازآن دوفساد 
( اشاره به دوبارفسادکردن بن ىا سرائيل درزمین‌است 
که درآیه پیش اشا ره شده ) » بندگانی راکه ازجانب ما 
سیب ایا يوي در (جنگ‌وقوت )شد يد 
وقد رتمندهستند . پس(یرای‌گرفتن شما ] به ميان خا نه 






هایتان‌درآیندواین‌وعده‌ای است انجام شدنى .سپس 
شما را در مقابلشان پیسروز برمی‌گردانیم و به اموال 
وپسران گنک می نماعيم » وشماراازنظرتفرات »زیادتی 
خواهیم داد . 


فصل‌اول ۷۳ 





سلمان كويد : گریه و شوقم بواسطه* اين کلماث شدید شد وگفتم : 
این انتخابهاكه فرمودی ٠‏ عهدی از جانب‌توست ؟ 
عضرت مود : 

آی والذیا رل محندا تیه يني ی وَفَاطِمَةٌ و 
الكت الخ ونان زب و موم 
فبنا. أى اليا سلْمَان ثم یحو ايليس َجُثودةو 

لئ تن تناو وین تشد میق 
و اس ونر و الثراث ولایلی رسک اَحَد 

و جر وپل هذه الايّة 0 هآ لفق 
استضعفها فیالازش وتجتهم یمه وَتجَعَلَهُمُ الوارئین 

و من لَهمفي‌الارض وثری فرعون وهامان‌وجنودهدا 
ین ماكاكوا درو 

آری » قسم به آن کسی که مرامبعوث نمود »ایسن:عهد 
(خداوند ) بامن وعلی وناطمه وحسن وحسین وو ائمه 
دیگر می‌باشد . ونیزعهدی ازجانب هرآنکه ازماست و 
بخاطرما مظلوم واقع گشته . آری بخداقسم ای سلمان » 
هرآینه شیطان ولشکرش وهرآنکه به ایمان خالسص یسا 
گفرخالص دست یافته » حاضرخواهند شد » تا اینکه 
قصاص‌هاگرفته شده وخونخواهی‌ها نجا مكيرد و میراٹ 
( به ناحق خورده شده ] پس گرفته شود »وخدابماحدی 
ظلم تخواهد کرد . ودرآن هنكام تاویل اين آیتحقق 
می یابد : ومااراده‌کردیم که بر ضعیف نگهداشته‌شدگن 
زمین منت گذاریم وآنان راپیشوایان ووارئان زمیسن 

























۷۴ پیرا مون|عمها ثنى عشر 





قراردهیم . وبه فرعون و هامان ولشكريان اين دو 
بنمايانيم آنچه راکه ازآن بیم داشتند : 
سپس سلمان چنین كويد : 
ازمقابل رسول خدابرخاستم ؛ درحالتی که باک‌نداشتم 
ازاینکه من جه موقع به‌مرگ برسم یامرگ چه‌موقع به من 
یرس 
شيخ ابوعبدالله بن عياش گویدکه‌از حافظ ابا بکرمحمد بن عمرجعابی 
درباره محمد بن خلف‌طاطری پرسید م » اوگفت : 
آومحند بن خلف بن موهب طاطری است که مورداعتماد 
وامین می‌باشد . طاطر » ساحلی ازسواحل دریاست که 
درآن لباس دوخته می‌شودووجه تسمیه طاطری بعلت 


متسوب بودنش بدانجاست . 


سلمان قارسی به صورت دیگری این حدیث رااز پیامبر نقل 
كزداة لیکن الفاظ آن فرق منکن : اکرچة ازجهت نی باحدیت 
قبلی موافق می‌باشد :۲ 
سلمان فارسی كويّد : بارسول خدا ( صلی‌الله‌علیه‌وآله )بودم. 
حالی که پیامبر » حسین‌بن‌علی (علیه‌السلام )رابرران خويش 
نشانده‌بود ء چشم به سيتماى حسین ( علیه‌السلام ) دوخت وقرمود: 


يا ابْاعَبْدِ لوانت یه من م وب 








ای اباعبدالله »توبزرگی ازبزرگان هستى » توا مام ويسر 


فصل‌اول ۷۵ 
ا 
امام وبرادرامام می‌باشی » تويدر 9 امام هستی کے 


نہمین ایشان قاعم وامام ودآناترین وحاکم تریسین و 
فاضل‌ترین ایشان است 


ازآتچه عامه» ازرسول خدا ( صلی الله عليه وله ) روایت کرده‌اند 
روایت جابربن عبدالله‌انصاری ازآن حضرت است . 
جابربن عبدالله انصاری‌گوید که‌رسول‌خد! (صلی‌الله علیه آله) 
اميم لته یه ال 
راک روسان واختارتی َعَلِياً واخنار‌من ءَ 
الْحَمِسَوَالْحَسينَ وا ختارمن الْحَسَيْن جو حُْجَة العالميح 
تا هو قا ملک ابام اة ۸ 
خداوندازروزها » روزجمعه وازشبها » شب قدروازماهها 
ماەرمضانو( ازبندگانش) من وعلی رابرگزید . و از 
على » حسن وحسین رابرگزید » وازحسین حسجتهای 
عالمیسان را برگزید که نهمین ایشان قائم ؛ اعلم 
واحکم ايشان است 
شيخ ابوعبدالله بن‌عیاش كويد كداين حدبث را » شيفه از 
سلسله سندهای خویش , به همین گونه » روایت كردهاست 





E 


ابی‌بصیر از امام جعفرصادق ( علیەالسلام )وایشان از 
پدران گرامش ازرسول خداروایت می‌کند که فر مود : 
وله ختارمن لیام لش و اور شهررمضان و 








بيرا مون اعمها ثنى عشر 





الیل واخنا من لاسي اليا وَاخْنَارَ 
ن اناد الرسل واخنارنی يناسل وا تارمت تا 
ری لالح ول واخشازیت کین 
یبا نون ینبل تخرف > الفَالَبمََانمٰالَ 
لین لالب 0م باطنهم اهر رهم 
ایند ۰ 26 ۳ 

ما سے ازروزها جمعه رابرگزیدوازماهها »ماه 

رمضان وازشبها ٠‏ شب قدروازمردم ؛ انبياءراواز انبیاٴ 

رسولان را برگزید . ومراازمیان رسولان‌انتخاب كردو 

ازمن على راوازعلى ؛ حسن وحسین راوازحسين ء 
اوصیاء بعدازاوراانتخاب نمود » کسانی كه ازتنسزیل 
( قرآن مجید ) ؛ تحريف كمراهان ؛ به خودبستن 

باطل خواهان وبدمعنی كردن نادانان رانفی میگنند 
وکنارمی‌زنند . نهمین ایشان باطن وظاهرشان وقاشم 


وبرترشان می‌با شد . 


آنچه ازابی سلمی ٠‏ چوپان رسول خدا ( صلی‌الله‌علیه وآله) 


۱۰ 


درباره اسما؛وشنداد اعم‌روایت ده يه شرح زیزامت : 


اباسلمى كويد كه ازحضرت شنید که فرمود : 





قاری بی إل انا ال مر وجل تناو :امن ارو 
یرل اليه منرت فلت : 
اف دی خلفت لامک فلت 


خا طالب کن کک فان: N‏ 





۷۷ 





56 ہہ ہے 


طلعت على یات خترتک ا 





rara‏ ات ےب 8 ئے 


بر ی قاتا الاغلی 1-۹ باج اتی اف 


کل ی قلعت والخسنن یورب 





یلان یئدی یت‌التژینیی من جد اکان دی ص 
الكافرين ء مد ان عَبْداً من‌یبادی دی کتی 
سس وب يضر لین انبابی تم‌آتاتی جاجدا رای 
عفرت [ دی ق ولیک ۱ پات یٹ 
قلت عم رب ال لى : التفث تین لش 
اتف وَإذابكلق وَفاِمَةوَالْحَسَنٍ امت وین 

و روس مر ماو ا ما 22 e‏ 
الحسين وَْحَمّدِ علي وَجَعْفْريْنِمُحَمَّدٍ وموسى بن عفر 
و ا لحن بن 
ناخ ھے و هو 
















2 ۴ 
ات ار اہ ام ری لث 
وجلالی رنه لحه اجه 
آعذائی۔ 

شبی كه من به آسمان معراج نمود م » خداى عزیز جل 
ثناؤہ فرمود : ييامبر به آنچه ازجانب پروردگارش فرو 
فرشا ده شد + ایفان آوردا» 


گفتم : و موّمنان ( نيز ایمان آوردند ) . 














ييرا مو ناغعمها ثنى عشر 





فرمود : راست كفتى ؛ ای محمد . چه كسى رابسرای 
اعت SSA‏ 

كفتم : بہترین ايشان را . 

فرمود : على بن ابی‌طالب را ؟ 

گفتم : آری . 

خداوند فرمود : ای محمد » من يكباز نظری به زمین 
انداختم ؛ وتوراراازآن برگزیدم . وبرای تو » نامی از 
نامباى خودانتخاب کردم » يس درهیج‌جائی من ياد 
نمی‌شوم مگرآنکه تونیز بامن ياد شوى . من محمودم و 
تومحمد . سپس نظر به زمين انداختم ‏ وعلی راازآن 
بركزيد م ونام اوراازنامهای خودگرفتم . يس من نآعلل 
هستم واوعلی است . ای محمد » من توراخلق كرد مو 
على وفاطمه وحسن وحسين راازجٹس نورخودآ قريدم. 
ولا یت شمارابراهل آسمانها وزمينه) عرضه داشتم » هر 
که آنرا قبول کرد » نزدمن ازمومنین است » وھرکەآن 
راانگار نمود ‏ تزدمن ازکافرین است . ای محمد »اگر 
بنده‌ای ازبند كانم مرآ نقد رعبادت کندکه صدایش‌قطع 
شود ویابد نش همچومشک پوسیده گرد د » سپس درحالی 
روبه من آرد که منکر ولايت شماست ٠‏ اورانمیآمسرزم 
مگرآنکه اقراربه ولایت شمانماید . ای محمد دوست 
داری که ایشان را نی ؟ 

گفتم : آری ای پروردگارم . 


به من قرمود : به جانب راست عرش متوجه شو . 





۷۹ 





چون توجه کردم » على وفاطمه وحسن وحسین وعلی 
بن حسین ومحمدبن على وجعفرین محمد وموسی بن جعفر 
وعلی‌بن‌موسی ومحمدین على وعلى بن محمد وحسن 
بن على ومہدی راکه‌د رهاله‌ای ازنوربود ند » ديدم » 
درحاليكه ایستاده بود ند ونما زم ىكذ) رد ند واو یعنی 
مهدی - ذروسط آنان ماتندستاره‌ای درخشان بود . 
پس خداوند فرمود :ای محمد » اينان: حجت‌های من 
هستند واو( مهدی) طالب خون وانتقا مكيرنده عترت 
توست . به عزت وجلالم قسمكه اوحجت واجببراى 
اولیاٴ من وانتقام‌گیرنده‌ازدشمنان من است . 


حديث ديكرء نوشته‌اي می‌باشد که درزمين کعبه‌پیداشده و 
درآن اسامئ وتغداداعمه( عليهم السلام:), ذکرشدهاست ١١.‏ 

عتيق بنيعقوب كويد كه عبدالله بن زبيعه مردی از اهل 
مکه » كفت که پدرش به‌اوگفت : 


من حدیثی رابرای تونقل می‌کنم » آنراازمن حفظ كن 
وينهان دارتازمانی كه من زنده هنستم » تسا اينكه 
خداوند درآ نچه به آن اراده فرموده » اجازه‌فرما ید : 
حدیث این است كه من باکسی که همراه ابن‌زبیر در 
كعبه كارم ىكرد » بود م . اوبرای من نقل کرد كمابززبير 
به كاركران خودفرمان دادتازمین راحفاری كنند. 
سپس اوگفت : مااین گارراگردیم .تاآنگهبه سنگیسای 


بزرگی رسیدیم که چون شتربزرگ بودند . بسر آن 











ييرامون|عمهاتنى عشر 





سنكها نوشتداى يافتم وآنرابرداشته ومخفى نمودم . 

هنگامی که به منزل خودآمدم ؛ درا آن تام لكردم ديدم 
كتابئ است که نمی دانستم | زچیست › وباچه‌نوشته 
شده » جزاینکه مانند گتابہای دیگرپیچیده می شود . 


يس آنراخواندم . چنین نوشته بود : 
باشمالتر لاك قبل SÊ‏ اک و 
لانقطوها ره نموه 1 میب بوره 
ین دی مشاه وال ال لمایري. يسم 
الاول لاتهاینله؛ ای لی كل تس تما کیت پا 


راعلى الوم حَلَقَ الْخَلْقَ فد 


میرم بِمَشِيِتِه کیف نریم شعوباً وق 










یلید لتاق هم که 2 جَعْلَ ملک الْقبائِلَ تب 


آوهی همام ةَ سجن لک 
یناه والرفقةوهم ولد ند لب 
۹۳۹۹ وروی مع وت 


حفظة هذا البَيْتِ وا نماختارمن 
ذیک البیت نبا ا له موی فى السّماء خم 


ہے“ وف سو 


یبعثه اللَهُتََالى فیآخرالمان تيبا 
للعباد د الى دينه به ذایا موا ف الك 









ہورالیزک والقطاع الْوخي وان لاله 
بەد الالام ويد جربو الشَيْطانَ وَيُعبَد یال لكي 


لمع نطبم اوه 1 بلطن بطييَةٌ 
تما جوة من‌مکالی‌طیبة وبها مومع قبره یرنه 














یقات تن التبم م الحدودفیتن 
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باعل له وق 


انیت آتی امین ترا 











علق بای اد آن 1 16 لهم 2 ول یقولیم 
فيهم » ویبینه لَهُمْ هوا 7 مكلبق 





زا ازال مب 1 06 مخذولاً وین حَقِهِ 
وا ایک ار ونان وی سیر 
ہی وعظم عنزلته وَعِلَمهوَِلو ورام و 
ی مس یرایل عامعترجامل » کربغ عير 
لثم کارا ای تام يعض 
رل هید" الشَيْف فتولاً يتوق قب 
رُوحِدِوَیْدفَنَ ذ الم العف بالقرق » يَجْمَعُ الله 
لاله وه مانا 
الح سَيْالقَبْاب پ يليان , 
دقن هن برض طببة فى الْمَوْضِع | لوف يالبقیع؛ شم 

يون لتق نام ل رب ال ی 
القَیْکَ یقتل بالتیف على شاطید القرات : 
الزاكيات : ی بنوالطوایت ولبات ذف يقر 
لتا رضي وَعِلْمٌ امم كداليم ؿِم مِنْبَعْدهٍ 
ابت عَلِيٌ سید سیّدالعایدپن ویر ج لین متا 


نار یه فى الْموْضِع ال بالتقيم > 
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ای لك ناطق رت 





هر و و و 


ی كم لقاعم + بَعْدَهُ اب 
الما ملع الوا مرت يدن و 
9 
یفتل یام فی رض الْعَجَمِ , ثم الإمام بعد 1 
محمد يمو نا َو دفن یاو 
بالرّوراء ۴ سم القایم بش ف2 بك ابم وار 
و يموت A‏ ذفن نف الَمَدہَۃ لد 
glo‏ ر 
م الام بعد اَن و وارث عِلم ابو 
۱ لک يستضاء یوین الم .وت اب فى 
لدبتو المُحدّكق: ثم ايده | اسما نان 


بل تشن عن المتکر ویجتنبسه یجتنبسه 
یط الله بدا ول پولک از ی 
لوب فياه م 3 م الفتم و َیرضی عنه تاو که 


لب ف لو والحیتان فی‌ایحار» یاله ون عبر 
می ءطو لمنآطاعه ووي نضا 






لوا من رهم رت لتکهم مه Car,‏ 


2 مصح <2۲‏ تا 


۸۳ 


ووه e E‏ 
هم المفلحون واولتک هُم الفاتزون . 

به نام آنکس که اول (همه ) است وهيج چیزپیش از 
وى نبوده . حکمت راازاهل آن دریغ نورزید که در 
حق ایشان ظلم نموده‌اید » وآنرا به غير ستحق آن 
ندهید که براو ستم کرده‌اید . به درستی که‌خداوند 
نورش رابه هركس که بخواهد » می‌رساند . وخداهرکه 
رابخواهد » هدایت میکند ۰ وخداهرچهرااراده‌فرماید 
قادربرآن می‌باشد : به نام اولی که‌پایانی برای او 
نیست . به گردارهرکس داناست . عرش اویرآب بود » 
سپس مخلوقات خويش زا به تواغاف ی ال خلق فرملود. 
به حکمت خويش آنہا را شکل وتصویر نمود .آنانرا 
به مشيت خود » آن طوری كه می خواست »جداکرد .آنہا 
رابه واسطه علم ييشينش نسبت به آنان » به‌صورت 
كرودها وقبيلهها وخا نواد دهاى مختلف قرارداد . 
سپس ازاين قبیله‌ها » قبیله‌ای راگرامی داشت وآنرا 
قزیش نامید . وآن قبیله‌ای است که خاندان امامت 
دران قراردارد . سپس ازآن قبیله » خانواده‌ای رابه 
بزرگی ورفعت مخصوص گردانید . ايشان فرزندان 
عبدالمطلب هستند كه نگہبانان اين خانه وآباد_ 
کنندگان وواليان وساكنان آن هستند . سپس از آن 
خانواده » پیامبری رابرگزید که درزمین » محمد و در 
آسمان » احمد نا میده‌می‌شود . خدای تعالی اور را در 
آخرالزمان یه پیامبری مبقوت می‌گرداند تارسالت او 











ييرا مون| مها ثنى عشر 





راتبلیغ وبندگانش رابه سوى دين)ودعوت تماید. 
ييامبرى كه اوصاف اودرکتابہای آسمانی آمده ومژدہ 
ظہورش راتمام ييامبران دادهاند . علم اورابہترین 
اوصیاء به ارث مىبرد . 
خداوند اورا مبعوث میفرماید درحالی که زسنش چہل 
سال گذشته » درزمانی که شرک ظاهر » وحی منقطع 
وفتنه‌هاآ شکارشد هاست . خداوند به سیب او دين 
اسلام راظاهرساخته وشیطان رادورگردانده »موجب 
عبادت پروردگا ربخشنده توسط مردم سی شود . 
گفتاراوفصل ( جداسازنده بين حق وباطل ) وحكم او 
عدل است . خداوند پیامیری رادرمکه و زمامداری و 
پیروزی رادر (مدینه ) طیبه بداوعطا می‌فرماید ۰ او را 
مهاجرتی ازمکه‌یه [ مدینه ) طیبه‌است که در آن محل 
قبر اونیزمی‌باشد . شمشيرازنيام برکشد وهرکه را با 
اومخالفت نماید » به هلاکت می‌رساند . حدودالسی 
رادربین پیروان خودبرپامی‌سازد .او بر امت گواه 
است ودرروز قیامت ایشان راشفاعت می‌فسرهاید 
خداوند اورابه یاری خود مويد می‌گرداند وبه‌بسرا در و 
پسرعمویش ؛ ودامادووصی اودرامتش بعدازاو » و حجت 
خدابرخلقش » اعانت می نماید . ( پیامبر ) )و وا در 
نزدیکی وفاتش به امامت منصوب می‌کند . اوست باب 
الله . يس هرکه غير ازبابالله بخواهد به خدایرسد 
گمراه گشته است . خداوند روح آن پیامسر را قيض 





۸۵ 


۰۰ج« . ۳۳۳ 


م ىكند درحالیکه ستونی رابجای خود نشانده (که دين 
به واسطه آن ستون قائم وپابرجاست ]» وبعداز آنکه 
برای ايشان ( مقام ) اوراروشن می‌سازد ۰ درمیان امت 
آنچه رکه يلا يزغ وده »اونیرهمان: رام‌گوید . برای 
مرد م روشن میکند كه اوقائم بعدازپیامبر وامام‌وجانشین 
درامتش می‌با شد . 

يس وى همواره مورد بغض وحسد وتضعیف ازجانسب 
دشمنان خواهد بود . به واسطه عداوتی که دردلها و 
کینه‌ای که درسینه‌های دشمنانش است » همیشه از 
حقش با زداشته می شود . مرتبه بلند » بزرگی مقام علم 
و حلم او باعث چنیسن اعمالی از جسانب دشمنان 
م ىكرد د . اوست وارث علم ومقسرآن .اوکسی استكه 
هميشه مورد سٹوال قرا رمی‌گیردولی ازکسی چیزی‌نمیب 
رسد + عالفی است که جهل درعلم اوراه‌ندارد .كريعى 
است که تنگ نظری درکرامتش نیست . شجاعی است 
كه هرگز ازمیدان تبرد فرارنمی‌کند ۰ درراه خداسرزنش 
ملامت ګنند گان اورافرا نگیرد . 

خدای عزوجل درحالی اوراقبض روح میکند که شهید 

است وبا شمشیرکشته شده‌است . خداوند روح اورابدون 

واسطه می‌گیرد . ودرمکانی دفن می شود » معروف ہے 
غری . خداوند بين اووپیامبر راجمع می فزتاید . 

سپس قائم بعدازوی » پسرش حسن ؛ سرورجوانان‌بهشت 

وزینت جواتمردان است . اورابه وسیله زهر مسموم 











.ييرا مون عمها ئنی عشر 





می‌سازند » ودرزمین ياكى درمگانی معروف بے بقیسع 
دفن مى شود . 

آنكاه امام بعدازاو , حسين است »امام عادلی كه با 
شمشير جہاد م ىكند ومہمان راپذیرائی می‌نماید .با 
شمشير درکناررودفرات درایامی خجسته شهيدميشود . 
اوراپسران حائضهاوزا نيدها به‌قتل می رسا نند درسوزمین 
كربلا دفن می شود . قبراوبراى مردم »نوروروشتى وعلم 
است . 

قائم بعدازاو» پسرش على » سرورعابدان وروشنىاشی 
بخش مومنان خواهد بود . بمیرد مرد نی ودرزمین پاکی 
مشنيوزيه يقرع ادي ودره 

سپس امام قائم بعدازاو » آن پسندیدہ كردار » محمد 
شكافنده علم ومعدن آن وناشرعلم ومقسرآن » خواهد 
بود . می ميرد مردنی ودربقیع » درزمینی پاک دفن 
خواهد شد . 

سپس قائم بعدازاو » جعفراست . اوراستگوی به حكمت 
وناطق (توانا ) است . ظاهرکننده هر معجزموجراغ هدايت 
امت است . درسرزمینی پاک می ميرد » مردنی . محل 
قبر اوبقیع است . 

آنگاه امام بعدازاو » کسی است که دردفنش اختلاف 
کنند » همنام مناجات کننده باپروردگارخود ( یعضی 
موسی کلیمالله ) » موسی‌بن‌جعفراست که توسط سم در 
زندان کشته می شود ودرسرزمینی معروف به زور“ دفن 


۸۷ 


س = 


می‌گرد د . 

قشم بعدازاو» پسرش امام علیرضاست که برای دیس 
خدابرگزیده شده وامام برحق است . اوبا زر در 
سرزمین ایران کشته می شود . 

آنگاه امام بعدازاو ؛ پسرش محمداست . مى ميرد مردنی 
ودرزمینی معروف به زورا* دفن می‌شود. 

سپس قائم بعدازاو ‏ پسرش على است که یاری دهنده 
خداست . می ميرد مردنی ودرشهری که تازه بنا شده 
( سامرا* ) دفن خواهد شد . 

قائم بعدازاو » پسرش حسن» وارث علم نبوت‌ومصدن 
حکمت است . تاریکی‌هابه واسطه اوروشن خواهد شد . 
بمیرد مردنی ودفن شود درشهری كه تازه بناشده. 
سپس بعدازاو ؛ امام منتظر است . نام او » نام پیامبر 
است.. امر به غدل نماید وآنرا انجام دهد . نسیاز 
منكر گند وازآن دوری جوید . خداوند به واسطه او 
تاریگیها زابرطرف سازد وشک ولورد لى رازا یل‌کند :در 
روزگار ظهور او » گرگ وگوسفند باهم چراکنند وال 
آسمان ومرغان هواوماهیان دریا ازاوراضی شوند . 
خوشابه حال کسی که اورااطاعت تماید » و وای‌برکسی 
که ازاونافرمانی ګند . خوشا به حال آنکه پیش روی او 
جہاد گند » بکشد وکشته شود . ایشانند که صلوات و 
رحمت خدابرایشان است . واینانند هدایت شدگان و 


آنان همان رستگارانند وهمان پیروزمندانند . 
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سے 


از جملا ووا مایم رالا کل اس که ہك پچ وچا هکم چ رود 
به مدینه » درزوزهاى خلافت عمراز امیرالمومنین‌علی (عليهالسلام ) 
پرسید . درجوابهای‌حضرت امیر (علیه‌السلام )ء دوازده امام بعد از 


خضرت محمد (صلی‌الله علیهوآله ) معرفی شداهاند.. 


۱ 


هسارون‌عبدی از عمرین‌سلمه‌نقل می کند که‌اوگفت : 


من‌چیزی را مشاهده‌کرد مکه‌مثلآن را ندیده‌بود مو نزد 
من عجیب‌ترین چیزهابود و برقلب من تاکنون‌چنین 


چیزی خطور نكرد هبود . 


گفته شد : 


گفت : 


إى اباجعفزان چیست ٩.‏ 


چون ابوبکر از دنیارفت » مردم برای بيعت باعمر »به 
اوروی آوردند . درآن‌هنگام » مردی یہودی كهبهقولى 
ازنسل هارون‌بن‌عمران بود » نزد عمرآمد . يهود يسان 
مدینه به اینکه اوداناترین ایشا ن است اعتراف داشتند 
مانند پدرش که درپیش ازآن زمان » چنین مقامی‌رادر 
بين ايشان داشت . 

اوگفت : ای عمر » جدكسى دراين امت » داناتربه‌کتاب 
خداوسنت نب یاشص می‌با شد ؟ 

عمربادستش به على بن ابی طالب (عليهالسلا م ))شاره 
كرد . 

یہودی نزدآن‌حضرت 1 مد وگفت : 

ای على » توآن کسی هستى كه عمرگمان می‌کرد ؟ 


۸۹ 





آن حضرت فرمود : 

گمان اوچەبود ؟ 

یہودی گفت : 

اوفکرمیگند كه تواعلم این امت به كتاب خدا و سنت 
E‏ 

حضرت فرمود : 

ائ یهودی » یپرس آنجهبرايت پیش آمده تاآگاه شوى 
انشاءالله‌تعالی . 

اوگفت : 

من ازتو» اول ازسه چیز : سپس ازسه چیز دیگر ودر 
آخر ازیک چیز می‌پرسم . 

حضرت فرمود : 

چرا يكذ فعه هفت سئوالت رانمی‌پرس ی ۲ 

گقت : 

هفت سئوالم رانمی‌گویم . ليكن توراازسەچیزمی پرسم 
اگرآن سه راپاسخ دادی » ازسئوالات بعذی خواهم 
يرسيد ‏ والا اگرپاسخ‌هايم رادریافت نگردم » میدانم 
که درمیان شماعالمی وجودنذارّد 

پس خضرت يدا وفرمود : 

تقد به ان علد فى كلاش پزاستی اسع می دافم اه 
هرجيزى كه يرسيدى » جواب گفتم » دين خودراترک 
می‌کنی وبه دينمن واردشوی؟ 

یہودی كفت : 
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من جز برای پذیرش اسلام » برای جيز د یگری‌نیامده‌ام. 
حضرت به اوفرمود : 

آنچه می‌خواهی » بپرس. 

یہودی كفت : 

اول قطره‌ای كه ازآسمان برروى زمين ريخت ,چهبود؟ 
واول چشمه‌ای كه برروی زمين جوشيد » کدام چشمه بود؟ 
و اول درختی که برروی زمين روئید » کدام درخت 
بود ؟ 

حضرت فرمود : 

ای‌هارونی ؛ شمامی‌گوئیداولین قطره‌ای كه برروى زمين 
ريخت » آن‌هنگام بود كه فرزندآدم » برادرش راکشت 
درصورتیکه آنطوری كه فكرم ىكنيد » نیست .من م ىكويم 
كه اولین قطرداى كه برروی زمين ريخت » هنگامی‌یسود 
كه حواء حائض شد وآن قبل ازاينكه فرزندس شيث را 

بد نيا ورد » بود . 

یہودی كفت : 

حضرت فرمود : 

و شمام ىكوئيد اولين درختی كه درزمين روئید درختی 
بودکه‌جنس كشتى نوحاز آن بود وآن درخت زيتسون 
است . این هم درست نیست . آن درخت » نخلی‌بود 

که باآدم ازبهشت فرود آمد که آنراعجوه گویند و از 

آن تمام درختهای نخل بوجودآمده‌است . 


۹ 





یهودی كفت : 

راستگفتی ۰ 

حضرت فرمود : 

و شمامی‌گوئید اولین چشمه‌ای که‌درزمین جوشيد »چشه 
یقور بوده که دربیتالمقدس می‌باشد . آن اینطوری‌که 
شمام ىكوئيد » نیست . ولیکن آن‌چشمه حیات بودکه 
موسی‌بن‌عمران وجوان همراه او » به آن رسيد ند . در 

حالیکه‌ماهی نمك سودى راباخود دا شتند »ماهى درآن 
چشمه افتاد وزنده شد . اگرهرچیزی به آب آن چشمه 
برسد » زنده می‌شود . چنین بود كه خضر در رکا ب 
ذوالقرنین درجستجوی آن بود . خضر به آن چشمه 
رسید وازآن نوشید وذوالقرنین به طلب آنآمد »ولی 
ازآن رد شد . 

یہودی كفت : 

راست گفتی , قسم به آنکه خدائی جزاونیست ,من در 
کتاب پدرم هارون‌بن‌عمران که‌بادست خويش و املاء 
موسی ایت »این كوالاتا جتان كد گفتی پیا 

تموده‌ام . 

آنگاه یهودی كفت : 

مرا از سه سئوال دیگر خبرده » به من بكو که برای 
محمد ( صلی)لله‌علیه وآله‌وسلم ) چندامام وجانشین 
می‌با شد ؟ ومنزلش درکدام بهشت واقع شده؟ وچسه 
کسانی باوی هم منزل می‌باشند آوازاول سنگی کهبه 
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طرف زمین فرود آمد » بكو که کدام سنگ بودهاست ؟ 
حضرت فرمود : 

ای هارونی ؛ اوصیا* محمد ( صلی‌اللهعلیهله‌وسلم) 
دوازده‌امام هستند كه پیشوایان عدل می‌باشند . 
ترکو موی سر وگاب وف مهافت 
مخالفانشان‌نمی‌ترسند . آنان درراه دين ازکوهبای 
بلند ژمین استوارتزند : 

همانا جایگاه محمد( صلی) لله علیه وآ له‌وسلم ) قوق سے 
بہشت عدن است كه خدای عزوجل فزموده : در آن 
ساکن باش.وحضرتش درآنجا می‌باشد . درآ نجاجویهای 
بهشت می‌جوشد . وهمین اتمه دوازده‌گانه عدل گستر 
هستند که باوی درآن بہشت ساکن‌می‌باشند . 

و امااول سنگی که فرودآمد » شمامی‌گوئیدآن سنگی 
است که دربي تالمقدس می‌باشد ۰ اینظورکه شامگوئید 
مینلت: ین توف کد رخاف دای عزوجل‌است. 
جبرئیل آنرا به سوی زمین آورد . آن سنك از ير ف 
هم سفیدتربود » ولی ازخطاهای فرزندان آدم » سياه 


سد . 

یہودی به حضرت عرض كرد : 

راست گفتی » قسم به خدائى كه جزاوالہی نيست من 
این مطالب راګه فرمودى » درکتاب پدرم هارون كه به 
املا* موسى (علیدالسلام ] است 'يافتم . 


سپس یہودی كفت : 





فصلاول 


۹۳ 





وامايكى ديكرياقى مانده » مراازوصی محمد ( صلی الله 
علیەوآلەوسلم ) خبرده‌که چه مدت زندگی میکند ؟ آیا 
می ميرد ياكشته می شود:؟ 

حضرت امیر( علیه‌السلام ) به اوفرمود : 

ای یہودی »:وصى محمد (.صلى/ لله عليهوآ لدوسل م/منم 
كه بعد ازاین » سی‌سال » نه یک زوزكم » نه یک‌روز - 
بيشتر » زندگی م ىكنم.. پس شقىترين این امت كه 
همانند ي ىكننده شتر ثموداست » مراضربداى می‌زند 
اینجا درفرق سرم ؛ آنكاه محاسن من :به خونم خضاب 


خواهد شد. 


راوی كو پدکه دراین‌هنگام حضرت‌علی (علیه‌السلام ) گریه 


شدیدی کرد . 


سيو يوون کہ قر با ده کدی لآ برجا کی کت: 
شهادت می‌دهم كه خدائی جزاونیست ء يكانه است و 
شريكى برای اونیست , وشهادت می دهم كه محمد ء - 
بنده وروسول اوست . وشهادت مى دهم » ای على » که 
توومی, محمد( صلی الله عليه وآ بدوييلم):هستى . سزاوار 
است كه تورابزرگ بدارند ومافوق همه قراردهند » نه 
اینگونه ضعیف وزیردست نمایند. سزاواراست که مقدم 
برهمه باشی وهیچکس مقدم برتونباشد . بايد كماطاعت 
شوی ومورد نافرمانی قرارنگیری . به درستی که‌هیچکس 
غیرازتو » سزاواراین مقام نیست . واماتوای عمر » هرگز 
يشت سرت نمازنخواهم كذارد . 


پس حضرت به اوفرمود ؛ 
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ای هارونی ؛ صدایت راپائین‌بیاور . 
آنگاه آن یہودی » ازداخل جیبش نوشته‌ای که به‌زبان 
عبرانی بود » درآورد وآنرا به حضرت على [ عليه 
السلام ) داد » يس حضرت درآن نظر نمود وگریه كرد 
آن یہودی به حضرت عرض کرد . 
جه چیز تورابه گریه آورد ؟ 
حضرت به اوفرمود : 
ای هارونی » درآن نام من است که نوشته شده . 
یپودی كفت : 
وم سب رابخوان که درکجانوشته شده . این 
شته‌ای است به زبان عبرانی وتومردی عرب هستى . 

حضرت به اوفرمود : 
وای‌برتوای هارونى » اسم من درتورات » هابيل ودر - 
اتجیل» ختيداوافت : 
یببودی به آن حضرت عرض كرد : 
بدآن خداتی كه جزاوالبى نيست ؛ هماناآن خط یدرم 
هارون واملا* موسی‌بن‌عمران است . پدربه پدرآنوا ارث 
برده‌اند تاآنکه به من رسیده‌است ٠‏ 

راوی‌گوید که حضرت امبرپیشآ مد در حالی کر یه م ىكرد وم فرمود: 
دوذ میں عنده‌مشیا , الْحَنْدلُِوِ 
الذى نب بتّنی فی صحف الا 
سياس خدائوم راسزاست كه نزداوازفرا موش‌شدگان قرار 
نگرفته‌ام »سياس خدائی راکه مرادرصحیفه‌نیکان ثبت 





فصل اول 1۵ 





کرد. 
سپس حضرت دست اوراگرفت‌واورابه منزل بردو معالم 
دين واحکام اسلام رابه اويادداد. 


روایت د بكر ..حذيث|ام. سلیم » صاح ب حضاتكه عامه رواپست 
کرده‌اند . البتداين زن ٠‏ چبابه والبيه با ام غانم كدهردومعروفيه 
صاحب حصات هستند » نمی‌با شد .ام سلیم غیراز ن‌دوزن می باشد 
که قبلازآنهازندگی مق کردهاست 
ام سلیم كويد : 
من زنی بودم که تورات وانجیل راسی‌خواندم واوصیاه 
انبیاء را می‌شناختم . دوست داشتم که وصی حضر ت 
محمد ( صلى) للةعليهوا لدوملم ) رايشناسم . جونكاروان 
مابه مدينه وارد شد » شترسوارى خود راد ربيسن شترا ن 
قبيله ياقى كذاشتم ونزدحضرت رسولاکرم ‏ صلی الله 
علیەوآلەوسلم ] رفتم . 
سپس ام سليم كويدكهبهآ ن حضرت عرضكرد م 
ای رسول خدا » هیچ پ پیامبری نبود » مگرآنکه برای او 
دوجانشین وجود داشت , که یکی ازآنها قبل ازاوازدنیا 
می‌رفت وخلیفه‌دیگربعدازاوباقی می ماند .جا نشین موسی 
(عليهالسلام )درزمان حیاتش هارون بودکه‌تبل‌ازموسی 
وفات یافت ٠‏ سپس وصی اوبعدازمرگش یوشع بن نون - 
بود . وصی عیسی ( علیه‌السلام ) درزمان حیاتش‌کالب 
بن‌یوفنایود . کالب درزمان حیات عیسی وفات‌یافست٠‏ 
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سپس وصی اوبعدازوفاتش شمعون بن‌حمون‌صفا » پسرعمه 
مریم بود.. 
امامن درکتب گذشتگان نظرکردم وبرای شمادرزمان 
حیات ومرگ » یک وصی بيشترند يدم ۰ تورایسه چان 
خودم قشم که برای من‌وصی وجانشین خودرامعلسوم 
نمائی ٠‏ 
ہیں حقزت در مود 
درزمان حيات وبعد ازوفاتم ء یگ وصى) ست . 
به حضرت عرض كرد : 
اوکیستا؟ 
شرن ترمؤد: 
سنگریزه‌ای بیاور . 
اوتگریزه‌ای رابه‌آن‌حضرت داد .خضرت آنرا در میان‌دوکف 
خودگداشت وآنرادربین‌دود سك ماللید .آن‌ستگریزه چو نآردنرم شد. 
آنگاه آن راخمیرکردوبعدآن رابه‌یاقوت سرخی مبدل‌ساخت .سسس 
آن‌رابا انگشترخود مهرکرد بطوری‌که‌نقش حک‌شدهبرآن :برای تعاشاگر 
شكازبود .بعدآن‌رابه‌وی‌داد . حضرت فرمود : 
ای ام سليم » هركس توانست چنین کاری راانجام دهد 
او وصی من‌است . 
سپس فترفو3ا: 
ای ام سلیم ؛ وصی من کسی است که درتمام‌حالات» 
خود به نفسش بی‌نیاز باشد » همانطور که من‌بی‌نیساز 
سی 


قصلاول ۹۷ 


ام علیم كويد : 
نظرکردم به رسول خدا » حضرت‌دست راست خود را 
به سقف زده ودست چپش به طرف زمین بود »بطوری 
که ایشان ایستاده بود و به طرف زمین خم نشدموخود 
راازسوی دوقدم خود بلند ننموده بود( بدون هيج 
تغییری دردیگر اعضاء اين عمل راانجام داد ) . 
شپس ام سلیم كويد : 
بیرون آمدم ودرراه سلمان رادیدم . باآنکه شخص 
همراه سلمان ( حضرت امير ) سن کمی داشت » پیش 
خودگفتم که اين سلمان پیش ازمن کتب آسمانی‌پیشین 
رامشاهده‌نمود‌وهمد ماوصیاء بودها ست ۰ ونزد اواز علم 
چیزهائی است‌که به من نرسیده» يس شاید اوصاحب و 
ہے 
ام سليم ادامه می دھد : 
درآن هنكام نزد على ( علیەالسلام ]آمدم وبماوعرض 
كردم : 
تووصى ( محمد (صلی)لله‌علیه وا لهوسلم ) هستى ؟ 
فرمود : 
آری » چه می‌خواهی ؟ 
گفتم : 
علامت ود ليل اين سخنت چیست ؟ 
فرمود : 
سنگ‌ریزه‌ای برایم بیاور . 














۹۸ ييرا موناغمها ثنى عشر 





ام سلیم كويد که سنك ریزهای‌اززمین بهاو دادم .حضر تآن سنگ‌ریزه را 
بین دوکف خودگرفت‌وآن رامالیدو چون‌آردآن راترم‌کرد . آنگاه 
آنراخمیرنمود وازآن ياقوت سرخی‌ساخت . سپس آن رامهر کرد 
بطوری که‌نقش آن‌برای کسانی که می د یدند » ظاهربود .آنگاه‌حضوت 
به طرف خانه‌خودرفت ٠‏ 
ام سليم می‌گوید : 
به دنبال حضرت‌رفتم تاازکارشگفتی كه پیامبرانجام 
داده‌بود » پرسش كنم . يس متوجه من شد وآنجه را که 
پیا مبرکرد هبود » انجام‌داد ۳ 
اوكويد كه بەحضرت عرض كرد : 
ای اباالحسن » وصی توکیست ؟ 
حضرت فرمود : 
کسی که مثل این عمل راانجام دهد.. 
ام سلیم گوید : 
بعدازآن » حسن بن على (علیەالسلام )راملا قات‌نصودم 
و بها وكفتم : 
تو وصی پدرت‌هستی 1 
ام سلیم ادامه می دھد که از کوچکی حضررت تعجب‌داشته 
واحتمال نمی‌داده که سوال اورابتواند جواب دهد »,با اکر یر گی 
اعمه اثنى عشر (عليهم السلام ) واینکه پدرشان آقای ایشان وبرتراز 
آنهاست » رامی‌دانسته‌است . واین‌مطلب رادرکتب پیشینیان يافته 
بوده . 
امام حسن (علیه‌السلام ) به‌اوفرمود : 





فصلاول ۹۹ 





آرى من وصی پدرم هستم ٠‏ 
ام سليم كويدكه بەحضرت عرض كردم : 
علامت آن چیست ۲ 
عفر ت ور زین 
سنك ریزه‌ای بيأور وبه من بده . 
ام سلیم كويد كه سنگ‌ریزه‌ای رااززمین‌برداشته‌وسه او دادم 
حضرت آن‌رابین دوک خودگذاشت ومالیدوچونآردنرم گشت 


آن راخمیرکرد وآن‌رابه صورت ياقوت سرخی درآورد .بعدآ ن 


سود 
رامپرکرد. درآن نقشی بوجودآمد . آنگا‌حضرت‌آن رایه من‌داد . 
ام سیم كويد ».كه يعامام حسن (علیەالسلام )گفتم : 
وصى توكيست ؟ 
امام فرمود : 
کسی كه چنین كارى راکه من كردم » انجام دهد . 
آنگاه د سی رای خودزااکشید,تا[ زکوزاڑیا مهای: مدیتهگذاهات 
درحالی که‌ایستاده‌بود . سپس دست چپ خودرابه‌زیربردوبه زمین 
زد »ب یآ نکه خم شودیا بالارود . 
ام سلیم گوید : 
پیش خودگفتم که جه کسی راخواهم دیدکه وصی او 
باشد ۶ 
سپس چنین ادامەمی دهد : 
ازنزد اوبیرون آمدم وامام حسين ( علیه‌السلام ) را 
ملاقات نمود » درحالیکه‌اوصاف اوو تن ازفرزنداناو 
راباویژگیہایشان ازکتب گذشتگان می‌شناختم . تنها 














جيزى كه به نظر من بعيد م ىآمد » كمى سن اوبود . 
پس نزدیک اورفتم » اودرکناری ازحیاط مسجد نشسته 
بود. 
ام سلیم كويد که بدامام عرض‌کردم 
ای آقای من » توکیستی ۲ 
محضرت فو مود : 
ایام سلیم »من وصى)وصياء ويد رو امام که همه آنبا 
هدايت کننده‌هستند »مى باشم . من وصى برأ ادرم حسن 
وبراد روصى يد رم على » وعلی وصى جد م رسو لخدا ست ٠‏ 
ام سلیم گویدکه‌از سخن حضرت تعجب کردم وگفتم : 
علامت آن چیست ؟ 
فر مود : 
سنگ ریزه‌ای‌بوایم بیاور ٠‏ 
آنگاەام سلیم سنگ‌ریزه‌ای اززمین برداشت‌وبه‌ایشان اداد:. سس 
كويدكه به‌سوی حضرت نظرکردم . اوسنگ‌ریزه رابین‌دوکف خود 
گذاشت وآن راچنون آردنرم شده‌ای درآورد . پس‌آن‌راخمیر کرد 
و به صورت یاقوتی سرخ درآوردوآن رابه‌خاتم خودمپرکردو نقش 
درآن بوجودآورد . سپس آن‌رابه‌طرف‌ام سلیم درازکردوفرمود : 
نگادکن‌ای) م سلیم ,آیاد رآن چیزی‌می‌بینی ؟ 
ام سلیم كفت : 
من د رآن نكاهكرد م . يسد رآن نامباى حضرت رسول » 
على » حسن »حسین ونهامامکه‌اوصیا* ازفرزندان‌حسین 
بود ند »دید مكدنا مبباى) يشان باهم مطا بقت دا رد مگرد وتا 





فصل اول ۱ 





ازآنها که‌یکی)زآنا جعفرود یگرموسی بود . وبه‌همیسن 
صورت من درا نجیل‌خوا نده‌بودم . پس‌تعجب‌کسردم و 
پیش خودگفتم : خداوتد دلیلہائی رابه من عطافرمود 
كه پیش ازمن به کسی نداده است . 
آنگاه الیم به حضرتگفت : 
ای آقای من » علا مت‌دیگری به‌من بنمایان . 
آنگاه حضرت تبسم کرد ودرخالی که نشسته‌بود » برخاست و 
دست راستش رابه‌طرف آسمان بلندکرد . بخداقسم که‌د ست شریفش 
به سان عمودی ازآتش كشت که‌هوارامی شکافت تاآنكه ازجشم من نہاں 
شد . آن حضرت همچتان ایستاده‌بودوازاین کارهیچ واكنش واضطرابی 
ارحؤدتشان نمی ذاقہ؟ 
ام سلیم كويد : 
من به زمین افتادم وبیہوش شدم وتنهایادست حضرت 
به‌هوشآمدم . وقتی برخاستم د يدم كهدرد ستش دسته‌ای 
از آس بود که باآن به‌بینی من‌می‌زد . پیش خود 
گفتم : بعدازاین اعمال شگفت وی » به‌اوچه‌بگويم پس 
برخاستم وایستادم . بخداقسم تاکنون بوی آن آس را 
دربینی خوداحساس می‌کنم وآن نزدمن است درحالیک 
نه‌پژمرده‌شده‌ونها زبویش چیسزی كم شده است . به 
خانواده‌ام وصیت‌کرده‌ام که آنرا درکفن من‌قراردهند . 
ام سلیم كويد کەبەحضرت گفتم : 
ای آقای من »وصی توکه‌خواهد بود ؟ 


فرنود 

















۱۰ إناعمهاثتى عشر 





کسی که این‌کارراانجام دهد . 
ام سلیم که‌تازمان‌حضرت‌علی‌بن‌الحسین (علیه‌السلام )زنده 
بود » كويد : 
سپس من نزد علی‌بن‌حسین (علیهالسلا م ] رفتم .اودر 
منزلش درحالیکه ایستاده‌بود » نمازیجای می‌آوردوآنر 
طول می داد وخسته‌نمی‌شد ‏ د رروزوشب هزارركعت نماز 
می‌گذارد . پس)اندکی‌نشستم ولی)زنمازش منصرف‌نشد. 
خواستم بلند شوم . جون)راد هكرد مكهبرخيزم » متوجه 
من شد وبه) نگشتری‌که‌درا نگشتش‌بود »)شاره‌کرد .بر آن 
انگشتر » نكينى حبشی بود وبرآن‌نوشته‌بود : بجای خود 
بنشین ای ام سلیم که تورابخاطر آنچیزی که آمده‌ای » 
خبرنی‌دهم . 
يس حضرت درنماز خود تعجيل نمود » چون سلا مدا د 
فرمود : 
ای امسلیم سنكريزهاى برايم بیاور . 
واين كلام رادرحالی كفت كه من هنوز از او چیسزی 
نپرسیده‌بودم . 
ام سلیم كويد كلننكزيزهاى بها خضرت :دادم ۰ جضرتآن 
را گرفت‌وبین دوکف خودقراردادوآن راچون آردنرم ساخت .سپس 
آن راخمیرکرد وبه‌صورت ياقوت سرخی درآورد . بعدباانگشترشآن 
رامهرکرد . 


آم سل گیگ : 
نگاه‌کردم . به‌خداقسم‌همان اسامی که روزصلا قات امام 





خلا ۱۰۳ 





حسين (علیدالسلام ])دیده‌بود م »مشاهده‌کردم . 
ام سليمكويذ كەبەحضرت‌گفتم : 
فدايت شوم وصى شماکیست ؟ 
حضرت فرمود : 
کسی که‌این کارراانجام دهد , همانطو رکه منانجام‌دادم 
اما تویعدا زمن‌وصیی‌را درک نخواهی‌کرد ٠‏ 
ام سلیخ گوید: 
من قرا موش‌کردمکهازآن حضرت بخواھ مآ نگاریراانجام 
دهد که قبلازاو پیا مبروحضرت على وامام حسن و مام حسین 
( عليهم) لسلا م ] کرده‌بود ند . 
ام سلیم گوید که‌چون ازخانه‌خارج‌شد ,آن‌حضرت فرمود : 
ای ام‌بلیم:. 
ام سلیم گفت : 
جيخترت مود 
برگرد . 
ام سليم کول لت 
من‌بازگشتم درحال ی که اود روسط صحن خا نه‌ایستاده‌بود. 
آنگاه حضرت دا خل خانه شد ود رحالی که‌تبسم می کرد »فرمود : 
ایالچ 
ام سليم گوید که‌نشستم , آنگاه‌حضرت دست‌راست خودراکشاند 
يس خانه‌هاود یوآرها وکوچه‌های مداینه‌راشکاقت تا ازدیدگان‌پنهان 


شد . سپس حضرت فرمود : 











of‏ ييرا مون عمها ثنى عشر 


گرا لیم 

ام سليم كويد : 
به‌خداسوگند » وی‌به من‌کیسه‌ای که متعلق بدخود م بود » 
| ماهمراهم نبود » دا دکه‌درآن‌چند) شرفی ود وگوشوا رهاز 
طلا وچند نگین وجود داشت 

ام سلیم كويدكهبه خضرت گفتم : 
ای آقای من » گیسە‌رامی شناسم ولى نمی دا نسم در أن 
جيست » جز اينكه آن رأسنكين مى بينم ٠‏ 

حضرت فرمود : 
بگیر أن راوب ىكارخود برو ٠‏ 

ام سليمكويد : 
من ازنزداوبرخاستم وداخل منزل خودم شدم . كيسه 
خود را درمنزل ند يدم ومشاهده کردم كه آن كيسه که 
حضرت داده » مال خودمن است ۰ 
ازآنروز به‌بعد » من ایشان رابه حق معرفت آنها واز 
روی بصیرت وهدایت شناختم . 
زالخقدلله ربا لعالمین . 

شيخ ابوعبدالله ( مؤلفكتاب ) كويد : 
من ازابوبگرمحمدیں عمرجعابی ازابن ام سلیم ستوا ل 
کردم وبرای اواستاد حدیث عامه راخواندم ؛ او هم 
روات حديث راتوثیق نمود وطریق اصحاب ما را درآن 
تحسین کرد وابوصالح طرطوسی راکه من نمی‌شناختم » 
به‌من معرفی نمود وگفتکهاومورد اعتماد وعادل‌وحافظ 


قصل‌اول ۱۰۵ 





روایات است » واماام‌سلیم » اوزنی ازفرزندان نمربن 
قاسط بوده واز زنان مشهوری است‌که ازرسول خدا( صلی 
الله‌علیه وا له وسلم ) روایت‌کرده) ند . 

ونيز كفت که این ام‌سلیمانصاری مادر انس‌بن‌مالک 
نیست » وام سلیم دوسی هم که حضرت رادیده وا زآن 
حضرت روایت می‌کرده » نیست ؛ وام سليمى هم که 
دختران رادرزمان رسول خداختنه میکرده » نیست »و 
ام سلیم ثقفى كه دخترمسعود خواهر عروه بن سعودثقفی 
است » نيست . اواسلام آورده بود ود يندار خوبى هم 


يوم وحدیت روایت میکرد , ۱۲ 


از طریق عامه‌حدیثی است‌که عبدالرحمن بن‌سلیط از حضرت 

حسین (علیهالسلام ) روایت‌نمودهاست . اوگوید كدامام حسین(علیه 
السلام 1 راو 

3 ت الناعترميديا اوم مرا ونين ینابر 

ا التي نودي وَهُوَ القایم 









لی الڈین فپهاآخرون 0 


وه وه 





وه 


لهم :۲ متی‌هذا اوعد پت دفي" أ 





ازم دوازده‌مهدی هستند كه اولین آنهاامیرالمومنین 














۱۰۶ پیرامون اشمه‌اتتی عشر ‏ ˆ فصل‌اول ۱۰۷ 








علیبن‌ابیطالب (علیهالسلا م ) وآخرینشان نہسمی از آبیطالب فجعلته وصتک 5 

فرزندان من است . اوقائم به حق است . خداوند به لوا ةاذ 1 
توسط او » زمین رايس ازآنکه مرده‌است » زنده‌میکند.و هو لی و 
به واسطه اودین ( اسلا م ) رابرھردینی پیروز یگرداند 7 ميم شون وروا حدم رضت 8 
اگرچه مشرکان راخوش‌نياید . ری غیبتی يهم على نلک من یلها كانَ 






است كه درآن عده‌ای ازدین بيرون كشته وعده د يكرى ا ی‌الکافریی <A‏ 
دردين پابرجامی‌مانند . اين ثابت‌قدمان مورد اذيت 
قرار كرفته وبه آنها م ىكويند : این وعده (ظہیرمہدی 
علیه‌السلا م ] چه‌موقعاست : اگرشماراست م ىكوئيد .اما 




















صب ركنند هبراذ يت وتكذ يب دشمنان درغيبت آنحضرت آبى طالِبَالْحَسَُوالحْسَينْوءِ 
همچون مجاهدی است که با شمشیرپیش روی رسول خدا تنعل دنچ هویم م 
( صلی) له علیه رآ ل‌وسلم ] جها دکرده‌است . موس ونکت کی ول تن مکی معتووالعت بْنْ ن لو 
انیم انوك درف لیخ تقلت يارد 
حدیث دیگرعامه » روايت|يوجعفر محمد ين علی‌اول » امام باقر من مَنْهْوُلاد ؟ قَقَالَ :ولاو ال وهدا الا ِےغ بح 
(علیه‌السلام ) ازسالم بن‌عبدالله‌بن عمرخطاب از پدرش‌عبدالله ين حلالی ویحرم حرام وَيَْتَقُمُ ‏ یامحمدت ینآعداتی 
عفرانتت کهآ ن مراف روليك ال ىفن الريك را اب۲ ن ۱۵ امک رمث E‏ 
ارت کار توا او وآله) قرمود : درپ جراج خیای الین یفن اوخ فر مود که ند 
اّالله‌تعالیوح وال 2000-7 کسی نی می جا بیج خود کر جما درحا لیکه خود 
فى الْأرضي؟ عون ایک و ا قالَ براین مطلب آگاهتربود - گفتم : ای پروردگارمن بواد 
| :یا را قرموداء ای محمد » علی‌بنابیطالب را؟ 
متا ان ارت ول ین تلا مسا آری » ای خدای من 
انکر تی تذكرمفى ؛ آناالْمَحْمودوَآنتَ مُحَمَدُ ء شمان فرمود : ای محمد » من نظری يه زمیں افکندم » نظر 


کے ہہ یم 


تال ال اطلاعت خر ی نا ختزت مهال بر بن گردنی » وتوراازآن برگزیدم . درهيججاصس ياد نشوم 














پیرا مون اعمهائنی عشر 





مگرآنکه توهم یامن ياد شوی من محمودم وتو محمد ۔ 

سپس نظر دیگری به زمين انداختم » نظرکردنی » و از 

آن علی‌س)بیطالب رابرگزیدم واوراوصی توقراردادم . 
پس توسرور انبیا* وعلی سرور اوصياء است . آنگا ه 

برای اواسمی ازاسامی خود م برگزیدم . يس مس اعلی 

هستم واوعلی است . 

ای محمد » من على وفاطمهوحسن وحسین ودیگرائمه 

راازنوری واحد خلق کردم .آنگاه ولا یت ایشان‌رابرملانکه 

عرضه داشتم . کسی که آنراقبول کرد » ازمقربین شد و 

آنکه آنراانگارکرد » ازگافرین كشت . 

ای محمد » اگربنده‌ای مراآنقدرعبادت گند که نفسش 

قطع شود »آنگاه‌مراملا قات گند دهحالیکه منکر ولا یت 

ایشان است » اورادرآتش خود وارد خواهم کرد . 

سپس خداوندفرمود : ای محمد » آیادوست داری‌ایثان 

رایبینی ؟ 

عرض كردم : آری ٠‏ 

خطاب آمد : درجلوی خود » پیش برو . 

پیش رفتم . دراین‌هنگام علی‌ین‌ابیطالب و حسن 

وحسین وعلی بی)لحسین ومحمد بن على وجعقربن محمد 

وموسی بن جعفروعلی بن موسى ومحمد بن على وعلی بن 

محمد وحسن بن على وحجت قائم راد يدم كدا و (حضرت 

مہدی] چون ستاره‌ای درخشان دروسط ايشان قرار 

داشت . يس گفتم : يرورد كارا ا ينان جدكسا نى هستند ؟ 


۹ 





قرمود : اینباائعه‌اندواین قشم است که حلا ل 
مراحلال وحرام‌مراحرام می‌دارد . ای‌محسد. او از 
دشمنان من انتقام خواهدگرفت . أ محمد »اورادوست 
داشته باش وهركه راهم که اورادوست‌دارد » دوست 


E 


شيخ ايوعبداللهاينعياش (موءلف کتاب ) كويد : 


من قبل ازنوشتن اين حد يث › آٹراازطریق ثوايسموصلى 
درنسخه‌ای به‌روایت وكيع بن جراح کەنزدابی بكر محمد 
بن عبد ا للهبن عتا ب بود » ديد م . اوازابراهیم‌سی‌عیسی 
قصازکوفی نا را خديت گزدازوکیع بن جزاعوفن) نوا در 
اصل كتابش د يد م وازاوخسواستم که مراازآن باخبركند 
امااوامتناع‌کردوگفت : اين حديث رابه‌جہهت كينهو 
عداوتی که‌نسیت به‌تودارم » نخواه م كفت . ولى غير 
اومارابه‌این‌حدیث خبرداده‌اند . ازفروع‌کتاب در آن 
احادیشی ازوکیعبن‌جراح وارد شده سپس بعدازاننوابه 
SL EE‏ ترا 
ابن‌عتاب تقل ميكرد » ارزشمند تربود . 


دراينجا جزءاول كتاب تمام می شود ودرجز*دوم » روايت 
عبد الله ين‌عمرین‌طاب دربازهاسامی اقمة (علیهم السلام ) ونیز 
حديث کعب رابیان خواهیم کرد . 











۸ 


(۲ 


اثبات الهداة »ج۴ ص۱۹۶ و سند احمدج ۱ »ص۳۷۸ . ملف مقالیدالگنوز 
گفته‌است : 
اسناد حدیث صحیح است وحاکم نیشابوری » طبرانی » متقی‌هندی 
سیوطی وغیره آن رانقل كردهاند . 
اثيات الهداة ؛ ۰۳ ص۱۹۶ : ابن‌بطه در ابانهبه سند خود از اتس این 
حدیث رانقل کرده‌است . به اين صورت : 
هذا الدين قائما الى اثناعشر من قریش قاذا مضواساخت (ماجت ) 
الارض باهلها , ( كشف الاستار . ص۹۹) 
در كفاية الاثر .ص۲۹۷ از ابوعبدالله جوهری مولف همین کتاب تقل می‌کند 
كه به سند خود از انس‌بن‌مالک آورده‌است که كفت : رسول خداصلی‌اللهعلیه 
وآله بس ازآنکه نماز صبح رابرماگذارد » روبه ماکرد وفرمود : ۲ 





لی مکی ع كان جار بور چم موی شود 
وهرکس به جانشینان بعدازمن تسک جوید ؛ سلمایه ریسمان‌محکم 
الببى جنك زده‌است . 

ابوڈر برخاست وگفت : 
ای رسول خدا ء امامان بعدازشما چند نفرند؟ 


پیامبر فرمود + 
و ور پل کا همه 


عَد ديا بی إسْرائيل 2 مناهل‌بيتي تسعّة من صلب ٠‏ الحسينر 


ند موه 


َالْميْدىٌ منهم . 





فصل‌اول لكل 
به تعدادبزرگان بت ىإسرائيل . همكى ایشان ازعترتم‌هستند » و ته 
" نفرشان از تسل حسین می‌باشند که مهدی ازایشان است . 

۳ اثبات الهداةٌ ۰ج۳+ص ۰۱۹۶ اين حدیث رابه‌همین لفظ یا به مضمو نآن»جماعتی 
از بزرگان عامه چون : احمدبن‌حنبل » صاحبان کتب سنن (غیرازنسائی ) 
خطيب » اب نأثير » حاکم » سیوطی وغیره نقل کرده‌اند , 

۴ . دربحارالاتوارج٩,ص»ع۱,‏ و اثیات الهداقج۲.ص۱۹۷.اين حديث را از 
همین کتاب نقل‌کردهاند . 

۵) شيخ طوسی درکتاب الغيبة. ابن شهرا شوب درمنساقب, طبرسی در اعلام الورى 

خ حرعاملی در اثبات‌الهداة ج۲ .ص۱۹۷ و علا مدمجلسى دربحارالانسوار 
ج۹ ص1۶ اين حدیث راازهمین کتاب آورده‌اند . 

ع ) . محدث نورى درس الرحمن حديث فوق رابااندگی تفاوت ازاین‌کتاب نقل 
گردەاست . ونيز حديث مذكور صم شصت ونهم مصباح الشر یعه به سند صحيح 
از سلمان‌نقل شدهاست . وهمجنين : الصراط المستقيم تاليف علىين محمد 
بیساضی متوفی ۱۸۷۷ 9 دهم )زقطب دوم ( بطورمختصر ) . بهجة النظر 
فىاثيات الوصيدوالامامةللائمةالأثنى عشر .علا مه بحرانی که به‌سند خود از 
سلمان‌نقل کرده . المختصر ص۱۰۶ ؛ حسن بن سلیمان حلی شا گردشهید اول . 
دلایل الامامة این جریرطبری + به سندخوداززا ذان . اثبات الهداةج ۲ ص۱۹۷ 
(بطورمختصر). بحارالانوارج۱۳ص۲۳۶,و. . . گەاین حدیث راازهمین کتاب 
نقل كردهاند . 

۷) محدث نوری درس الرحمن‌حدیث مذکور راازاین کتاب نقل‌کردهاست. شبيه 
این حدیث که د لالت برائمهاثنى عشرعليه مالسلا م دارد ؛ توسط بزرگان زیر 
درگتابہایشان روايت شدهاست : 
شيخ صدوق در كما لالدين , خصال وعيون به‌سند خودا زسليم واوازسلمان 
ابن خزاز دركفاية الاثر بهسند خود) زسليم »ازعطاء بنسائب ازپدرش 
ابن شاذان قمى در المناقب المائة ازسلمان . 


سيد ين طاووس در طرائف . 








۱۱۳ پیراموناکمه‌اختی غر 
+ سس حتحح 
بحرانی در متاقب امیرالمومنین : ودیگر علمای شیعه : 
علمای اهل‌سنت نیزاحادیثی بدین مضمون روایت‌کردهاند » مانند : 
خوارزمی در مقتل الحسین » ج ۱»ص۴٩ ٠‏ 
قندوزی درینابیع المودة »ص۲۵۸ ازکتاب مودقالقربی دربخش مودت دهم .٠‏ 
خوارزمی در مناقب به سند خود ازسلیم واو ازسلمان . 
درکتا بای اثبات‌الهداقج۳ص۱۹۸ [بطورمختصر )ویحارالانوارج ٩ص۱۶۰‏ 
ازھمین کتاب حدیث مذکورنقل شده‌است . 

۸ بحارالانوارج۹ .ص۱۶۰ و اثبات الهداقج۳» ص۱۹۸ هردواین‌حدیث را از 
اين كناب نقل کرده‌انذ . 

۹) اين حديث راعلماى زیر نقل‌گرده‌اند : 
شيخ صدوق درکمال‌الدین . نعمانىدركتاب الغيبة: شيخ طوسى در کتتسا ب 
الغيبة .)بن جریرطبری دردلايل الامامة . حسن بن سلیمان د رمختصر. سيد بن 
طاوس در طرائف . ابن شاذان قمى در المناقب المائة. علا مه مجلسی دربحار 
الانوار» ج4: ص۶٣‏ به تقل از تفسير قرات بنابراهيم ازحضرت باقرعليه 
السلا م از پیامیراگرم . سيد بحرانئ درغاية المرام و مناقب امیرالمومنین ٠‏ 
قندوزی ( از علمای عامه/ در یتابیع المودة :ص۲۴۸۶ 

٠‏ ) این حدیث راجماعتی ازعلماى عامه وخاصه‌نقل گزدفاندگەازآن جمله اند: 
موفق بناحمد خوارزمی متوفی ۵۳۸ يا ۵۶۸ در مقتل الحسين ج ۹۵۰۱ ٠‏ 
حموينى در آخر فرائد السمطینج۲ . بحارالانوارء ج٩‏ »ص۲۵٠‏ ۰اثبات‌الهداة 
ج۳ »ص۱۹۸ ( بەطور مختصر ). 

)١١‏ بحارالانوارج۹.ص۱۲۵ . اثبات الهداقج۳+ص۱۹۸ که‌هرد از این کتاب 
نقل کرده‌اند : 

۳ قندوزی: در ینابیع المودة ص۴۴۳ ؛ وحموئی‌در فرائدالسمطین » اين حد يثك 
را بااندک اختلافی درعبارات نقل کرده‌اند . رجوع شود به عبسقات الاتوار 
ج٢‏ »جز ۱۲ »ص۲۴۰ .در این دوتالیف عبا رت :لاازید یوما واحداولاانقص 
یوما واحدا ء نیست , همانند این حدیث دردلالت براشمه اثنى عشرعلیهم 





فصل‌اول ۱۳ 





السلام و سوال یہودی ازامیرالمومنین علیەالسلام به طرق متعدددر کمال 
الدین ءغیبت شيخ عوسی ؛ اعلام‌الوری» بحار وغیره تقل شده‌است .عین 
حدیث هم دربحارالانوار ۰ج٩‏ »ص۲۶ إو مختصر 1ن دراثبات الهداف» ج ۰۳ 
ص۱۹۹ از همین کتاب آورده شده‌است . 

۳ دریحارالانوار ,ج۰۷ص۲۲۶و ۰۲۲۷ و اثبات الهداقج۳»ص۲۰۰ [يطورمختص) 
اين حدیث ازهمین کتاب‌نقل شده‌است . 

۴ كمال الدین » کفایالاثربه نقل ازعبدالرحم بن‌ثابت ازامام سجاد عليه 
السلا م اثبات الهداقج۲ ,ص۱۳۳ و بحارالانوارج۹ «ص۰۱۶۳ 

۵ تعمانى در غیبت به سند خود از سالم واو از پدرش نقل کرده‌است ٠‏ 











فصل دوم: 


لله ال انام 
جد بی رمرقوع عبدالله ین ععزین خطات ؤار اسامی وتعذاد 

ا ( علب ار للا ا ریت کت لا جیا ن هالو ین میدااله بن 

عمرازا باجعفرمجمد بنعلى »امام باقر (غليهم السلام) روايت می کند 

كدايشان درمکه‌فرمود : شنیدم ازعبداللهينعمربنخطا بكدميكفت 

ازرسولخد (صِلى اللدعليه وآله) شنیدم که می‌فرمود : 
رل یال تیامح سا 
خلفتفی الازي عَلىأسك؟ و الم یذیک - 


و ره 





لت + یات‌آخی , فال : یامعم علي تیلب 
قلت : نعم یارب . فال : با مخمدانی ات إلى 
رض اطلاعاخترنگ ونهافلااذ کرحتی ند کرمېی» 
لمح ۵ وانت مت اط إلى لطاع 
أخرى ماختزث متا ناب طالب جک 


2ه من و و و 


فانت َیدالانبیاء ۳/9 + اققات 
اسما اسما تی کاتاالاغلی موی یا یا مخ انق 


حلفت میم لسع اكلام 
امین تور اچ ُمََرَضولايَسُْعلَىَ الملايكق 
من قبلهاکان ان ای ونن جحدها کان‌م‌الکافرین 

الا تداين اد یی حت عطق 7 
يې ی‌جاجدالولایهم اد خلنه‌ناری. ثم قال : یامحمد اتح 


ييرا مون| عمها ثنى عشر 





نترام .قلت : : نَعمْ م .قال : تما نامک 7 
ادلی ییالب لح والحسین وعلی بخ‌الحسین 
ومد نع ورن وموس نَمو عل بن 
موس و تنعل ونکت و لایر 
و الحح ی وک + رف يرطي فلت :ا 
رس رب مهولا ؟ فَقَالَ : وله وه لفایم ‏ یج 
اروس وے ر ہہ مو 
خلابي کر نتقم منآغدائی » يا محمد احبيه 
9و ال به و لٹ 
قانی احبه‌واحتٍ من يحبه 
هماناخداى عزوجل درشب معراجبه من وحى فرمود : 
ای محمد » جه کسی راد رزمين بر امت تجا نشين قرار 
دادی؟ - بااينكه خدای تعالی براین مطلب داناتر 








وت 

گفتم : پروردگارا ؛ برادرم را ۰ 

فرمود : ای محمد » علی‌بن)بیطالب را ؟ 

گفتم : آری » پروردگارم ٠‏ 

فرمود : ای محمد » من برزمین آگاه شد م »آگاه‌شدنی 
يس توراازآن برگزیدم » پس درهيججا ياد نشوم مگسر 
آنكه توهم باس ياد شوى » س محمودم ض× مو سپس 
نظرد يكرى به زمين انداختم وازآن علىبن) بيطا 
رابرگزیدم واوراوصی توقراردادم ساك 
وعلی سروراوصياء است . سپس برای اونامی ازنامهای 
خود راجداكرد م . يس س اعلی هستم واوعلی است 
ای محمد » من على وقاطمه وحسن وحسین وائمه دیگر 





فسل دوخ ۹ 





راازنورواحدی خلق كردم » آنگاه ولايتايشان را بسر 
ملا تګه عرضه داشتم . هركه آنرااقبول كرد » نزد من 
ازمقربین بود وانكه انگاراوگرد ؛ ازكافران قرا ركرفت. 
ای محمد » اگربنده‌ای ازیندگانم مراچنان عبادت‌کند 
كه نفسش قطع شود ؛ آنگاه درحالی مراملاقات کند 
كه منگرولایت ایشان باشد » اورادرآتش خودداخل - 
خواهم‌کرد . 

سپس فرمود : ای محمد » آیادوست داری که ایشانرا 
ببیتی 

عرض‌کردم : آر 

فرمود : پیش بروبه‌طرف جلوی خود ٠‏ 

يس پیش رفتم : آنگاه علی‌بنابیطالب وحسن و حسين 
وعلی بن حسين ومحمد بن على وجعف ربن محمد وموسى بس 
جعفر و على بن موسى ومحمد بس على وعلى بن محمد وحسن 
بن على وحجت قائم راكه چون ستاره‌ای د رخشان‌بود 
ودروسط )يشان قرارداشت » مشاهده‌نمودم . عرضكردم 
پروردگارا اینہاچەکسانی هستند ؟ 

فرمود : اينباائمه هستند واین قائم است كدحلالمرا 
حلال وحراهم راحرام ميكند وازدشمنانم)نتقام‌میکشد 
ای محمد » دوست بداراوراکه من اورادوست‌دارم » و 


هرکه اورادوست دارد » من هم اورادوست دارم . 


جابرکوید كه چون‌سالم ازکعبه‌برگشت ء دنبال‌اورفتم وگفتم : 


ای اباعمر » ت تورابه‌خداقسم می دهم که آیاکسی غیراز 








1 


كفت ! 


ييرامون|عمها ثنى عشر ˆ 


يدرت » تورابه این اسامى خبرداد ؟ 


به‌خداکه حدیث رسول خدا ( صلیالله‌علیهر؟ لموسلم) 
راجزپدرم خبرنداده ولیکن من باپدرم نز دکعب الاح 
بودیم . يس شنيد م که اوم ىكفت : هماناائمه این‌امت 
بعد ازحضرت رسول به‌تعدادپیشوایان بنی‌اسرائیل 
دراین هنكام على (علیه‌السلام ) پیشآمد .کل بگفت: 
ایس فرد » اول ایشان است ویازدهتن‌دیگرازفرزشدان 
آوهستند . 

وکعب نام ايشان رابهآن‌گونکه‌د رتورات است » كفت » 
كدازاين قراراست : تقوبیث » قیذوا » دبیرا » مفسورا » 
مو ضر ای چو نیون گوس 


؛ قیذم و۲ 


بوعا مرهشا م د ستوانی (راوی‌خبر )كويد : 


من به یک یہودی درحیزه ( كه نزدیک کربلاست ) - 
برخوردم كه بهاوعتویناوسوا می‌گفتند وعالم يهود يان 
بود . يس اوراازایناسامی سٹوال‌کردموآنہارابرایسش 
خواندم . اوگفت .: این صفات راازکجامی‌شناسی ؟ 
گفتم : اینہااسم هستند نه‌صفت . 

اوگفت اینہااسم نیستند . كرا سم بود ند درردیف اسمها 
آورده‌می شد ند . وليكن) ينبا صفاتی‌هستند برای‌عده‌ای, 
واوصافی‌هستند به‌زبان عبرانی که صحیح ودرست‌هتند 


۱۱ 





وماآنها راد رتورات می یابیم . اكرآنها را از غی رس بيرسى 
ازشناختن) یشان عا جزخوا هد بود یا آ نکه خود را بمنشاختن 
می‌زند . 

گفتم : برای چے ؟ 

كفت :اما نشناختن ازروی جهل به‌آنهاست . و آنکه 
خود رايهنا فهمى می زند » برای آنست كدد ينش از بین 
ترود » درحاليكه ازآنهاباخبراست : بداين د ليلاقرار 
واعتراف به‌ایناوصاف كرد م که من مردي ازفرزنسدان 
هارون‌بن عمران هست مکهیه محمد ( صلیالله‌علیه وله 
وسلم )ایمان‌دارم » اماآنراازیہودیانیکە بر ایشان 
حقانیت اسلا م‌ظاهرنشده »پنان‌می‌دارم »وآنرایعداز 
تو » بەاحدی ابرازنخواهم کرد تاأنكه بمیرم . 

گفتم : چسرا؟ 

كفت : من درکتب نیاکان‌خویش» ازفرزندان هارون 
چنین یافتم که نباید بداين پیامبری که.نام) ومحمد 
( صلنیالله‌علیه رآ له‌وسلم ) است » درظاهر ایمان 
بياوريم . بلکه بايد درباطن به‌اوایمان آوریم نا 
آنكه مهدی قائمازفرزند اتش ظهو ركند . يس هركداو را 
درككرد » بايد يدا وايما نيياورد : صفت آخرى اين 
نامها » بەاووصف شده . 

كفتم : اویه چه وصف شده است ؟ 

كفت :يہ انتک اوپیرازبرعمام ادياق م ۋد وماخ 
(علیەالسلام ) باوی خروج م ىكند وبه‌دین اودرمیآید 














۱۳۲ ييرا مون عمهاثنى عشر ˆ 


وبراى اوبه‌سان یک دوست است . 

گفتم : این اوصاف رابرای من وصف تماتاآنهارایدانم. 

كفت : باشد » اماآنراازمن ياد بكيروبجزاهلش »از هر 

كس دیگرپنہاں دار .اما 

تقوبیث ٠‏ اواولین اوصیاء است ووص یآخرین‌پیامبران. 

قیذوا » اودومازاوصیاء است‌واولی نا زعترت برگزید گان. 

دبیرا » اودومین ازعترت وسرورشهداست . 

مفسورا ») وسرورهربند داى) ست که خدارا عبا دت م ىكند ۰ 

مسموعا » اووارث علم اولین وآخرین است . 

دوموه » اودانای ناطق ازجانب خدای صادق است. 

مشیو + اوبہترین زندانی‌درزندان ظالمان‌است . 

هذار »اوبازداشته شدهازحقش‌ودورافتا دهازوطن می‌با شد . 

يثمو » اوکوتاه عمری است کهآثارطولا نی‌ود را زمسدتاز 
خودباقی می‌گذارد . 

بطور » کەچہارماسماوست . 

نوقس » كههمنا م عمویش( مقصود امام حسن "علیه لسلامٌ 
است ) امی‌با شد. 

قیذمو » که‌گمشدهازپدرومادرش است »غاثب ازخلق به 
امر وعلم خداست وقيا مكنند هبهحكم) وميبا شد. 


اماآنچەراکہ عامها زحسنينايى الحسن‌بصری دراين بسارہ 
روايت کرده‌اند ء جنين است کەاوگفتە : جيرعيل نزدپیامبر ( صلی 
الله‌علیه‌وآله) آمد ویه‌اوعرض کرد : 


فلكيو ۳۳ 





ا الین ی انزو ج فاطِمَةً من 
عَلِىَآخيك. 
ای محمد هماناخدای غزوجل تورا)مرمی‌فرهایدکسه 
فاطمه رابه برادرت على تزویج نمائی . 
يس حضرت رسول ( صلی الله علیه وآله ) سراغ حضرت على (علبه 
السلام ) فرستاد وبه‌اوفرمود:: 


يالى نیوک فاطمةابنتی یدسا ءالعالمبن و 
حبص دک ک وکین نكن سید با بهل لتق 
ادا ال نَ امورو ای 0 ا 


مد ره ما 


لش تا بطفی ی رش 






ere 





ای على » من‌تورا به‌دخترم فاطمه » سرورزنان‌عالمیا ن 
و محبوبترين آنهانزد من‌بعدازتو » تزويجمىكنم . از 
شما دونقر » دوسرورجوانان اهل‌بهشت و شهدا ثىكه 
خونشان ريختهمى شود ود يكر | تمدكه بعدازمن درزمین 
مورد قهر و زوركوتى قرارگیرند » خواهند بود .اينان 
بزرگوارانی نورانی هستند كه خداوند به‌واسطه‌ایشان 
تاريكىها را را برطرف مى سازد وحق را بها يشان زند هميكند 
و باطل رامی‌میراند . تعدا دا يشان بدعد د ماهبباىسال 
است . آخرينشان کسی است كدعيسى بن مريم يشت 
سرش نمازم ىكذا رد . 











۱۳۲ موناععةا 





اثنی عشر 





معروفبن‌حزبود مکی ازاباطقیل عامرین‌واله‌کنانی و او از 
حضرت على اوہ موی تلم ی کید ک‌حصرت الوك 
ادرف کل سول فیهاعلی الْوْصاة بَعَدَرسُولِ 
اللور صَلَىَاللّهُ عَلَيْموَآلِه) َء 


درهرسال » درشب قدر » آ1نجدكهدبا يد نازل شود » بر 





اوصیای بعد ازرسول خدافروفرستا د همى شود . 
به آن‌حضرت گفته‌شد:: 
اوصیا* چه‌کسانی هستند , ای) میرالمومنین ؟ 
سياه دوف رد 
آنا واد عَسَرَ نی لمح و .۲ 
من ویازده‌تنازنسل‌من ETN‏ ۰ 
( صدای فر شته" وحی را می شنوند ول ىأو رأ نمی بینند ) . 
میات کن ابابو زاهک زار امځ عباس ادرک ددم 
واورا وان جب با خی وم رولا با طلخا لگ ےن کماولبی عباس‌شنیده 
كداين حدیت رام كفت واين آیرقراشت می کرد : 
وم ارسلناکین قبل کون تب يلاول مورت . 
مانفرستاد یم قبلا زتو » تیوه تون ونه محد تی‌را. 
ومی‌گفت : 





به‌خد) سوگند كها يشان محد تون هستند . 


یکی د یگر ازعجيب ترينروايات درباره‌تعداداتمه و (علیهم 
السلام ) ری مک مخالفین ۰ روایت داودرقی که از 


امام ششم روایت کرده‌است 





فصل‌دوم ۱۲۵ 





اوگویدکه‌برحصرت جعفرین‌محمد (علیه‌السلام )واردشدم آن 

جج وخ ييه نغروي 
ای داودجه باعث شد که‌تونزدما دیربیائی ؟ 

عرض کردم 
د ركوفه برايم كارى پیش آمد كه باعث شد د يربهخد مت 
شما 

ہو جة چن ن مود 
در آنجا جه دیدی؟ 

گفتم : 
عمویت زيد رادیدم که سواربراسب دازازناسی بود و 
قرآنی,رابه كردن انداخته‌وفقهای کوفهدورش را گرفته 
بودند . اومی كفت : ای‌اهل کوقه »من‌بزرگ وراهنمای 
ميان شما و خدای ععالی‌هستم ‏ به درستی که من از 
کتاب خداآنچه را که‌ناسخ ومنسوخ‌است »می‌شناسم . 

بل اوفرعو 
ای سماعةبن مبران » آن صحیفه رابه‌من بده ٠‏ 

او صحیفه ودب رایه‌من‌دادو فرمود : 
این رایخوان كه ازچیزهائی است كداز طریق وراثتاز 
رسول خدا به مااهسلالبیت رسیده‌است .به‌این‌ترتیب 
كه :فزق رکه )مام ...اماع يقي د بوذ ه ووارٹ مات 
امامت می‌شود: 

پس آن راخواندم سزاراتی وھ ES‏ 2150 


2 226 ۷ت 
الله مرول الله و بود و سطراذوم أي نجتينتوشتوهدةيود + 











۱۶ بيرا مون اعمها ثنى عشر 


5 داز به ی رن 








وت 


و ٠‏ 
را ول و کیلی بن مک و 
الْحَسَ بوعل وال مهم لح للع 
همانا شمارماهها نزدخدا » ۲ (ماهاست‌که‌درکتاب الہی 
روزی کهآسما تهاوزمین راخلق نموده (وجود داشته‌است] 
کهازآنها ۴ مادحراماست » آن‌است دین‌استوار على ين 
ابيطالتة :عدن ب کی خا یی غل على بن ين 
محمد س على » جعفربن محمد » موس ىبن جعقر » على بن 
موسى » محمد بن على » على س محمد »وحسن‌بن‌علی و 
آخرین‌ازانها حجت‌الله انت : 
سپس حضرت بدمن فرمود : 
ای داود أيامى دان ىكدا ين د ركجا ود رچه‌زمان‌توشتهشده ؟ 
عرض كردم 
ای کیزن ركنول عدا نهدا وی ون رها دام ريدج 
فرمود : 
دوهزا رسال قبل ازآنکه‌آدم خلق‌شود .يس كجازيد را 
تباه می‌کنندومی‌برند ! همانا شد يدتري نمزد م از جهت 
عداوت وحسد نسبت بدما » همين فا ميلها و نزد يكا نما 


تق > 





قصل دوم 17 





ازآنچه اين شیخ‌مورداغتماد, ابوالحسن عبدالصمدین‌علسی 
(روایت‌کنند حد یث‌فوق ) مراحدیث کرد -که‌آن راازکتاب "اصل " 
خودآ وردهوتاريخ1 ن‌سال ۲۸۵است - .روا یتی است ازعده‌ای ازراویا ن 
که‌نزدحضرت علی‌بن‌ابیطالب (علیه‌السلام )بودهاند , نقل شده 
است . هريكازآ نان روایت‌کرده‌اند که‌هرگا هحضرت على (علیهالسلام) 
پسرش جمین له زعلا م ) پیش‌م یآ مد »می فرمود : 
تفا تون 
آفرین برتو ای پسررسول‌خدا . 
وهرگاه حضرت حسین (علیه‌السلام ) پیش‌میآمد. می فر مود : 
يآبىأنْت یاب ان خِيرة الإماء . 
يدروماد رم قدای‌تو ای‌پد ريسربهترين کنیزان. 
پس كفته شد : 
ای امیرالمومنین » جدشد شما راكهد ربا ره حسن چنین ودر 
باره‌حسین جنان فرمودى آپسرب‌ترین‌کنیزان كيست ؟ 
حفر وت سد 
یلته لطریذا نرق اخ 
محمد بن علي بن 





الخ علي لكل هذا 
آن‌شخص » گمشد هرا نده شدهآواره‌است . اومحمدبن‌ حسن 
بن على بن محمد بن على بن موسی بن جعف ربن محمد بن على 
فرزند حسين) ست . 

و دست‌خود رابرسرامام حسين (عليدالكلام )نهاد ۶۰ 











۸ بيزا موقأ عمةافدو فش 


اا تع م 
ازمحكم ترین‌اخباررسیدہ وعحیب ترين ونا د رترين1 نهاكه حقظ 
شده وينهان بوده ودرموردتعدادوانسا مئاعمه (عليهم السلام )ازطریق 
عامه بطورمرقوع وارد شده ؛ خبرجارودین‌منذر » وخيرداد ناو از قسن 
تا عداه انت الا 
تيم بن‌وهله مری‌گوید :جاروذ بن‌منذرعبدی مردی‌تصرانی بود 
كه درسال صلح حدیبیه (سال‌ثشم‌هجری ) اسلام آوردواسلامش هنم 
نیکوشده‌بود . اوکتابهارامی‌خواند وعالم به‌تاویلآنهابود .درفلسقه 
وطب بصیرودارای رای اصیل ووجةتيكوعى بود ۔ اودرزمان حکومت 
عمربن خظاب برای ماچنین نفل‌کرد : 
درمیان مردا نی‌ازقبیله عبدالقیس نزدرسول‌خدا(طی 
الله علیه وا له ]مد م .اینها مردانی بودند که دارای 
بردباری » شرافت » فصاحت‌وبیان وحجت وبرھاں(در 
گفتا رخود )بود ند . چون‌نگاه) یشان‌به‌زسول‌خدا (صلی 
الله‌علیه واه )افتاد »سیماومحضرهبارک حضرت توجه 
ايشان راجلب‌نمود . زبانشان بسته‌شدولرزه‌برا ند مان 
افتاد ٠‏ رئيس) يشان روب من‌کرد وگفت : کسی غیرا زتونزد 
رسول خد) (ضلي) لله عليةوآله )نمیتوادبرازسخ کند 
وم زای نکا رنا توا نیم . پس‌من پیش رفتم وروبرو ی آن حضرت 
ایستادم وعرض‌گردم : سل میرتوای‌پیا مبرخدا .يدرو 
ماد رم قدا یت با د 3 سپس) شعا ری‌ر) بد ینگونه سرود م : 
ات ای تن ره 


قطفت سرد داولا آل 





TREE 


قطعث دونکا لصحاصحتهوی 


موممه ره روم كر را 2 


افحمت عنک‌هیبه و جلا لا 


وی ہے ره 
تتقی شر باس یوم عصيبر 
2 3 موم وور 
٠ ۱‏ هائل اوجل القلوبَ و هالاً 
ندا بِعَحُشر الاس طرراً 
کر یی کات وَحِابا لمَنْ تمادی صَلالةً 
تخو نوی الاله وبرهانٍ 
يتومون سسالا 
و آمان مته‌لدی الحشروالنشر 
ھی 5 کے هتم 6 و 
2 5 إذا لخلق لایطیق السرا لا 
فلك الحوض والشفاعة والكو 
لی د 
ثر والفضل إذينْصٌ السا لا 


ا اذا مات تال ا 
َنبا الاولوى باسیک فينلا 
كول مه و2 


وباساء بده تالا 











ييرا مون| ثمها ثنى عشر 


د_-___محتتت»ء<حححح< 


ای پیا مبرهدایت » مردانی پیش‌توا مده‌اند که سوزمینهای 
طولانی راکه‌سرابها درآن‌دیدند » یکی يس از دیگسری 


يشت سرگذاشته) ند . 


۱۳۱ 





پرسٹن شد نیس + 
يس حوض‌کوتروشفاعت وفضيلت ازبراىتوست که‌درآن 


شكى نيست 














اين كاروان شب و روز تاخت وبيابانهاو فلاتهارا طى 
نمود تا سرانجام با رتجهائ فراوان به سرمزل‌مقصود 
رشیند . 

این صحراها وسرزمینہا رابه‌قصد شم پیمود ند»درحالی 
كه ازاين سفر به‌خاطر شما ملا لور نجى) حسا س‌نگرد ند . 
هرسرزمینی که ازدورکوچک به نظرمی‌رسید »شت رها ی 
تندرو ما درمدت‌کوتاهی‌به‌آن می رسيد ند . 
اسیهایبیبان ديد مازمينه رازیرپاگذاشتند؛وچو نكاروانى 
ازستارەبیابانہاراپشت سرنہادند . 

پس‌هنگامی كه تورا ذرنہایت جوانمردی ديدند » از 
هيبت وجلالتو قدرت حضرتت خجالتکشیدەورویٹان 
سیون مد 

ازسختیآن روزکه‌روز شدت وسختگیری) ست پرهیزدارند 
وهیبت وترسنا ك ىآن روزا يشان را فراكرفتها ست . 
منادی درآن‌روزمردم‌راندا م ىكند »وا زکس یکهبه‌گیراهی 
کشیده‌شده »حسا بكشيد هخواهد شد . 


ای‌فرزندآمنه* نیک‌کردار»خداوند خصائصوفضائلى به تو 
عناي تكردهكهمانند دریاس تكههرجها زأن بردارند كم نمی شود . 
پیشینیان نام تورا به ما خبر داد ند وماراازکسان ىكهبعد 
ازتومی‌درخشند » آگاه‌نمود ند : 
جارودبن‌منذرگوید که‌حضرت رسول (صلی‌الله‌علیسه وآله ) 
صورت مبارک خود راکه‌مانند نوربر قآ سمانمی درخشید » به‌طرف وى 
برگرداند وفرمود : 
ای‌جا رود»ز مانیراکهوعد کردیاینجابیائی به‌تا خيرا فتا د . 
اووعددكردهيود که‌باقبیله‌اش سال گذشتهہ خدمت حضرت 
رسو لاكرم برود» ولی نرفت ود رسالی که صلح‌حد یبیه‌واقع شد » خد مت 
آن‌بزرگواررسید ۰ سپس جارودگوید : بهايشان عرض‌کردم : 
ای رسول خدا »بجا ن خود سوگند که خیرمن)زشرفیابی 
بهحضور شما جيزى جزاين نبو دكهبز ركان قوم مرا با زد) شتند 
تا نكهخد/ وند نيكوئى ها ی را که برای‌حضرتت/راده فرمود ه 
بود »جارىكرد ٠‏ هرګ مدن نزد شمارابه‌شا خیراندا زد 
بهره‌خودش ازشمايهبا د فنا رفتهوا ي نكا رخود بسزرگترین 
كناهوسرزنش)ست . اگراینہاازکسانی بود ندکه‌آوازه شما 
را شنیده‌یاخود شمارا د یده‌بود ند » ازآمدن به‌خدمتتان 
سستی نم ىكرد ند . هماناد ليل حق وحقیقت‌تنما د رنزد 
توست واصلان :ازتومى باشد . بەراستى كدقبل)زاولين 


آن‌روزهمچون نوروبرها نی) زطرف خدابراىنيكان) ست 
ونیکی ونعمتی) ست که د رد نیا به ن ثرسید بود ند ۰ 

به‌هنگا م قیا مت وپخش‌شد ن مرد م د رصحراى محشرامبیت و 
آرامش برایآنهماست » درآن‌وقتی که‌خلق را طاقت 





۱۳۲ پیرامون عمهاثنى عشز 





یاری كدقراربود نزد شمابيايم » نصرانی‌بودم .اما پیش 
شماآن دين راترككردم . زیراکه‌این‌کار اجرمرابز رك »و 
گناهانم را محومی‌نماید ويرور د كاررا ازپروردہ را ضى 
می‌سازد . 
حضرت رسول‌اکرم (صلی‌الله‌علیهوآله ) فرمود : 
ای‌جا رود مس برای (نجات ورستگاری)توضا مس هستم . 
جارودگوید که‌گفتم : 
ای رسول‌خدا » من می‌دانمکه‌توضمانت‌کننده و كقيل 
[س‌وهرکس د يكر )|هستی . 
خضرت فرموقه: 
يس هماكنون بهد ين یکتاپرستی د رأی ونصرانیت رارهاکن ۰ 
جارود و نوی 
يد لوخد ریک شما دت می‌ دهم 
که‌توبنده ورسول) وهستى » و مربا اكاهى به (حقانیت) 
تووفرزندانت اسلا م أورد م » وأس را ا زقبل می دا نستم 
پس حضرت تبسم فرمود » مثلاینکەمی دانست که قصد د ارم 
دراين باره‌مطلب خود را بكويم . آ نكاهروبهمنوقومم تمودوفرمود : 
آیادرمیاں شماکسی قسیں ساعد ةايادى رامى شنا سد ء 
كفتم : 
ای رسو ل خذا » همدماا ورا می شناسيم . ومن ‌درمیاں این 
عده »شنا تروآگاه‌تریه جریان‌زندگی اوهستم .ای رسول 
خدا » قس‌بن‌ساعده‌شخصیازپیروان حواریون وطايفه 


يبودىها (یانصرانی‌ها إىعرب بود كديا نصد سال عمر 





فصل‌دوم ۱۳۳ 





کرد . طی‌پنج‌نسل روبه‌بيابانهانهاد د رحا لىكه برد ين 
مسیح بود وصدایش رابه‌تسبیح‌خدای تعالى بلندم ىكرد 
زمينى نبود كداود رآنجا قرا ركيرد واقا م تكند .اوهمیشه 
درحال نقل وانتقالبود وزیرهیچ‌سقفی قرا ر ندا شت . 
دیواری نبودکه‌اوراازافتاب نگاه‌دارد .هموارهد رحا ل 
رهبانيت بود . اوبه‌دین يكتايرستى بود . لباسهای 
كهند دومند رس می‌پوشید . درسفرش ازتخم شترمرغ 
تناول م ىكرد:. به‌نور وظلمت عبرت م ىكرفت . نكاه 
م ىكرد وتفکر می‌نمود » آنگاه متذكر می شد . حكمتباى 
وى ضرب‌المثل مرد م بود . بزرگان حواريون چون شمعون 
و لوقا و یوحنارادرک كرده ود ركلا مآنها تفقه نمود مبود 
وازآنهاروايت نقلمىكرد . ازكناهان دورىو ازكفركناره 
گر فته بو د:1 دربازا رعکاظ و ذی‌الم‌جاز اجنين سخن می‌گفت: 
شرق وغرب » تروخشک » شوروشیرین ؛ دانه‌وگیاه ؛جمع 
وپراکنده » زنده‌ومرده » پدران‌ومادران »جشن نوزا د و 
مصیبت ازدست‌رفته وافراد غافل بایدبدانند که عمل 
کننده‌باید قب لازا نكها جلش برسد » عملش رانیک‌سا 
حاشا»که‌خدایکی است . زاده‌شده‌نیست وزا ینده هم 
نیست . می‌میراند وزنده‌می‌کند . نزوماده را آفریده‌است 
واوپزوردگا را خوت و غازاست.. 


سپس ایناشعاررا می سرود : 


3 القلبٌ يِن اود“ 
8 ار 
7 اال خِلالهِنَّ تار 

















ف Ak E j‏ مسو سم 
وشموس من تھاقمرالیٔل 


داش ول سابع مد 
َال ةوسا 
وو ی 8 
تاو مياههنٌ غزارٌ 


ی 

3 كلهم فیالسعید ار 
اف +۳ 

کل هذ هداما لدب لعل الف 


6 ع ثم DN‏ 
قفیه لناهندی و اعتبا ز 
1 4 


یعضی : 


قلب روبه‌بیداری وآگاهی‌نهاد » وشبها , خورشیدها 
و همه ستارگان‌وکوههای سربه‌فلک كشيد هومحكم واستوار 
و دریاهائی که‌آبهای آنهافزوناست » وکودک و بچه 
شیرخواره » همه درروز سعادت هلاک‌شده‌اند . همه 
اینہا دلیل به‌سوی خداست . يس درآن‌برای‌ماهدایت 
وعبرت‌است . 

سپس فریا د مى زد : 

ای گروه‌بزرگان وروسا ! کجایند تمودوعاد ؟ کجایند 
پدران واجداد ؟ کجایند مریض ودیدارکنندگان)وه و 
طلب‌کننده‌ها ونیازمندان‌وهرآنکه اورابازگشت ا ست ؟ 
قس قسم می‌خورد به‌پروردگاربندگان وپین‌کننده زمین 
و خالق آسماننبای هفتگانه » وآسمانباى بدون‌پایه كه 
همه تک‌تک ودور یا نزد یک محشورمی‌شوند » آن‌هنگا م 


که درصورد میده‌شود وزمین به‌نورروشن شود .بەتحقیق 





۱۳۵ 





که‌پند دهنده » خودپند دا ده‌شود وبیدار »هوشیار گرد د 
وبیننده » بیناشود » به‌گوینده‌سخنگفته‌شود . پس(در 
آن‌روز ) وای‌برکس ی که ازحق آشکا روروزقیامت روی‌گرداند 
وچراغ روشنائی بخش رادرروزجدائی حق ازباطسل و 
ترازوی‌عدل » تكذيب نماید . 

ہہ ا می‌سرود : 

a و‎ 0 


یائاعی الموتَوالاموات‌فی‌جد ثٍ 


0 5 


علیهم من من بّقا یرهم رق 


دوه ف رر ی 
منهم عراة ومَؤتلى فى ثيايهم 
سو عات لي ےن 
منهاالجدید ومنها لاورق الحَلق 
مو ہب 


مهم قان لهم وما ام 
ی رو و ء۱2۶ 


کما لا کا 
کی وان ماذا بعد ڈاک لوا 


ای خبردهنده مرگ ومردگان د ركورهاكهبرتنشان ١‏ 
باقیمانده لباسهاى پاره‌است . ازایشهاعویانهاومو دگانی 
درلباسهایشان‌هستند که‌بعضی ازانباعازه وبر خی ديكو 
لباسہای كبنه وپاره برتن‌دارند ٠‏ 

اينها راواگذار که‌برایآنهاروزی است که‌ضدادردا ده 
شوند . وانسان بیہوش ازخوابش بيدا ركردد . 

تاآنگة بدحالتئ غیرحالت خود بيایند ‏ خلقی می روند 


سپس چه‌چیزی بعد ازآن‌دیده‌اند . 








۱۳۶ پیرامون شمه ثنى عشر 


جارود كويد : روی به‌اصحاب حضرت نمودم وگفتم : 
کسی هست که‌ازروی علم به‌پیامبر (صلی)لله‌علیه وآله) 
ایمانآورده‌باشد :نجنا نکه‌من‌بهاوایما نآ وردهام ؟ 
اشاره به‌مردی کردند. وگفتند : 
این‌فرد همراه ویاراوست وکسی است کهازقدی مالیا م 
وزمانہای پیشین درجستجوی وی‌بوده‌است .در بین 
مابہتر و برتر ازاوکسی نیست ٠‏ 
پس‌نگاه‌کردم به مرد شریف‌ونورانی که‌ازرخسا رش‌هویدا بودکه‌حکمت او 
رافراگرفته وآن‌راا زخطوطي که‌درپیشانی صورتش بود ءشناختم .اگر 
چهکنه زات دانشتم ؛ گفتم : 
اوکیست ۶ 
گفتند : 
سلمان فارسی است که دارای دلیل بزرگ وبا عظمت 
ومقام د یرینه‌می‌باشد . 
سلمان‌گفت : 
ا ىبراد رعيدا لقيس) ورا رقبلا زا مد نش می‌شناختم . 
جارودگوید : روبه‌حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله ) نمود م 
اوازنورمتلالاً بود وازصورتش فروغ وسرورمی درخشید » پس گفتم : 
ای رسول خدا ؛قس‌منتظرزمان بعثت ) شما يود ودر 
اطرافش بررسى وتحقيق می‌کرد وبه‌صدای بلندنام تو 
ونام در و ادرت راندام‌دادء واسہائ رای خوائد 
که‌گمان نم ىكنم با توبا شند ود رپیروانت نیزآ نها را نمی بينم. 
سلمانگفت : 


فصل‌دوم ۱۳۷ 





ماراازآن‌خبرده . 
يس شروع کردم‌به‌خبردادن ازایشان . رسول خدا (صلی‌الله 


عليهوآ له ) گوش می کرد وجمعیت هم‌به ه قت كوشمى داد ند .گفتم : 


ای رسول خدا »زمانی راشاهدبودمکه‌قس)زمجلسی از 
انیت صحرائی کهدرختن خارداروسمره 
داشت » بیرون‌رفت » د رحالى که‌شمشیری‌حما یل كرد ه 
بود . درشبی‌نورانی كدا زد رخشش چون‌روز روشن بود ؛ 
اوایستاد ودارحالی‌که‌صورت‌وانگشتان خودرابه سوى 
آسمان بلندكردهبود » د عا م ىكرد . من‌نزدیک اورفتم 
وخنیدم کین گنت 

هرت هذه و ایلع والارضین مر ا 
ادن : یل وس الب 
و للع و سترقلیتة وم الیم الكركَذو 





الْحَسَنِذِىالَّنمَة ابا هیک 
و لویل ء یک دابا بی 








سابل َال فطل رنہ 
عنم نوم اهوم تنا لسع وه م مم ال 
کفالی فرضًالطامة. 

بارخدایا ؛ای‌پروردگارهف تآسمان‌بلند و زمينهاى پر 
نعمت . به‌محمد وسه‌محمد که‌با|وهستند » وچهارعلیو 
دوسبط بزرگواراوکه دنبالش می‌آیند »وبه‌نپردرخشان 
[کنایهازامام صادق علیەالسلام ) وبه همنام كليم كه 
بردباراست (امام موس یکاظم عليه لسلا م )وحن صاحب 














يبرا مون|عمهاثنى عشر 





رفعت وبلند مرتبكى » كها ينان نقيبان وشقيعان » و راہ 
وسیع وآ شکار » ود رس‌دهندهانجیل وحافظ قرآن‌بوده 
وبه‌تعدا دنقیبان بن ى/سرائيل هستند . (آنان یکه]محو 
کننده گمراهي‌ها » نابو دكنند دبا طلهاهستند .وراست 
گویانند که قيامت برایشان برپاخواهد شد »و 
شفاعت توسط آنبا انجام خواهد پذیرقت » واز 
جانب خداوند اطاعت آنها واجب وحتمی مقرر 
شده است : 
سپس كفت : 
خدايا ‏ كاش من1نهارادركم ىكردم »هرجند بهد نيال 
محنت ورنج وسختىيا شد . 
سپس چنین سرود ا 0 
متی اناقبل الموت للحق مذرک 

کناب من نها تیک مه 


وان غالنی الهو الْحَنُو ولو 

قَلامَرَوَآت سالك سک الاولل 
۳ رتور 6ے لق کرو عر 
وشیکاومن ذاللزدی لیس‌یسلک 


یعنی : 


من جدهنكا م قبل) زمرك (آنان‌را ) درک‌حق خواه م کرد ء 
بااينكه بعدازآن حتماخواهم مرد . 

آگرروزگاریه س‌حمله‌کند. » اگرروزگا رخیا نتكا ربه خیانتش 
مراهلاک‌سا زد » قبل)زمن‌همافرا دی‌بود ندکه به آنها 


۱۳۹ 








خیانت‌کرد » وپس)زاین‌هم نزدیک‌است که‌به دیگران 
حتما درآینده‌ای نزدیک من‌هم پیرو قبلی‌هاخواهم 
يود » وچه‌کسی است‌که‌راه مرگ را طی نکند : 

سپس درحالی كداشكش جاری‌شده‌بود » پیشآمد و به 
سان طنابی كدروى قرقره‌چاه‌بلغزد ؛فریاد می‌کشید و 


چنین م ىكفت : 

افسم قش قب یس بو يتا 
LEA Sask ۳ . 24‏ 
لوعاش الفئ عُمُر تم بلی چدپا ساسا 
حَتی يُلاقى أَحْمَدَا وَالتُقِناء الحا 
هم أوْضِيباه ام انی ین کح اا 
یی باه عنم ...وم حلا" نسم 
دهعو ! هبه ےب خی اطي فعض 
لست يناس ِكرَكُمْ حَتثی أجل الرَّجَما 


يعنى: 


قس سوكندى ياد گرد که‌پوشیده‌نیست ؛ كداكردوهزار 
سال زندگی ګند ملا لى نمى يا بدءتا احمد ونقبای‌دانشضدی 
رأكدا وصياى | حمد وگرا مى ترين) فرا د زيرآ سما نند »ملا قات 
گند . بندگان ازشناخت‌ایشان نابيناهستند بااينكهاينها 
برطر فكنند دكورى می با شند . من ياد 1 نهارا) زياد نمی برم 
تاهنكامىكه درقبرقرارگیرم . 


جارود كويد » به‌حضرت عرضه داشتم : 


ای رسول خدا , مراازنامهاتی که‌صاحبانش رانمی‌بینم 
ولى قسآنها را براىما ذکرترده » باخبرکن » که خداوند 








۱۴۰ يرا مون|عمها ثنى عشر 








فصل دوم ۱۴۱ 
تورا بەخیر و نیکوگی خبردهد . 
یں حجتہای براولیا*ودوستان من‌هستند و این‌انتقام‌گیرنده 
و ساوت لبو رنه از دشمنان من‌است . 
ا جارو له اسر بى إلى السَماء 2 الله 
اَل 5 دوز جارود كويد كدسلما نبهمنكفت : 


اق ا A‏ قبلیک من رسلا لیما بوا ؟ 





ای جارود اینہا (نامشان )درتورات وانجيل وزبوربدين 





تلك : من اميقم" تال تیور : 
۰ و ہت رت يادشده. 
یر 7 رجہ مه ی ای ای واین‌اشعاررادربازگشت خود بەنزدقومم سرودم : 
سے وله ی کتک 51 وی ۳ 
اي وی ی و ] کی یکاهَد یلع لب 
موسی‌بن جعفر ؛ عيبن موی » عدب نعلو 00 AK E‏ 0 
کے تلہم ٠‏ لمق فى حا ےن فقلت وکان قولک قولاحق 7 0/ 

لون ۱ موہ 1 ک صذق مابدالكٌ آن تقو 
ی هی ا صرت ال ینعی 

كم من ای * ا و سے د 5 
ای جارود »أن شب ىكدمرا بها سمان برد ند (شب‌معصراج ] و ا وکل کان سَنْ عَیه ليلا 
خداى عزوجل به‌من‌وحی فرمسودكه ازرسولهاۍ پیشاز وا کن gi‏ کی موہ ہو 
خود بر برچ چی مبعوث شدند 7 تم : بسر جه . .تالا ف ْتَ دبلا 
۱ 


مبعوث شدید ؟ عرض‌کرد ند : برنبوت‌تو و ولايت على 
بنابیطالب ( علیه‌السلا م ) وائمها زنسل شما دونفر .سپس 
خدای تعالی به‌من‌وحی فرمود :به‌جانب راست عرش‌متوجه 
شود . چون نظر کردم »على وحسن وحسين وعلى بسن 
حسین ومحمد بن على وجعفربن محمد وموسی‌ین جعفر و 
على بن موسى ومحمد بن على وعلى بن محمد وحسن بن 
على ومہسدی راكه درهالداى ازنور قرارداشتند؛دیدم 


كه درحال‌نمازبودند . خدای‌تعالی به‌من‌فرمود : اينها هر گفرا 1 دومامةداى زلا 
و مابه‌قس ايادى توراخبردادیم وسخنى بهتو گفتیسم 


الی علم و کنك به وجَمُولة 
ای پسرآمنه گەرسول هستی نزد توا مدهام تابواسطەتو 
به راهروشن هدایت شو م . 
يس گفتی وسخن‌تو حق است وهرآنچه راک‌خواستی 
بگوئی قول حقاست . 
تو عبدقيس رااز کوری(دل ‏ نجات دادی »ونهاوبلکه 














۴۲ 


ييرا مون ئمەائنی عشر 





كه باعث اشتهار توگشت . 
ونامہائی كدازما يوشيده بود » سپس برای ماآشکار شد, 
درحالی‌که منبهآنها نادان بودم . 


شيخ ابوعبدالله احمدبن‌احمد كويد که‌ذکر پیامبروائمةائنی 


عشر بعدازاو 


(علیہم السلام ) بهاوصا فشا نازكعبٌ الاحبار قبلاگفته‌شد 


واين روايت دیگری دربارهنامهاى آنهادرتوراتاست 0 
آبوموزج صیدوی نقل‌می‌کند كه دربیت‌المقدس ٠‏ عمران بسن 


خاقان راکه‌برمنصور واردشده‌بود وبریهودیان جزیره واطراف آن 


مامورگشته‌بود , ملاقات نمودم . اوبه دست‌ابوجعفر منصوراسلام آورده 
بود وبایهودیان بابیان علمی‌بسه‌مباحثه می‌پرداخت . آنهاقادربه 
اففاروئ هونا رعلا بات ولخدا (ملی الله علیه و آلة )و غلفای 


بعداز او , 


كفتم : 


نبودند . روى يدمنكرد وگفت : 


ای ابوموزج ما درتورات سیزدہاسم بيدا م ىكنيم كه از 
آنجمله » محمد( صلی) لله‌علیه‌وآ له ] ودوازده نفربعد 
از وى ازاهل بیتش كداوصيا وخلفای اوبود ند »می‌باشند 
که درتورات ازآنهایاد شده. درميان) يشا نكسانى كداز 
تیم وعدی وبنى) ميدكهبراى خلا فت‌قیام‌کرد ه بودند» 
نمی باشند . من‌فکرمی‌کن مآنچه این شیعیان می‌گویند 
حق‌است : 


به‌من) زا نها خبرده . 


كفت : 





فصل‌دوم ۱۳۳ 


بایدبامن‌عهد ومیثاق يبندى که‌شیعه رابه‌چیزی از آن 
خبرندهی » زیرابرمن غلبه‌می‌کنند . 


کفتم : 


ازچەمی ترسی ۲ این قو ما زبنى ها شم هستند 5 


كفت : 


اسامی‌اینها » نا مافرادى که‌هماکنون حكومت م ىكنند» 
نیست . آنهاازفرزندان اول محمد (صلیالله‌علیه وال 
هستند وازتسل بقیه اودرزمین (یعنی حضرت فاطمنه 
سلا ماللەغلیہا ) می‌با شند . 


پس آنچه ازمیثاق وپیمان خواسته‌بود برایش‌بجاآوردم .سپس 
به من‌گفت : 


أن رابع دازمن »اگرپیشاز تومُرد م »با زگوکن وكرنها ی نكار را 
نكن .وبرتوست که/ حدى را بدان‌خبرندهی . 


آنگاه كفت : 


نام‌اینهارادرتورات چنین می‌یابیم : 

شموعل» شماعسحوا ء وهی بیرختی , ايثوا , بمایذیشم 
عوشود » بستم »بولید »بشیرا «لعوی » قوم لوم كود 
ودعان » لامذبور و هومل .1 


سیپس گفنته : 


و درتوراتاست که‌ازپشت شموعل فرزند مبارکش متولد 
می شود که‌صلوات وتقد يس من‌براوبا د .ود وازده‌فرزند 
را متولد می‌سازد . پسران) یشان با قی‌هستند تاروزقيا مت 
و قيامت بواسطه ايشانبريامى شود .خوشابهحال انگ 











1۴۴ ييرا موناعمها ثنى عشر 
۰۰ ۰۹ص کیت سك 


ایشان رابه‌حقیقتشان شناخت . 


شيخ ابوعبدالله گویدکه‌این فصل رابه‌بزرگترین پسایانہسا و 
ارجمندترین خبرهاختم می‌کنیم ؛ وآن ذکرصاحب‌الامر (علیفالسلام) 
برسنت ایرانیان است . بەاین‌ترتیب تعداداتمه‌علیهم السلام تکمیل 
می شود . 

محمد بن علی‌نوشجانی نقل‌می‌کند که‌چون‌ایرانیان در جنگ 
قاد سیه شکست‌خوردند » پزدگرد پسرشهریار ازکشته شدن رستمو 
سخت‌گیری عرب براومطلع شد » وگمان‌کردکه‌رستم وتمام ایرانیان 
کشته‌شده‌اند ۰ دیدبان‌های سياه نیزازتارومارشدن لشكريانش در 
جنگ قا د سیه وکشته شدن‌پنجاه‌هزارتن‌ایرانی خبرآوردند «یزدگرد 
درحالی که‌باخانواده‌اش درحال فراربود » درایوان‌کاخ ایستاد و 
كفت : 

ای ایوان » سلا م برتو . آگاهباش‌که‌هماکنونازصو روى 
برمی‌تابم وتاوقتی که‌من‌یامردیازفرزندان من كه 
هنوز زمان وی‌نزد یک نشده وموقعآ مد نش‌فرا نرسید 
برگردیم . 

سلیمان دیلمی‌گوید كدنزدا مام جعفرصادق (علیه‌السلام ارفتم 
وعرض کرد م که مقصود يزد گرد ازجمله "يا مردیازفرزندان‌من "جيست ؟ 

۳ 00 

ذلک صاحِبُكمُ تال الاد ۇدى 
قَدولده بزذجزه هد : 
او صاحب شما ,قاثم به‌امرخداست » ششمین فرزند از 





فصل‌دوم ۱۴۵ 





نسل من‌که فرزند دختری‌یزدگرداست . 
le‏ 
مان حدیت«رادوحد یٹ روزقاد ني كركرة د 


وهب بن منبه‌نقل‌می‌کند كدجون موسى (عليهالسلام ) در 7 
شبى که‌خداباوی سخن‌گفت » ديدكهتمام. درختان‌درکوه‌طور و تمام 
عکہا وگياهان به‌دکزتحضرت کد وهای ایا واا و و فده 
وصی بعدازاو (عليهم السلام ) مشغول‌هستند » به‌پرورد گارعرصه‌داشت 

خدایا » من‌هیج موجودی رانمی‌بینم که أن را خلق‌کرده 
باشى و به ذکر محمد ( صلی اللەعلیەواله)واوصیا:ٴ 
دوازده‌گانه‌ااش مشغول نبا شند . مقا م اینهانز د توجيست ؟ 
خدای تعالى فرمود : 


وق عن سوه 






ات اعرا نلان لقم قبل حلي الأثوار و لتم 
فی كَرَانَقٍ قذبی رتو فى ريض تشیبی 3 2 ون 
روح جبروتى » ویشاهدون آقطار ملكوتى » عض اذا 
ت تی انت قصلائی ری ,ان جج 


و ات وان سم و 


تزاج کف بذگرمم هم خرن علمی و عَبة 
شی ون زین 

ای جو عفران !من قبل ازاامكه اعوازواحلقكنم .این 
راخلق نمودم ودرخزانه قدس خود مقسرار دادم .در 
بوستان مشيت من م ىكشتند وفضاى جبروت مرااستشمام 
م یکر دند واطراف ملكوت مرا مشاهده‌می‌نمود ند » تاآنكه 
مشيت خودرااراده‌کردم وقضا وقدرخودراجاری نمودم 














۱۴۶ بيرا مون|عمهاثنى عشر 





ای پسرعمران » من1تهارا/زهمه پیشتازان‌جلوترانداختم 
تااینکه بپشت من‌بد يشان زينتيافت . ای‌پسرعمران؛به 
ذكر آنها تمسك بجو كداينها خزانه علم من وحکم 5 
معدن نوزمن: تند 

حسین‌بن‌علوان كويد کەاین حديث رابەامام جعفرصادق (عليه 

السلام مرف اط »امام فرمود : 

وی يقترنل مکو رع ال وآلو) 
علي خی ول نخس دمحمد نع 
نس لد 
این‌حدیث حق‌است . ایشان‌دوازده‌نفرند ازال محمد 
( صلىاللدعليهوآله ] علی‌وحس وحسین وعلی بن 
الحسین ومحمدبن على وهرکه را خداخواهد . 

اوكويد كديها مام گفتم ۲ 
فدايت شوم » منبراى ایںازشما يرسش نمودم كه مرا 
به حق مطلب رهنمون‌سازی . 

سیت در 
آنا نی ذا سکام الی‌اینه‌موسی (علیه‌السلام) و و 
الحا مش ينلد یب6 ماب لئ 
من واين يسرم = واشارەیەپسرش موسى (علیه‌السلام ) 
نمود و ينجمين ازفرزندش که‌جسماواز دیسدگان 
غایب است وگفتن اسماوحلال نیست ۱۱۰ 


در اینجا بخش دوم ازکتاب به حمد ومنت خدایه‌انجام رسید. 





فصل دوم ۱۴۷ 





صلوات خدایرمحمد وخاندان‌اوباد . بعدازاینء بخشاسوم كە دران 


شعرهاعی که قبل از پیدایش این بزرگان كفتةشده » خواهدآمد ,۱۳ 
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بحارالانوار» ج۹ »ص۱۲۷ . اثبات‌الهداة ج۳ » ص۲۰۰. 


۲ درعبارات منقول ازمقتضب در مناقب ( طقم» ص۰۳۰۲ج۱) و بحارالانوار 


(۳ 
(f 
(۵ 
(¢ 
2 


(۸ 


درالفاظ مذكوراز تورات اختلاف وجوددارد . چون بەگلمات صحيحعبرى1نها 
دست نيافتيم » آن‌رابه حال خودواگذاشتیم 

بحارالانوار ءج۹ »ص۱۳۷ . اثبات الهدافج؟ءص1١؟‏ . 

بحارالانوار »ج٩‏ »ص۱۶۲ . اثبات الهدافج ۲ .ص۲۰۱ . 

بحارالانوار ,ج۱۱ »ص۴۸ . اثبات‌الهداقج۳ .ص ؟ه؟ . 

بحارالانوار ۰۲۸۰۱۳ 

این حديث راکراجکی درکنزالفوائدبانقصان بسیار و تفاوت‌اندک ؛ مجلسی 
قدس سره در اربعین از کنزالفوائد »ص۷۴ در شرح حدیث بيستم “ودر 
بحارالانوارجع در آخرباب بشارت به‌میلاد و نبوت رسول اکرم صلی اللەعليه 
وآله ازهمین کتاب » ودریاب معراج از تفسیرعلی‌بن‌ابراهيم وکنزالقوائدہ و 
شيخ حرعاملی قدس سره دراثبات الهداة ؛ج۳.ص۲۰۲مختصرا از مقتضب 
نقل کرده) تد . 

بحارالانوار «ج٩‏ »ص۱۲۷ . 





)٩‏ ابن شهرآًشوب قدس سره این)سامی منقول از تورات را در مناقب (ج۱ .ص۳۰۱ 


ط قم )و مجلسی در بحارالانوار يا اختلاف فراوان نقل کردهاند.هیچگدام 
از أن نامها مصون از تحریف وتصحیف نمىيا شند . 


۰ بحارالانوار » ج۱۳ .ص۴۰ . 
۱ بحارالانوار ,۱۳ .ص۳۷ و اثبات الهداة ج ۳ .ص۲۰۴ . 
۲ از جمله روایاتی كه شيخ ابوعبدالله احمدبن محمد جوهری مولف اي نكتاب 





فحل موه ۱۴۹ 





روایت نموده , حديثى )ست که خزاز درکفایەالاثر +ص۲۹۳آورده‌است ۔ او 
( جوهری ) به سلسله سند خود از سلمان فارسی.نقل می‌کند که كفت : رسول 
خداصلئا لله عليهواله برای ماخطبه خواند و فرمود : 





دی آقول قولی واشتغفراللةلی ولكم. 
ای مردم من بزودی از ميان شما می روم وبه‌عالم غيب رهسيار 
می‌گردم . شما را به نیکی تمودن به عترتم سفارش م ىكنم .برشما 
باد دوری از بدعتہا که بدعت گمراهی‌است ؛ و هرگمراهی وگمراه 
درآتش می‌باشد . 
ای مردم » هرکه خورشید راازدست داد بهماه تسک جوید »هر که 
ماه رانیافت به فرقدان ( دوستاره ] متمسك شود . وهرکه فرقدان را 
از كف داد , به ستارگان درخشان بعدازس جنك زند . سخنم رابه 
شما می‌گویم و برای خود و شما ازخداوند طلب آمرزش می‌نمایم . 

سلمان كويد : چون حضرت از منبر فروآمد » دريى) يشان رفتم . ييا مبر بيه 

خانه عايشه وارد شدومن نیز داخل گشتم . عرض کردم : 
پدرومادرم فدای شما ای رسول خدا » شنیدم شما مىكة 
( سخنان حضرت راتکرارکرد ) » بفرمائید خورشید و ماه وفرقدان‌و 
سنا ركان 3 وخشان کینتند.؟ 





حضرت فرمود : 
ی اس ماناو ار اسلا )وا تقد شئوسي 


دعرو 


ىء و آما ال ي لالىت (مَلَنِسَاتم) 
اذا افتقدم الْضََر عسوا بها سوم الا لت رز 
قر 1 وہہ غ3ہ 


خ ل ) امةن لب الختتن هم الام ) والتايخ هدم . 














۱۵۰ 


پیرامون عمها ثتی عشر 


خورشید من هستم وماه علی (علیه‌السلام ) است .چون مراازدے 
دادید » به ار متسک شوید . فرقدان حسن‌وحسین (علیاالسلام) 
هستند . چون ماەراازدست دادید » به‌آن دوتسک جوئيد. ستاركان 
درخشان امه نەگانہ از تنل حسين (عليهالسلام )میب اشن د كه 
نهمین آنها ٠‏ مہدی ایشان است . 


سپس فرمود : 


0 اتا ار ع ار لكا اط نت 
هم الأوصياء و الخلفاء بعدى» مقاب رار عد د اباط يعقوب ارق 
عش 
آنهااوصیاء وجانشینان بعدازمن وامامانی نیک سيرت به تعداد 


فرزندان يعقوب وحوارى عيسى هستند . 


عرض كردم : 


فرمود : 


نام آنان رابرایم بهان‌دارید » ای رسول خدا . 


وهم حدم شیب (عتجولام) رویط بای 
وا رانا ابدہ عنم نی رمالا ود 
ی الم اك لے وجرا سایق نوشاه تع سس 
موسى بَنعانَ 0 ایب یف ری ران 71 
ابا لاوطا لسن را ا ححا یی شوم 


اوہ 


ون دی وَلَحمى عِلممُمْ علمی مهم حكمى مآ ذانى فيه 


1 وس 22 


قلا هه تعالی حَفاعَتی 

ا و TEE‏ كم بعدا زاود ونوها م» 
سپس زين) لعابد ين على بن حسين » بعداز او محمد بن على شكاقنده 
علوم انبياء : سپس جففرین محمد صادق » سپس فرزندش ( حضرت 
جواد ) يعدازاو دوصادق آل محمد » على وحسن » وحجت قائم كه 
درغیبت خود درانتظار قياماست -امام می‌باشتد . 

اینہا عتر تمن از خون وكوشتم هستند . علمشان علم من است و 












فصل‌دوم 


۱۵۱ 


حکمتان حکم من . هرکه انان راآزار رساندکه درحقیقت مرا آزار 
داده » خدای تعالی شفاعتم راشامل حالش نسازد . 

















فصل سوم : 


شع الله الڑخشتی الرحيم 


ھرمزبن حوران ازفراس» و آوازشعبی نقل می‌کند که او گفت : 
عبدالملک بن‌مروان مراخواست وگفت : 

ای ايا عمرو » موسی بن نصیرعبدی - وا لی عبدا لملک‌در 
بلا د مغرب - بدمن نوشته که‌خبررسیده شهرى از صفرگان 
که سلیمان‌بن‌داوود آن‌رابناکرده ؛ پیدا شده‌وگفته ند 
كه اودستوريناى آن‌را داد . گروهی ازاجنه‌هم جمع 
شدند و آنراازس گداخته كه خدابرای سلیمان نرم 
ساخته بود ء بناکردند . مخل أن دربیابان اند لس 
است ودرآن گنجبائی که سلیمان بجا ئكذارد م باشد 
حال می‌خواهم که‌به‌سوی آن‌شهربروم . راهنم یا نى چند 
بامن بفرست که‌می‌گویند این‌راه‌بسی دشوار است وجز 
باساز و برك کافی نمی‌توان آن‌راطی‌کرد . تاکنون‌هرکه 
خواسته بهآن‌برسد , نتوانسته » مگرداراپسردارا, چون 
اسکندر اورابه‌قتل رساند » باخودگفت : بخداقسم که 
تمام زمينها وكشورها رازیرپاگذاشتم » ومردم تما مآنها 
نزد من سرفرودآوردند » وزمینی نیست مگرآنگە آن را 
طی نمودم » بجز این سرزمین ازاندلس که‌داراپسردارا 
یه‌آنجا رفته‌است . من‌نیز بایدقصدآنجایکنم تا از 


۱۵۶ 


پیرا 


جائيكه دارا يايدان نهاده » بازنمانم . 

پس‌اسکندر خود رابرای رفتن به‌آنجا مہیاکرد ویکسال 
تمام مشغول تهیه وسائل لازم بود . چون گمان کرد که 
آماده حرکت شده » به‌اوخبردادند که‌راه بسیاردشوار 


است . 


آنگاه عبدالملگ بن‌مروانن بة‌مونتی تن نصیرنا مه نوکت گه‌برا 


رفتن به‌آنجا خودراآماده‌کند وکسی رایجای خود بنشاند . پس‌اویه 


آنجارفت وشهر رادید وگزارش آن رابەغبدالملک تسلیم کرد ودرآخر 


نوشت : 


چون روزها گذشت وتوشه‌های مابه‌اتمام‌رسید ءبەجانب 
وادی پردرختی رهسپار گشتیم . من‌به‌طرف دیوارهای 
شهررفتم . ديدم که‌بردیوارهای شهرچیزهائی به عربى 
نوشتەاند . پس ايستاد م وآن‌راخواندم ود ستوردادم» 
كه ازروی أن بنويسندٍ وأناين اشعاراست : 


3er‏ َ‫ و 
لیم الم دولر المنيع ا 
-ه. 8 2 ما و 
يَرجو الحو ماحی یمخلودر 
و کل الاح فل 
تال ناک سار بر داد 
لالت لهالقطرعین القطرفا هه 


۸ 


یب قي الی الحشر لايبلى َلايؤدى 


۱۵۷ 





افرع القطرة قوق السُورمُنْصَلِنَة 





وره 2 دور مهو 


و موف بظهر يوا فور مخدودر 


وطارفى قرطو الآ رفِمُشْطجعآ 
۳۳ يطوابيق الجلايد 





لق من‌بعده لی تا 

نی تضمن رَنسا عبر اخدود 
هذالیعلم 5 العلک سم , 

الا من اللوذى التَمْماء و الجُودر 
حَتإِذاولَدَتْ عَدنان‌طاجنها ا 

مر ین‌هایتم کان‌نها یر مَولودٍ 

َحَصَة له الایات منبيفا” 

إلى الْخَليقة ها ابی ولد 
له مقالیك اهل ارف فَاطِبَةٌ 


وَالاوْصِياء لهل المَقاليدٍ 

هم الخلائف انْناعَشرَاَحُجَجا 
. مِن بعده الوصا السات سید 

حت تقوم نله سم 
من السّماء اذا ما ياشو نودى 
مرد یاعزت و بلندطیع وأ نكس که امیدبەجاودانگی 
دارد بايد بداندکه هیچ زنده‌ای جاویدان‌نخواهد 
ماند . واگربنابود آفریده‌ای به‌جاودانگی د سترسی‌پیدا 
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پیرامون عمها ثنى عشر 





گند » البته كه سلیمان بن داود به چنین چیزی دست 
می‌یافت . چشمه مس مذاب برای وی‌جاری بود و اين 

بخششى بی پایان ومانع برای اوبود . پس به‌جن گفتکه 
ازآن اثری ویادگاری برایم بسازید که تاحشرباقی‌بما ند 
وهرگز کهنه نشده وازبین‌نرود . آنان‌هم بنا بسیاربزرگی 
ساختند وسپس ازآن مس درمیانآن‌ریختند تاعمارتی 
شد سربفلک کشیده وبسی محکم واستوار . 

وآن س‌های مذاب دربالای آن‌دیوارهاریخته شدو از 

هرسنگ سختی »سخت‌ترگردید .وهم هكنجهاى زمیین را 

درمیان آن پراکند وبزودی درروزی که معین نیت 

آشکار خواهد شد وخود ( سلیمان )درژرفای شکم زمين 

سریبالین خاکنہاد » آن‌چنان یالینی از سختترین 
سنگہا . ويس ازوی دیگر برای سلطنت پیش یگیرنده‌ای 
نماند ؛اتااينكة درقبری قرارگرفت که‌شکاف ندا شت. 
این بدان خاطربود كه دانسته‌شود که سلطنت ه ركز 

پایدار نیست » جز سلطنت خداوند صاحب نعمت 
وجود که هرگز بریدگی وانقطاع تدارد . 

تااينكه هسرعدنان زائید ازهاشم » |ولا دىراگەبهترىن 

مولود ازآن‌زن‌بود . وخداوند اورابه‌آیات‌خود ویزگی 

داد ووی رابه‌سوی تمام آفریدگان اعم‌ازسپید و سياه 

مبعوث کرد . برای اوتمامی کلیدهای اهل‌زمن می‌با شد 

و اوصیای وی‌نیز همگی ا زكليد دارانند . آنان د وا زده 

حجت) ند که‌خلیفه‌های اویند ويس ازویاوصیاءوبزرگا ن 





فصل يبو ۹ 





وآقایان وپادشاهانند » تااينكه قائ مايشانبدامر خدا 
قیامکند ».آنكاه كما زآسمان صدائی بەناماوبلند شود . 


چون عبدالملک نوشته راخواند » ازمحمد بن‌شهاب زهری که 


بذ ون دش # وهی ربیف 


درباره اين مسئله عجیب چه‌می‌گوتی ؟ 


چنین می بينم وگمان دارم که‌گروهی) زجنیان‌نگهیان 
شهر مزبوربوده‌اند که‌آن راحفظ کرده‌اند و اگر کسی 
می‌خواسته ازبرج وباروی آن‌بالا رود » دراوایجا د وهم و 
خیالات می‌کرده‌اند . 

عبدالملک گقت : 
٦یا‏ راجع بدا نكس که ازآسمان اوراصدامی‌زنند (بیت 
آخرشعر ) اطلاعداری ؟ 

زهری گفت : 
ای امیر ازاین مسئله درگذر . 

عبدالملک كفت : 
چگونه دركذرم » حالآنکه‌دانستنآن بزرگترین آرزوی 


من‌است . آنچه دراین‌باره می‌دانی باصراحت هرجه 


على بن لحسین ( علیہماالسلام ]به‌خبرداده که اين 
شخص مہدی است گەازفرزندان فاطمه دختر رسول 
خدا می‌با شد . 














۶۰ پیرا مون عمها ثنى عشر 





عبدالملک گفت : 
شماهردو دروغگوئید ۱ ۰ اومردی ازماست . 

زهری گفت 0 
من آن‌رابرای توازعلی‌بنالحسین ( علیہما السلام ] 
روایت کردم .اگرمی‌خواه یآن‌راازاوبپرس »وبرمن د ر 
آنچه گفتم نکوهشی‌نیست . اگرا ود روغگوست » د روعش 
بەخودش برمی‌گردد »واگرراستگوست »بعضی چیزھا را 
کەوعدہمی دهد »به‌شما مى رسد . 

عبدالملک گفت : 
مراحاجتی به‌پرسش ازپسرابوتراب‌نیست . ای زهری 
آنچه به من‌گفتی ينها ن دا رتاکس یآنرا) زتونشنود . 

زهری گفت : 
مطمئن باش آن‌رافاش نخواهم كرد .۱ 


مولف كتاب نقل‌می‌کند که محمد بنزيا د بن عقبه‌گفت :عده‌ای از 
افرادعشی ها سد ودر هان ابشان عسل ين يمد , برادركميخه بنرا 
اسدی‌بود , مراخبرداد : هنكامىكه به‌زیارتامام باقر (عليهالسلام) 


مشرف شد » حضرتش رامخاطب قراردادوچنین سرود : 








۶۱ 
آم بلفتک فَالمالُ بات 
۳ مرو 
بنا إلى غايةٍ يسع لهاالسامی 
کڈ 
روم وود N‏ 
ور الیکم بابصار وشاع 
هه 


وه و م 2977 ۱ 
يدركوا فیلبوا دعوة الداع 
جه بسیار سرزمينها و پستی‌وبلندی‌ها که در راه 

وصول به‌توازآنها گذرکردم وشوق دیدارتومراوادار به 

سير ازسرزمینی به سرزمین دیگرکرد . ای بهترین کسی 
که زنان حمل ووضع كردهاند » فرداروز سیروسرعت من 
به سوی توخواهد يود . آیایه‌تو دست‌نیابم [درصورتی 
که هرکوشش‌گری براثرکوشش سرانجام به‌آرزوها وغايت 
خويش خوا هد رسید . آن گروه‌شیعه‌ای که‌نخست برای 
خداوسپس برای شماسرتواضع فرواندازند وچشمبه‌شما 
د وختها ند »کسانی‌هستن دکها زا ما مان خود تمامى دستورات 





رافراگرفته » وهرفراگیرنده‌ای أن رادست به دست‌به 
آیندگان مى سيارد وهرگز ازدعای خیرکردن به پیشگاه 
پروردگارشان خسته وملول‌نگردند . 


وازجمله‌پیشگوتی‌هاء شعاري‌د رباره‌تولد حضرت ججت ( عليه 
السلام ) است‌که‌قیل ازساخته‌شدن‌سامزا نبروده‌شده : 











` ۱۶۲ پیرا مون عمهاثنى عشر 





مت الوتید انوا ده مييق 
وول شهاب الليْلٍ طلا 


حتی اذا قذفت رض العراق به 
الی اْججاز اناخو جاع 


و 2 ور 


ے اص °[ ۳9 
غاب سبتا وسبتاً من ولاد تیه 1 
ےر کہ 56 ےی ساسا 
لت را ات ESE‏ 


لايسامون بدالجَوٰابَ قد توا 


وم سشٹ دہ 

۰ ل م ۶ و ۱ ۵ م92 
تیه لوعاش عفر يُهمَالم یٹک نام 
تَتمة النقباء المسرعينَ إللى 3 
جس ٠:‏ موسق بن عفران کانوا خيرسراع 
آوکالعیون التى يوم العَصَاتفَجَرتْ 5 
انطع نال لهم‌ظ کل ماع 
ھا ۳ 5 


6ہ 


ام بابلاو و مراع 


آنزمانكهنوزاد د رسا مراء موجود شد » بمانتد ستاره 
فروزان شب أشكاركرديد وطلو ع كرد تا نك سرزمين عراق 





۱۶۳ FE Ba 





وى راب هحجاز افكند و اورا درسرزمینی تنگ و خشن 
انداختند . وی ازروز ولادتش سالهاغایب‌شد » و با 
هركس که راهی می‌پیمود راهييمود » كه البته از اسباط 
هارون چون شباهت پیمانه به‌پیمانه پیروی‌کردند.وی 
از نظرغیبت به‌موسی وعیسی شبیه‌است واگربه اندازه 
آن دوپیامبر عمرکند هرگز کسی جز مرگ‌برایش‌نیاورد . 
وی بمثابه باقیماندگان نقیاءاست که‌به‌سرعت به سوی 
موسى بن عمران‌پیش‌رفتند » یا ما نند چشم‌هاثی که روزی 
که‌موسی عصابرزمین‌زد اززمین جوشید ندوهرکدام به 
سوئی متفرق شدند . من اميد دارم كداورا درك كنمو 
ببینمش تااينكه ازبہترین پیرواناوباشم .اسن مطلب 
راراويان ترسان ازخداوعباد تكنند كان اوبه‌سا خبر 
داده‌اند » راويان حقى كهآنجه راكهبهترين يدران شما 


تشري ع كنند كا نآن‌بوده روايت نمودهاند . 


رای آزعلی پن عي الل را كبا جا مام رامنا ا 
السلام ) بود ء مىياشد که‌درآنائمه‌بعدازایشان‌ونامهاوتعدادشان 


رایادمی کند : : 
ا ارش طوس فاك اللَهَرَحَمتَةُ 
اذا حَويتَ ین الْخَيراتِياطوس 
طَابَت بقاعک فى الك وَطابَيهًا 














پیرا مون| عمهاثنى عشر 


خض عریزعلی الانلام مه 7 

فى رخمقاللو مغموژ و مفمضوین 
ينا قبره انت قَبْرقَدْتَصْمَسَهُ ر 

لم وحم و تطهر وتفدیست 
را اتی مقبشو 2 طبجتتو 


ہے سس مس 


سمه انا 
فى كل عَْر لناینکمامام hi‏ ۷ 
رل نٹ ومایون 
فقا 


آمست نجوم نظ 

وَل ری کد هاا لکیس 
عابت کہ یه ینکم و ربعتة 

5 1 جل عطالغها ما حتت‌المیسل 








ی و فشک ۳ 
الق فی عيرم داجو طون 


ای سرزمین طوس » خداوند ازباران رحمتش‌توراسیراب 
كند ؛ كدجقد رخيرات د ربردارى) ززمين طوس . بقعدها و 
جاهاى كوناكون تود ردنياباكيزها ست وان شخصيكه در 
سناباداقامت گزیدەوبەقیرسپردہەشدہپاک می بأ شد کی 
شخصى كداكنون غرق دررحمت خداوندست وموتشير 
اسلا م بسیارگراناست . ای‌قبرتوقبری هستى که‌علم و 
حلم وياكى وتقدیس آن‌رااحاطه‌کرده » فخرکن زیرا كه 
توياد ريرداشتن جثه او واينكه فرشتگان نيكوكار از تو 


۱۶۵ 





حراست م ىكنند مورد غبطه واقع شده‌ای . درهرعصری 
برای ماازشماامامان هدايت ىاست . ستارگا نآسمان‌دین 
انگنب فول کزدهزشیزاین بزشه عجاعط عفد رتا تد 

هشت تن ازشماپنبان شدهوجهارتن دیگر طلوعشان 
موردامیداست + تااینکه حق‌به‌سبب شماروشن و آشکار 
گرد :زیراکه فد رمیان غير شماع ريك وخا موتراست . 


این عیاش » مول ف کتاب » این شعررابه سلسله سند خود از مصعب بن 





نموت فيكم اف 
ون علا فده احد عشيرة ر 
تالغ لیس فی ذا کین 


و ره وت 


یتنا الهادون بعد محمد 
کی ور کو سم 


لهم صفوو دی ماحبي تله اصنی 
کته ینم مضوالسبیلهم 
بعة جو لود السك 








وارب 
لی نة بالرَجْعة الق تما 
یقت برجم شم ارف یت إلى کر 











۶۶ 3 يبرا مون ‌ائمەاثنی عشر 





پعتی ؟ ۱ 
يس اكرازمن بپرسید كدب جه چیزد ینداری‌می‌کنم ؛درپاسخ 
آشکا را می‌گویم هما نكدد ردل‌دارم ۰ من معتقد م که جز 
الله چیزی(معبودی ) نیست » واوقوی وچیره وآفریننده 
مخلوقات ازضعف است ,واینکهر سولاللہ( صلی) لله عليه 
وآله ]برترین ييا مبرمى با شد که پیا مبرا نكذ شته د ركتابهاى 
محكم خود بها مدن وىبشارت دا ده) ند .واينكه على و 
يازد هتن بعدازاوجا نشينان) ويند وا ين وعد داى) ست از 
جاتب خداکه خلاقى درآن‌نیست . ومعتقد مكه على [عليه 
السلا م ) وفرزندانش)مامان هدايت كننددما يس) زمحمد 
(صلی) للهعليهوا له ]|هستند ؛ که خا لصترين د وستى ومبر 
خود را تا نكادكه زند ها م براى) يشان خا لصم ىكردانم . هشت 
تن ازا نان درگذشتهاندوچهارتن د یگرموردا ميد ككامل 
كنند هن عد د هستند . ومن به رجعت ما نند حركت پلکہای 
خود وثوق واطمينان دارم . 

ابانبن عمرنقل مىكند که نزدامام صادق (عليهالسلام ) بود 

كه سفيان ب نمصعب وارد شد وكفت : 

خداوند مرافدايت گند » درباره‌گفته‌خدای تعالی‌که 


5 سی ہیں کی و ها ۱ 3 
فرموده : على الاعراف رجال یعرفون كلايسيماهُم. 
(مردانی براعرافندکه به‌سیمایشان‌شناخته‌می‌شوند ] جه 
می فرسائی ؟ 

حضرت فرمود : نمی ۹ 
هُمْالَاؤَصِيِاٴُمِنْآلِ محمد (صلی اللهُعلَیْواله)الإشیٰ عدر 





فصل‌سوم ۶۷ 





لايقرف الل إلا من عَرَقَهُمْ وترفود. 
ایشان اوصياى ازا ل محمد (صلیالله‌علیه وله ] هستند 
كه دوازده‌تن مى يا شند ۔ آنکه ایشان رانشناسد و انها 
هم اورانشناخته‌باشند » خدارانشناخته‌است . 
كفست : 
فدايت شوم » اعراف جيست ؟ 
ره 1 216 
کاب ین هنک تلعب 3 
الاؤصياء یغرفون کل یسم . 
تهه‌هاتی آزمٹک استاکه وسول‌خداواوصیای او بر ال 
ایستاده‌اند وهمگی آنها به‌سیمایشان شناخته‌می‌شوند . 
سفیان‌گقت : 
٦یا‏ من‌درتائید اي نكلا م چیزی‌نگويم ! 
آنگاه بیتی ازقصیده‌راسرود : 
یرتم کل فیکلی الوم ریه 
وَهَلْ لباک نی فيك مرجم 
آنان که خاک رابه نظر كيمياكنند 
آيا شود كه گوشه چشمی بماکنند 
ن چنین سروده است : 


دع وه ولو 


وانتم وْلاةُالْحَسْرِ وال 


و در آ 





والجراء 
1 وآنتلیوملفزالول ضرغ 
انم على الاعراف وهی‌کثانك 

من الیک رياهابكُم ينضوع 














۶۸ ييرا موناعمها ثنى عشر 
ل تا 
مان باتش اذیخولوته ۵ 
من بذهم في الا زض‌هادون از" 
و شماوالیان حشروتشر وجزاهستید » ود رروزپرخطر و 
هولناک قیامت خود پناهگاهید. آنگاه‌که‌براعراف قرار 
م ىكيريد درانجا ازبوی شمانسیمی روحافزامنتشرمی شود 
شماهمان‌هشت تن موكل به‌عرش برای حملن هستي دك 

بعد از شماجهارتن هدايت كننده دیگروجود دارد . 


ابومنصور عبادىازقول حسن بن مسلم وهبی‌به‌من‌گفت کے ايا 
الغوث طہوق متبجى شاعر آل محمدبود » که‌نام‌وی اسلم بن مہوز 
است . اواهل منبج می‌باشد . بختری مدح‌خلفارامی‌کرد واومدح آل 
محمدرا . بخٹری اين قصید هرا برای! بی الغوث سرود : 
هت إلى رؤياكم َل الصّادى عو E‏ 
_ يُذادُ عن‌الورد السروی بذواد 
ا اک دہ 
دا رک وا بش وراد 
7 7 نش با ازفا 
جوب بهابیةاللاوتجوب ہی 
الیک ومالی غیرذکرک من زاد 


و ہے ماع و 


م 

ی سا و ون شوم 

فلما ترائت سرمن رای تجشمت 
عافن قلأ 


۳ هر م6٠‏ 
1 فعوم‌الماء فى مفعم الوا 
اليك فعوم الماء فی مفعمٍ لوادی 





قدت اتکی یشوخ 
فقلث اقضری فَالِعَام ليس بعیاد 


)مه رب 
.اذا مابلغت‌الصادقین‌بنی‌القضا 





هل من تفاد ان عَمت لا طواد 
جوم تی تم عبائله بتذا ۱ 
تصلی علیآلخاب یبای 
باه لمولاُمٌ موالی‌عبا ده 
: شهو3 عَلَيْهمْ ومحر واشهاد 
هُمْحْجَجٌاللوِ ائنتی عَشْرة مت 1 





ملك حاب 








بمبلادوالآنْبا جات تة 

می ایر وق اه 0 
فاعظم بمولود وَاكرم يميلادٍ 
من به دیدارشماتشنه ووالەام همجون وله‌تشنه‌ا ىكدا و 





را از ورود درآبشخورگوارا بازمی‌دارند .وجو نتشنداى 
كه ازورود به‌آب‌لذید وگواراآنگاه كهد ستهد سته افراد 











۱۷۰ ييرا مون | عمهاثنى عشر 





بدان وارد می شوند بازد) شته شود . در راه‌وصول‌به‌شما 
شتران‌بزرگ وتیزرو راکه‌هنگام شب به‌نرمی وآهستگی 
حرکت می‌کنند » نشانگزاری‌کرده وباربندی نموده‌ام 
من بدواسطه آنهابیابانهای گرم وخشک رابه سوی شما 
پیموده وآنها هم مرا راه می برند وجز ذكرت توشه‌ای‌ند ارم 
وچون سامرانمايان شد » همجون سيلى كديه رود خانه 
بريزد به سوى توحملهورشد ند ٠‏ 

بس يدسوى ماروگرد وازرنج راهپیمائی شب شكوه نمود 
من كفتم شكوهك م كنكه عزم وتصمی مافطراب بردارنيست 
هرگاه کەبەآن صادقان يعنى فرزندان‌رف | رسیدی 
کافی است‌که‌هدایتگری تورابه‌سوی هدایتگرد یگرا شاره 
نماید . آنان بههنكا م سخن » سخنوران)ند و به وقت 
دعا بزرگان پرخیز » ووفاکنندگان به‌وعده و کفایت 
کنندگان طالباناند . هرگاه تهد یدکننددرمی‌گذرند و 
چون وعد هد هند بها نجام‌رسانند » يس آنان‌به‌وقت وعده 
وتبهد يدهم اه لفضلند . كريمانى هستند كهجو نانفاق 
ګنند مال تمام نمایند » ودانشی راکهانفاق‌کنندهرگز 
تمامی ندارد . 

عل م الہ ىكوهباىد ی نآوست . پس‌چگونهایمانش‌کاستی يذ یرد ؟ 
آناناخترانیند کپسا زا فول‌یکی» د يكرىرخمى نما يد . پس 
درودبرآن (امام )قد رتعندیکه رخیو شید هويا" شكاراست 
بندگان مولاى خود ومولای بندگان خد/هستند ودر روز 
حشر وشهادت شاهدان بربندگان می‌باشند . آنان 


فصل‌سوم ۱۷۱ 
سے 





حجت‌های خدایند وجون بشمارى ؛ آنان دوازده‌نفرند 
که دوازدهمی فرزند يازد همی می باشد . خبرهای‌متهوری 
درباره‌میلا دوی گزارش‌شده » وچه‌مولود عظیم وچه ميلا د 
كرام ىاىاست . 
اين شعرطولانی بود .ليكن ماآن‌قسمت راکه‌مورد نظرمان بود 
آورديم . 


1 0 
بو محمد عبد بن محمد مسعود ی برای من رواي ثكردكه مغبرة ين محمد 


مہلبی كفت : عبد الله بن ایوب خریبی بضری‌شاعر :که‌نزدامام رضا 
(علیه‌السلام ) رفت وآ مد داشت »فرزند اومحمدبن‌علی (علیه‌السلام) 
را بعدازوفات بدرش مورد خظاب قراردا دوجدينكفت : 
يَابْنَ الذّبيح وتان‌آغرای ال 
0 طابث ارومتته وطات عرفا 
عارش ویو وین اعد 
ا الْعَصْدُوفا 





تون بعٹوتے اجه وئیفسا 
آناعاتذیک فى الْقيسَولائية 


ایی لدیک مق القجتاة طریفا 
لایسبقنشی فی مفاعتکم عَدا 


وود ذهو 


احد قلست بخبتکم سبدو 











۱۷ پیرامون امه اثنى عشر فصل‌سوم ۱۷۳ 








تالبق الشانیة الاو قرو آقول ود احوابه بُ تخیلوبه 
ابا ال ة ف قوا ت تشزیدا ۱ 
وی 


و اْمشارق و و مارب آنتلم 
جنا َالْكِتلابٌ يذلِكُمْ نها 
ای پسرذبیح وای‌پسرارکان‌وپایه‌های زمين » که‌همچون 
درختی هستند که‌ریشه‌های اصیل وپاک دارند.ای‌پسر 
وصی یعنی وصی برترین ييا مبران » كهراس تكويد و به 
وى تیزراست گفته‌شده‌است . به‌مانند اوکسی دردستار 





EE EG‏ . ای ریسمان محکمی تحتا یک ادا ي 
كد عركاه مات الاوز کور دایم يش بط يتمع , ققال تعالی الله رت المشارق 


من‌به‌توپناهندهام ود رقيامت به‌توپناهآ ورم » و در نزد 

















تو راہ نجاتى می‌طلیم وفردای قیامت‌احدی بر من در 
شفاعت ازشما سبقت نگیرد » وكسى ازمن د رد وستى شما 
جلوترنيست . ای پسرھشتامامی كه درغرب زیست 
می‌کردند وپدر سهامامی كه در شرق زندگی کردند 
حقا كه که مشارق و مغارب هم‌که کتاب خداوند مصدق 


تست شما هستید 7 


کنا ان قمعت نورد ناز خوور اذك كراد 


عیسی‌بن‌داب كويد : چون جنازهامام‌رابیرون آوردند تا 
برای دین به‌بقیع ببرند » ابوهریره (عجلی ٠‏ شاعراهلييت) چنیین 





إلى اللوفى عل 3 ع الا 
من گفتم-آنگاه كه بدن مبارك اورا مسردم‌به‌سرودوش 
م ىكشيد ند آيا مىدانيدكه جدجيز رابراى به خاک 
سپردن حمل م ىكنيد ؟ کوهیاست كدد رقله‌بسیا ربلندی 
جاىكرفته وفرد/ صب حخاكريزان خاک‌برقبرو ضریحش 
ریزند » .وخالآنکه تايستهاست كدخاك برفرق خودشان 
بریزند . ای صادق پسرصادقین د می خورم به 
يدران پاک تو سوكندى راست وحقا كه صاحب عرش 
درميان بدن يهنا بوكند یا دکرده ؛ که‌خدای‌تعالی 
قرموده : " رب المشارق " شمادوازدەستارہای هستيد 
که درعلم خداوند ازهمه‌کس به‌سوی اوسبقت گیرنده‌تر 


بودید . 





۱۷۴ پیرامون اعمه اثنى عشر 





محمد بناسماعيل بن‌صالح صیمری قصیده‌ای درمثيداياالحسن 
ثالث سرودهاست که‌بیت اولآن چنین‌است 
الازش نا رت تلا 
و اخرجت من جرع انقالها 
زمين ازغم به‌خود لرزید » وازشدت دردورنج اثقال 
خود رابیرون افکند . 
سپس امه را امی‌شمارد ودرمورد آنہاسخن می‌گوید : 
شر جوم فلت فى بت 1 
ال لاماتمط 
یَلَع الهادی أبى لص 
شذرک اشیاغ الد ىآنالهنا 
وب بخ ا ۰ تا ری د بو 
و جَوابُ القلا آجزاتینا 





وعد 


يا حْجَجَ الرَخدن اخدی ءَ 5 
آلث یننانی عشبرها ما آلها 
ده ستاره که درقلک خودافول کردند وخداوندمانند 
آنان رایرای ماظاهرمی‌گرداند . به‌سبب حسن‌هادی‌یعنی 
ابی محمد ؛شیعیان هدایت شده به رزوهای‌خود می‌رسند 
ويس ازاوکسیاست گەظہورش موردامیداست »وبیابانهای 
خشک به‌سبب اوپربرکت شوند . اوصاحب دوغیبت‌حق 
می‌باشد كه خداوند نمی‌پذیرد ازکسی کهآن‌راطولاتی 


قصل سوم ۱۷۵ 





بشمارد . اىحجتهاى یازده‌گانه‌پروردگار .كه به 
دوازدهمی شما آرزوها بدست آیند . 


با ا ا در ارسفرها یش به ا 
سماوه رسيد .گذرش بە‌قد عر ( ازبخشهای د مث مشق )افتاد . د رنزد یکی 
آنجابناهای قدیمی به‌چشمش خورد . جلورفت وديد كەخانەاىرااز 
سنك بناکرده‌اند ودرها یش نیزازسنگاست » بدون اینکه كل در آن 
بکارزفته باشد . زمین آن‌نیز ازسنگی بسیارسخت می باشد . درآنهنگام 
که مشغول تماشای این ساختمان سنگی بود » چشمش به‌نوشته‌ای بر 
روی یکی ازدیوارها افتادکه برروی سنگی گنده‌شده‌بود.. آن‌راخواند 
که ایل این اياك شون : 

اتابن من وَالمَْعرَيْن قرعم 
العتيق الم 
وَجَدى التب المَطفی ابی 


an 


دع تیم 


: إذا ما عددناها عَديلة مریم 
و سبط رَسُول الله عم ووالدى, 
7 و لاه هار تمعن 


۳ 











1۷۶ پیرامون ائ شمه اثنی عشر 





رح م 1 


انا لو الفاطميٌ الذىازنتى 9 
ِوِالْحَوْفٌُ ااام بالمر‌ترتمی 

قطاقت بارش تفه برخیما 

بناج مد لكي نیت 

لت الا رالتبی نايك 


عليه یشفریقافرآان شنت والتم 





لب خولدسلام ن لم یلم 


من‌قرزند منی ود ومشعر وزمزم ومكه وبیت عتیق معظم 
هستم .وجد من پیا میرمصطقی وپدرم‌همان کسی که 
ولا یتش برهرسلماتی فرض شده‌است . ومادرم همان 
بتولی است‌که از نورش نورگیرند » واورا عدیل‌وهما نند 
مریم می‌شماریم . ودوسبط رسول خداپدرم و عمویم 
هکی واولاد اطهار پدرم نه‌ستاره‌اند . هرگاه به 
ریسمان ولایت نان چنگ‌زنی » درروزى كه رستگاران 
پاداش داده‌می‌شوند » قائز وبهره‌مند خواهی‌بود . 

اینان اماما این خلق‌اندا بسنا زیا فب رشان » ؤاگ زاین 
رانمی‌دانی يس بدان . من همان علوی فاطمی‌هستم که 
خوف او راهدف قرارداده » وروزگاران آدمی را هدف 
تیرخودقرا رمی‌دهد . يس زمین باهمه‌گشا دگیش فضارا 
برمن تنگ نموده وس توان آن راندارم که باوسیله‌ای 
به آسمان‌روم ۰ يس درخانه‌ای كداكنون درآن شعرمرا 


سسوم ۱۷۲ 





می‌نویسم فرودآمده‌ومانده‌ام وتواگرمی‌خواهی بخوان؛ 
و یمان . ودربرابرامرخداوند درهرحالی تسلیم باش 
که هركس تسلیم نباشد » برادراسلا می نخواهدبود . 
دوالنون كويد : من دانستم که سراینده اين اشعار علوی‌ای 
بوده که‌فرارکرده و آن‌درزمان خلافت هارون‌بود --وگذارش‌بدانجا 
افتاده‌است:. ہی الم تاره اریم چ :ما ا خانه 
چه‌کساني بودند ؟ازاهالی آنجا كدازيقاياى فبطیان اول بسودند 
پر سیدم ۳ 
آیامی دانیداچه کی این رانوشته‌است 
گفتند.: 
نەبخدا » مااورانمی‌شناسیم » مابجزیک روزاوراند یدیم 
كه نزدماآمدوماهم اوراجای‌دادیم ؛ چسون‌آن شب به 
صبح رسید » این رانوشت و رفت ٠‏ 
م 
هيج علامت ونشانه‌ای NOT‏ 
گفتند: 
مردی بود كه لباس پاره‌ای برتن‌داشت وهيبت وجلا لت 
اوراقراگرفته‌بود . بين دوچشمش نورشدیدی‌وجود داشت . 
تمام شب ۳ شنت تا آ نک صبحفرا رسید» 
این رانوشت ورفت ۱۲ 
ابراهیم بن‌ابی‌سمال كويد که درسجد سهله‌عده‌ای از اهل 
کوفه که‌درمیانشان جعفرین‌بشیریجلی ومحمدین‌سنان و ۰۰۰ بودند 














۷۸ پیرامون اعمه اثنی عشر ۱ ای لهذا 


شنیدم كه می‌گفتند : م اینہا رادرکتاب خودآوردیم واكرشنوندهاى روايتبى را 
درمیان جنگل و دومتالجندل که درمیر ماازغام قراو بشنود ‏ ماآن رابه‌کتاب خوداضافه می‌کنیم » انشاءالله . واعتماد 
داشت » درشبی تاريك وظلمانی بین کوههاوتپه‌ها راہ به خداست واوكفايت کننده‌ماست وچه‌خوب وکیلی است ٠‏ 
فت ای ندادهنده‌ای را نتید يم کەدرمار ا 
می‌رفتیم » يس صدای ندادهنده‌ای را شنیدیم كدد رميان و وه مه یت د وآلو 





تل ای ال فتنشو من 
وعلی یال دنولا 

وغل یمدآ ابو لا 
: راونا لوت 
ادِهِمْ يَاحْجَجَاللوِمَلَى اس الم : کل 5 


کله ا صدفا وَعَدْلةً 
يعنى: 
آنکس رأكدد رطیبه ( مد ينه ) مسکن‌گزیدهوفرود آمده و 
همان حمد مبعوث می باشد با درودنداکن ؛ که‌خدابر او 
درود فرستاده ونيز برهمدوش‌اود رفضل وآنكس كه 
مخصوص به فضل وبر دو سبط آن دوکه یکی مسموم و 
د يكرى مقتول گشته‌است . وبر نه تن آنبا که ريشه و 
يايدشان پاک‌می‌باشد :نان مشعل‌هدایت خلقاند,آن 
زمان که‌خلق به‌گمراهی افتند » نداک ن نان راکه‌برتمامی 
عالم حجت خدایند » وکلمات‌خداوند ازروی درستی‌و 
عدل به شماکامل و تمام شدهاند . 
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بحارالانوار »ج۱۳ »ص٠۴‏ . اثبات‌الهداة »ج۲ »ص۲۰۵ هر دوازاین گتاب 
نقل كردهاند , 

بحارالانوار »ج ۰۱۱ ص۹۹ ٠‏ ازهمین‌کتاب نقل كردها ست ٠‏ 

بنج بيت از این اشعار راعلا مه مجلسی در بحار ,ج۱۲»ص ۲٩و‏ سه بي تآنرا 
شيخ حر غاملى دراثبات الهداة ءج۳ءص1۲۵۳وردەاست . 

بحار »ج۱۳ » ص۲۷۳ ؛ اثبات‌الهداة.ج۳.ص۲۵۲. هردو ازاينكتاب نقل 
كردم ند . 

بحار» ۰۳۹۶۰۹ بطور مختصر , 

بحار »ج۱۲ ».ص۱۵۰ »ازاين کتاب نقل گرده‌است . 

طریحی درمجمع البحرین كويد : درحدیث امام صادق عليها لسلا مآمده‌است: 
اناابن‌اعراق الشری؛ من فرزند اعراق ثری هستم . كه مقصود ارکسان و 
پایه‌های زمین - همانند ائمه عليه مالسلا م وانبیا* الہی چون ابسراهیم 
و اسماعیل -می‌باشد . وحاصل کلام امام آن است که : من بهترین اسا س 
( حفظ) زمین هستم » زیرا ثبات وقوام زمین وبلکه جهان آفرینش‌به وجود 
حجت خدا و امام است : رجو عكنيد به اصول کافی ؛ كتابالحجة . 

مرحوم علامه مجلسی فرموده : ممكن است مقصود از تغريب ؛ غریب( دور) 
دانستن هشت‌امام علیہ مالسلام وکنایه ازوفات ايشان باشد , كما اينكه 
مقصود از تشریق » اشراق نور آنان درآینده‌باشد . يا تغريب راازغرب يكيريم 
زيرا سکنای غالب أن هشت اهام علیہ مالسلا م » یا ولادتشان در حجاز و 
مد ينه بودەاست » كه تسبت به‌عراق » غرب محسوب می شود » وعرأق نسبت 
به‌آنجا شرق 





قصل سوم ۱۸۱ 
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بحار » ۰۱۲ ص۰۹۰ ازاین كتاب نقل کردەاست . 

او ابوهريره عجلى است که ابن شهر آشوب در كتاب معالم اورا از شعسرای 
اهل‌بیت علیہمالسلام كه برتشیع ,خود بردهيوشى نم ىكرد » دا شتداست . در 
آنجا ازابوبصیرروایت م ىكند كه امام صادق عليها لسلا م فرمودند : جه كسى 
شعر ابوهریره رابرای مامی‌خواند ؟ |بوبصیرگوید : كفتم : فدايت شوم 3 
شوایخوار است ! فرمود :لح لكش إل وه ال تال كولاً 
عض کل ٠:‏ رحمت البى براوء کسی که دشمن على عليهالسلام رادر سينه 
نداشته باشد » هیچ كناهى (برایاو] نيست مكرانكه خداوند تعالسی ان را 
میآمرزد . 

بحار ,ج ۱۱ ».ص۲۰۴ و ۰۲۰۵ مناقب ابن شهرآ شوب »ج۴ .ص۲۷۸ ط قم.الکلی 
والالقاب »ج٠‏ +۰۱۷۷ سفینقالیحار : ج۱ »ص٠١۵٠‏ 

بحار »ج۱۲ »ص۰۱۵ 

علامه مجلسی دربحار ,ج۱۱+ص۲۸۶و۲۸۷ روایت راآورده‌وا فزوده كه :بعید 
نیست این شخص حضرت كاظم علیدالسلام بودهاستكه برای اتمام حجت به 
آنجا تشریفآورده واين ابیات رانگاشته وبازكشتها ند , 

بحار »ج٩‏ »ص۱۷۱ . اثبات الهداة ,ج۳.ص۲۵۵ و ۲۵۶ .هردو ازاین کتاب 
تقل کرده‌اند . 








پیرامون منابع و مصاردر احاديث 


نكته حائز اھمیت درمورداحاديث مندرج درايناثرتاريخى و 
گرانقدر این‌است که درانتهای هرفصل به‌کتاسهای مهمی که لعجا 
از تاليف این‌کتاب در ده‌قرن اخیر به‌رشته تحریردرآمده و به 
نقل " احادیث " این ‌مرجع ارزشمند شیعی پرداخته‌اند ء اشاره 
رفته است :اذيلا اسامی آن کتب رابرمی‌شماریم : 

]١‏ اثبات الهداه 

)٣‏ كفايه الاثر 

۳) بحارالانوار 

۴) الغیبه 

۵) مناقب 

۶) اعلامالوری 

۷) تفس‌الرحماں 

۸) مصباح الشريعه 

۹) بہجەالنظرقیاثبات الوصیەوالا مامه للا شمه اثنى عشر 

(٠‏ ) المختصر 

۱ کمالالدین 

۳) خصال 

٣‏ ) عیوناخبارالرضا 


۱۸۴ پیرامون آشمها تنی عشر 





۴) المناقب الما ئه 
۵ طرائف 

۶ ينابيع الموده 
۷) مقت لالحسيسن 
] موده القربى 
۹ دليل الا مامه 

ه 7 ] غايه المرام 

١١‏ ) فرائدالسمطين 
)7١‏ عبقات الانوار 
۳) كنزالفواعد 

۴ ) تفسیرعلی بن ابراهیم قمى 
١‏ ) مجمع البحریں 
۶) اصولكافى 

۷ ] الكنى والالقاب 
۸ معالم 


۱) آمقدمه مترجم : 
٭ تحقق هدف آفرینش در كرو مسالەامامت 
ع وضع و مقام الام واحامت 
٭ پیرامون مولف 
٭ آثارابن عیاش 
* مشايخ ابن عياش 
٭ شاگرداں اس عياش 
٭ پیرامون کتاب‌حاضر 
# مصساخذ 


۲) مقدمه آیت‌الله صافی گلپایگائی : 
چپیرامون مطالب و اهمیت کتاب مقتضب الا ثر 


* ماخذ 
۳) مقدمه مولف : 
پبپیراموں مضمون وسیاق کتساب 


۴) فصل اول : 


٭ احادیث اهل سنت درمورد تعداد اتمه طاهرین 


rr 
۵۳ 


۵۷ 


۶۵ 











۱۸۶ پیرامؤن اعمه‌اتنی عشو 
٭ منابع ۱1۱۰ 
۵) فصل دوم 
يحد يث عبدالله‌بی عمربن خطاب JY‏ 
٭ احادیث دیگر دراین زمینه ۱۳۳ 
#منابع ۱۴۸ 
۶) فصل سوم 
و احادیت ۱۵۵ 
* منابع 16 


۷) پیرامون منابع ومضادر احادیت 





۵ یال 


مزه نشر وتبليع کناب 2 : ا 





